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| پاورفی مستند و و و سوسیا 


در آستانه سی‌وهش تمین بهار اتقلاب ایستاده‌ايم 
بیش از سه و نیم دهه از پیر وزی انقلاب می گذرد. فر دا 
ویس فرداسی وهفتمین سالگرد پیر وزی انقلاب را 
جشن می گیریم. اما انقلاب در چه شرایطی به پیروزی 
رسید. جه‌اهدافی داشت و جه خطراتی ان راتهد ید 


_ "می کند؟ آسیب شناسی آفات‌انقلاب‌بسیار به ما کمک 


خواهد کرد تا دوام متعالی تری داشته باشیم. انقلاب 
اسلامی هر چند با هدف سقوط رژیم شاه به بار نشست 
وخواسته‌های‌همه مر دم ایجاد نم نوینی بود تابه 
دوران گذشته پایان دهند و فصل جدیدی از حیات را 
تجر به کننداماصرفاً هدفش نابودی رژیم گذ شته نبود؛ 


5 مرد م ایران نیز تنها خواسته‌ش ان رفتن شاه بدون هیچ 


تصویری از رژیم آیندہ نبود. آنها اهداف و آرمانهایی 
داشتند که می خواستند در سایه انقلاب به ان دست 
پیدا کنند. رفته رفته این اهداف و خواسته‌ها در قالب 
یک شعار تجسم پیدا کرد که در روزهای تظاهرات 
میلیونی بیش از ھمیشے به چشم می خور د: استقلال 
ازادی, جمهوری اسلامی... این سه کلمه و این سه واژه 
عصاره در خواست‌ها و مطالبات مردمی بود که سالها 
مبارزه کرده‌و شهید داده‌بودند وبه ویژه‌در تابستان 
وپاییز و زمستان ۵۷ بیش از همه سال‌های گذ شته در 
راه مبارزه خون و جان نثار کر ده بودند. 

زمستان سال ۵۷به نیمه نر سیده کار شاه تمام شدہ 
بودواین از جمله عجایب روز گار مابود و تاسال‌ها 
همه می گفتند چگونه می‌تواند خون بر شمشیر پیروز 
شود؟ و شد. مردم که در 9۱۲ ۲۲ بهمن یکی برای 
ورودرھبرشان و یکی برای پیر وزی انقلابشان تمام 
شهر و کوچه و خیابان وتمام دشت ودمن راچراغانی 
کرده‌بودند و گل افشانده‌بودند و فرش کرده‌بودند 
همه کوچه‌ها و خیابان‌هآ ود شت‌ها زاب بان و سوسن و 
یاسمن... در کنار رفتن شاه و سقوط شاهنشاهی به نظام 
جمهوری اسلامی رای داده بودند. نظامی که به جای 
تکیهبرابرقدرت‌هابه مردم تکیه داشت وبه جای 
آنکه یک شاه‌بر آنهاحکومت کند. همه گوش به فرمان 
مردی‌بودند که شرف خود رادر بند گی خدامی‌دانست 
وسودای سلطنت و ریاست و حکومت نداشت و لذا 
نمی‌توانست نسبتی با هوای نفس داشته باشد و به 
ارمان مردم خیانت کند وبه همین خاطر همه به او 
روی آورده‌بودند و اورامراد خود می‌دانستند و هنوز 
هم می‌دانند. او هم معتقد بود که جمهوری اسلامی نه 
یک کلمه کم ونه یک کلمه بیش یعنی حاکمیت خدا 
وحضور و مشار کت و دخالت همه جانبه مر دم در 
همه عرصه‌ها و صحنه‌ها... والبته ترجیحی هم داشت 
می گفت بیشتر باید هوای مردم عادی و محروم کوچه 


۱ من ے۹ فلاعات می 


وبازارراداشت که سهمشان از همه چیز همواره کم و 
کمتر بوده و هست.پس نه امام و نه مردم و نه انقلاب 
تنهاقصد شان سقوط شاه‌نبود بی‌هیچ | رمان و هدف 
وانگیزه‌ای.بهاین معنا که اوب رود هر چه می خواهد 
بشود... همه می‌خواستیم نظامی پدید آوریم که در 
سایه ان همه ما بتوانیم هم خر تمان رارو به راه کنیم 
وهم دنیای روبه رآهی داشته‌باشیم و کشور ماهم در 
مسیر توسعه و پیشرفت و عدالت قدم بر دارد ودرعین 
حال وابسته به بیگانه نباشد وسر پیش ایادی ظلم و 
زور خم نکند. استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی یعنی 
خلاصه همه ان چیزی که مااز ان نهضت و قیام خونین 
می‌خواستيم. آزاد باشیم و آزاد زند گی کنیم و هیچ 
قدرتی نتواند به هر بهانه‌ای ازادی مارااز ما بستاند که 
یک حق مسلم اسای است.همراه‌با آن استقلال داشته 
باشیم یعنی دیگران برای ما تصمیم نگیر ند و نظاممان 
نیز جمهوری اسلامی باشد یعنی مر دم‌سالاری دینی. 
پس باید این اصول را جدی بگیریم. 

در کن ار جدی گرفتن این اصول‌البته باید مر اقب 
آفات انقلاب نیز بود.از جمله‌این آفات.فساد وانحراف 
خراص‌است سی این مالیا مت 
طلبی وزیدهخواهی.نکتهدیگر ندیه گرفتن محرومان 
نتم ات در اجات 
قدرت و ثروت. به شکلی که کسی به داد آنهان رسد 
ودردهای آنهارافراموش کند. آفت دیگر محدود 
کردن آزادی‌ه ای‌مردم است. آزادی‌های‌مدنی. 
سیاسی‌وشهروندی.به هر بهانه. نکته دیگر فاصله 
طبقاتی وبی‌توجهی به مش کلات ومعضلات اقتصادی 
وا ات هش ای یعاس آنات 
می‌تواند به انقلاب اسیب جدی بزند و اعتماد مردم را 
از حکومت کم کند. 

امسال در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی 
انقلاب اسلامی یک انتخابات مهم رانیز در پیش چشم و 
روداریم در حقیقت دوانتخابات. مجلس شور ای اسلامی 
و مجلس خب ر گان. تا کمتر از ۲۰ روز دیگر انتخابات هر 
دو مجلس بر گزار می‌شود و مشار کت مادر این انتخابات 
جلوه دیگری از حضور و دلبستگی مردم است گر چه 
شاید بر خی تنگ نظری‌ها و تفسیر های نه چندان صحیح 
از قانون و آزادی زمینه‌های حضور حدا کثری را کمرنگ 
کرده‌باشد امامردم ما خوب می دانند که برای دفاع از 
انقلاب و آرمان‌هایشان نباید صحنه راخالی بگذارند 
حتی در گردنه‌های سخت و دشوار. 
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توجه به ماهیت فرھنگی انقلاب اسلامی 
بهار انقلاب باشکوه اسلامی در حالی به سی و 
هفتمین سالگرد خود نز دیک می شود که در طول این 
مدت علیرغم تلاش‌های مضاعف و مجدانه مسئولان 
در ادوار مختلف برای تثبیت جایگاه ان در میان احاد 
مر دم همچنان جایگاه واقعی خود رادر میان نسل‌های 
سوم و چهارم انقلاب که آن جانفش‌انی‌ها و ایثار و 
کار »ها را ندیده و تنهابا مطالعه جند کتاب خاطره 
یاتماشسای چند فیلم مر ضط باانقلاب ویاحداقل نقل 
به نقل ان راشنیده‌اند. پیدانکر ده است.امر وز تصور 
٣۲‏ ۰" ونوحو اسان ازانقلابی که حاصل 
زحمات پدران و مادرانشان است. محصور به چند 
شعار و حضور در راهپیمایی و احیاناً جند سخنرانی 
است.اگر جه همه این شعار ها و راهییمایی‌ها در به ثمر 
رسیدن انقلاب اسلامی موثر بوده است اما نکته‌ای 
که باید به آن توجه کرد و مکر رآ در فر مایشات مقام 
وم لور بوده اسست, این اسست که برای 
نسل‌های جوان ماهیّت انقلاب اسلامی باید بیان شود. 
اینکه انقلاب اسلامی دارای جه ویژ گی‌های منحصر 
ببه‌فردی‌بوده‌است وباچه‌هدف متعالی به‌وقوع 
پیوست که ظر ف مدت زمان کوتاهی فراگیر شد و 
آحاد مردم از طیف‌های مختلف به آن اقبال نشان 
دادند و ۹ درصد مردم به جمهوری اسلامی اری 
گفتند. معمار کبیر انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی 
انقلاب اسلامی را فرهنگی بودن آن می داند و از این 
جهت آن را نزدیکترین انقلاب به انقلاب صدر اسلام 
می داند که با فرهنگ مهربانی و دوستی آغوش خود 
رابرای مر دم جامعه خود وسایر کشورهای جهان باز 
کر ده است. بنابراین امروز مهمترین رسالت مسئولان 
کش ور به خصوص مسئولان فر هنگی آن است که به 
سهم خود بستری رافر اهم کنند تاجایگاه‌واقعی انقلاب 
ای درمان تمامافشسارمردم بخصوض جوانان 
و نوجوانان تثبیت شود. جرا کے تنها در این صورت 
ان وانان,اشناخت بهتر ازانقلاب کشور خود 
۷ یرای آن کشیدهشدهاست.در مواقم 
حساس احساس مسئولیت بیشتری کر ده و با بصیرت 
کافی وارد میدان‌های مختلف می شوند. 
امیررحسین دری -تهران 
حریف ذهنی 
۴۹ اا ران لندل اهل چک:دء سال 
قهر مان تنیس حرفه‌ای جهان شد. شوخی نیست که 
یک نفر بتواند مقامی را ده سال در جهان بر ای خودش 
و ی که اران لدل ازورزش حرفه‌ای 
کات زرد کار ازاوبرسیده آتایلندل 
می‌خواهم بدانم چه شد که شما توانستید دہ سال نفر 
اول باشید؟ لندل گفت :من دو کار انجام می‌دادم 
۱)منل همه قهرمان‌های جهان هر روز عملاً 
تمرین می‌کردم . ۲) من روزی یک ساعت گوشه‌ای 
می‌نشستم و در ذهنم باحریفی بازی می کردم که این 


حریف از من خیلی قوی تر بود ولی بر نده‌بازی من بود م 
چون ذهن خودم بود و هر کار می‌خواستم می کر دم. 
من هر وقت در عرصه‌های جهانی روبر وی حر یف هایم 
قرارمی گر فتم هیچ یک از حریف‌هایم به قدرت حر یف 
ذهنی من نبودند. من حریف ذھنی ام راهر روز شکست 
می دادم و بعد می‌توانستم حریف‌های واقعی را مثل 


1 خور دن کت دک 
2۵۳٥ E 90‏ ری رر 


نیاز مند یک سرپناهم 
بانویی هستم ۶۵ساله ومادری تنها که به تازگی 
درغم از دست دادن فر زند جوانم سیاهپوش شدهام. 
جدای مشکلات روحی, بیماری‌های جسمی فر اوانی 
هم دارم از جمله قند خون که باعث تار شدن چشمم 
شده است. یک مرتبه عمل قلب باز داشتم ویک 
بارهم به خاطر عفونت شدید کلیه بستری شدم و 
مدار کش در بیمارستان‌ هاش می نژاد موجود است. 
با وجود بیماریهای جسمی چند سالی هست که در 
زیرزمینی تاریک و مرطوب و کثیف زند گی می کنم 
که باعث شده بیماری‌هايم تشدید شوند. پزشکان 
کید آتوصیه کرده‌اند که محل سسکونتم راباید عوض 
کنم. جز خدا هیچ پشت و پناهی ندارم که بتواند مبلغی 
پول در اختیارم قر ار دهد تا ان رابه عنوان ودیعه برای 
اجاره خانه د رنظر بگیرم. کسی که محتاج نباشد خود را 
اینگونه معرفی نمی کند و غرورش رازیر پانمی گذارد. 
عزیزان. من درخواست کمک زیادی ن دارم تنها 
مقداری پول پیش نیاز دارم تابتوانم سرپناهی تهیه 
وبخش قابل توجهی از مشسکلاتم رابرطرف کی شما 
رابه خدامن رااز این زیرزمین نمور نجات دهید تا 
چند سالی را که از عمرم باقی مانده در رنج وعذاب 
سپری نکنم.انشاء... خداوند اجر این کار خير رابه شما 
اھ اس ردام نیازمندی از فردیس کرج 
مشخصات کابل این خواننده در دفتر مجله محفوظ است. 
تک بیت‌های ممتاز صائب 
همانط ور که می دانید صائب تبریزی از جمله 
شعراوغزلسرایان بر جستە ایران زمین است که‌در 
بین آثارش تکبیتھای نغزی هم پیدامی شود که 
بس۹یاری از انھابەصورت ضربالمثل در | مده‌است. 
چند نمونەاز این تک بیت‌های ناب رابرای خوانند گان 
ارجمندمجله انتخاب کرده‌ام که می خوانید. 
ہے کی اف سن 
ان را که عیان است چه حاجت به بیان است 
گر دایره کوزه بهگوهر گیرند 
از کوزه همان برون تراود که در اوست 
جواب است ای برادر این نه جنگ است 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است 
بلا ندیده دعا را شروع باید کرد 
علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد 
خمیر مایه د کان شيشه گر سنگ است 
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد 
وفا به وعده نکرد از هزار و یک آئین 
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند 
عبداللّه خورشیدی از سقز 


باسلام ی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانن دگان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتکی 
و با تبریک فرارسیدن سی و هفتمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی و با آرزوی صحت و 


| سلامت برای همه شما عز یزان وفادار 


اي ے اخ ماج 
صرح هی 


# ولی جاویدی راد صومعه سرا 

عین نامه شما رابه آقای گلیاری می‌دهم تا 
در همان ستون زبانشناسی به سوال شما پاسخ 
را تس "۶ئ 
سروده حافظ و بخشی از یک غزل خواجه شیر از 
است.به هر حال جواب مفصل تر می ماند برای 
آقای گلیاری. برای شما خواننده خوب وا رجمند 
مجله آرزوی توفیق دارم. 

ll 

نامه شما با خطی زیباو خوانا به دستم رسید. 
تاانجا که بنده‌دیدم رباعی‌های طنز خوبی 
سر وده‌اید که جند نمونه از ان رباعی‌ها در یکی از 
شماره‌های آینده مجله و در همین صفحه به چاپ 
خواهند رسید. در انتظار مطالب دیگری از شما 
می‌مانم. بر ایتان ارزوی سعادت و سلامت دارم. 

#بهروز مباشر - تبریز 

ت2 E‏ 
رانفی نمی کنم. بعد از گذشت سی و شش سال 
از انقلاب هنوز کارهای بر زمین مانده فراوانی 
وجود دارد که باید به سر وسامان بر سند.اما 
اینکه بگوییم در طول این دهه‌ها پیشرفتی 
٦‏ ی را انار ارات 
بخ سای سس رد 
سطح بر خورداری مردم از امکاناتی نظیر آب 
و برق و گاز, تعداد دانشجویان و تعداد مراکز 
آموزشی و درمانی. میزان تولیدات کشاورزی. 
وضع بهداشت. درمان, ساخت جاده نیرو گاه 
پالایشگاه. میزان تولید برق و... در همه این 
زمینه‌ها اتفاقات فراوانی اقتاده و پیشرفت‌های 
خوبی به دست آمده که باید در کنار مشکلات 
به انها هم توجه کرد البته تلخی‌های زیادی هم 
دیده‌ايم. بله به تعبیر شما سوءاستفاده. ر شوه 
فساد. بی تدبیر ی» سوء مدیریت و... موارد 
آزاردهنده‌ای هستند که وجود دارند و باید 
برای آنها هم فکری کرد. عقیده دارم بهتر است 
نسبی به قضایا نگاه کنیم و با واقعیت انچنان که 
هست بر خورد داشته باشیم. برایتان سعادت و 
سلامتی آرزومندم. 

#زه را مترجمی 

نمابری که به دستم رسیده است کمرنگ و 
ناخواناست . اگر زحمت بکشید و در نامه‌هایی 
که Cd‏ 
سفید استفاده کنید خواندن ان راحت‌تر خواهد 


در باغ دیوانه خانه‌ای قدم می زدم که جوانی را سر گرم خواندن کتاب فلسفه‌ای دیدم. 
منش و رفتارش با بیماران دیگر تناسبی نداشت. کنارش نشستم و پر سیدم: "اینجاجه می‌کنی ؟ 
با تعجب نگاهم کرد اما دید که من از پزشکان نیستم. پاسخ داد: "خیلی ساده... پدرم که وکیل ممتازی 
بود. می‌خواست راهاو را دنبال کنم. 

عمویم که شر کت باز رگانی بزر گی داشت. دوست داشت از الگوی او پیروی کنم. مادرم دوست داشت 
تصویری از پدر محبوبش باشم. خواهرم هميشه شوه رش را به عنوان الگوی یک مرد موفق مثال می زد. 

برادرم سعی می کرد مرا طوری پرورش بدهد که مثل خودش ورزشکاری عالی بشوم. " 

جوان مکثی کرد و دوباره ادامه داد: 

" در مدرسه استاد پیانو و انگلیسی ام هم همین طور. همه اعتقاد داشتند که خودشان بهترین الگویند. 
۱ هیچ کدام آن طور به من نگاه نمی کر دند که باید به یک انسان نگاه کرد... طوری به من نگاه می کر دند 
و کم می توائم خودم باشم. 
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ڈ دننا 


عارف وحوال ٥‏ مه ب) ہے رت 
مہ ر نپ( اف ۳ مرڈی بارسنگینی از نمک بر پشت الاخش گذاشته بود وبه شھر می برد تا آنها را بفر وڈ 3 
۵ ۰ 1 ۰ ۳4 ۰ ۰ د ۳ نه ۳ نک 5 4 ۰ ۰ . ر 5 وسد. د مسر 
عارفی بزر گ باعده‌ای در کاروانی همسفر بود.یکی از دا ی رسید. هنگام رد شدن از رودخانه پای الاغ سر خورد و درون آب قتا .۰ کے 


الاغ وقۃ ۳۹ ۰ 1 ۶ 
٤‏ کور اہ ندرا وک و آپ رن 
72 فی ضرف دندررہ درا 
دیروز خود رابه درون آب انداخت و بار خود راسبکتر کرد 
۱ مرد که بسیار ناراحت شدہ بود با خود گفت:| ۱ 
فروش به شهر ببرم. 
فردای آن روز مرد مقدار زیادی پشم بارالاغ کرد. هنگا 
به آب انداخت اما وقتی بلند شد مجبور شد ۱ 


ومادرپیرش سفر می کر دوحرمت آنهارانگاه‌نمی‌داشت 
ومدام باصدای بلند و پرخاشگری با آنهاصحبت می کرد 
وبهآنها دشسنام می‌داد. هیچک س هم به خاطر هیکل و 

در طول سفر اب ذخیره کاروان تمام شد و همه در 


رودرسیدند.الاغ بابه خاطر داشتن اتفاق 


دای حفط 


کنید 


گذشستن از رود خانه الاغ بار دیگر خود را 


چ ری چند بر ابر قبل را تا رڈ 1 
وہ بسیاری‌از مشکلات ماد ر زند گی نا شھر حمل کند. 


آب کاروان کنند. ۷ اذاں. 7 : 7 
قث وی استر اتژی‌ها والگ : ۲ سی زاین| ست که متوجه تغییرات نمی رڈ 

عارف که طاقتش بیشتر بود و مهارت مسیر یابی سرت گوهای قدیمی به استقبال شرایط جدید می‌رويم. تمی‌نسویم وبا 

0 00-7 1 1 روسی که دیر وز عا ھت ۱ 1 © 
داشت:تضمیم کر فت بای پاد به ان وی وهای برود برور مل موفقیت ما بود, معلوم نی که امروز هم عامل موفة ۱ باشدا 3 
و چشمه‌ای بیابد. به همین خاطر سگی از سگ‌های نگهبان 5 1 
کاروان راانتخاب کرد تابا خود ببرد و در مسیر تنها 
ثباشة: برا ک)هصتیمهم 1 #۹ 

یکی از کاروانیان گفت: ای استاد معرفت پیشنھاد سب دانشین‌ترین آواز: آوازبی آوازخوان سے و سے 
می کنم این جوان تنومند را با خود ببرید تادر صورت / *زیباسست که آواز خوان تو: 7( ۱ 

1 سسستنی. بلکه خر 


۰2 ۱۱ ۲ بھی هستی. 
گفت: این جوان نسبت به کسانی که او رابه دنیا اورده و چ مانعی در تونیست و خدابر تومی‌د مر تو فقط 
۱ 7 ۱ 
ریک وای ودی رمان اا در ا عا 1 
وبی‌ادب اسست!اوچگونه می تواند هنگام حادثه به من ری گر بگذاری خداازراه توجاری شود زندگی 
وہ ٤‏ چنان پر شسکوووں ع . "" 7" 
که بااوغریبه‌ام کمک کند؟ من تر جیح می‌دهم سگ را 1 ۳ ہیر > می شود که نمی توانی 
با خود حور می. حتی نمی تواز 
: م رم ۱ 0-77 ی در رویاببینی کە ممک. 
عارف این را گفت و به همراه سگ به سمت تیه به راه زند کی راتااین حد پر شسوروحال ساخت 
افتاد. غروب همان روز او موفق شد به کمک آن‌حیوان " "هچ جیززیباتر از زمانی نیست که تو دیگر د 9 
E OE‏ 0 ز میار 
جشمه | بی پیدا کند و عده‌ای از روسستاییان محلی رابا سی و خدا آزادانه از راه تو چاری می شود 
ماک هان سرآز ات ده روان ەودرراعات سکوت پيشه کن تااحساس کني e‏ ۱ ۳۳ 
۶ همه طر ف بر توجار 


می‌رسی که از تو 


مقر می شود. تو رابه حال 


بیاورد. 
تو چیز بی اھمیتے ری 
* نیستی, بلکه برای « 0 


گاهی انسان به جایی می ر سد که به جای حیوان نیز 
نمی توان روی او حساب کو 


خود رها نکر دەاند. 


کسی وبرای همین آفریده شده‌ای. 


١سن ۹٤‏ لاحات کی ور . 


مریم پارسا 


اران احمان 


+ رهبر معظم انقلاب در دید ار مسئولان دبیر خانه 
شورایعالی امنیت ملی: 

امنیت از حیاتی تر ین نیازهای جامعه است 
#+رئیس‌جمهوری: باید "برجام ۲ "رابرای توسعه 
کشور آغاز کنیم 

##صلاحیت ۰ 
مجلس تایید شد 
#+وزیر اطلاعات: گر وه‌های تر وریستی تحت اشر اف 
کامل اطلاعاتی هستند 
آمریکافسیل‌های ۸میلیون اله اران رایس 
فر ستاد 
٭ناطق نوری معاون بازرسی دفتر مقام معظم 
رهبری: جلو گیری از واردات خودرو به بهانه دفاع از 
تولید داخلی منطقی نیست 
٭دمشق: متجاوزان سعودی با تابوت به عر بستان 
بازخواهند گشت 
سی ان ان: ۱۵۰ هزار نیر واز ائتلاف عر بستان برای 
دخالت نظامی در سوریه آماده شده‌اند 
٭رابرت فیسک: مد اخله نظامی عر بستان در سور یه 
منجر به جنگ جهانی خواهد شد 
بر س کل‌بانک مر کزی :ارز ۲نر خی فساد آور 
است 


##پوتین:ر وابط روسیه‌وایر آن راهبر دی وا 


LIS 


ستراتژزیک 


ره اریمس سر اسان را 


ت99 

#محاصره ۳ شععیان در ,رر و الزهرا" 

سوریه شکسته شد 

##صالحی: مخزن را کتور اراک رابهت راز قبل 

می سازیم 

٭قالیبػهىح4اف: زندان اوین به موزه و بوستان تبدیل 

وی سود 

مناطق شيعه نشین حلب سوریه آغاز شد 

جهانگیر ی: مسئولیت عده‌ای حل و فصل امور و 

ماموریت عده‌ای دیگر تخریب است 

ہمت 

#+تخلف ۵۵ مبلیارد ریالی در ستاد سوخت دولت 

oS 

۶ ےج تچ ''لاذقیه' 'سوریەرازیر 

کے ۴۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی 

دسا | ی 

*«حملهبز رگ‌هوایی مصر به مواضع داعش در 

صحرای سینا ۰ کشته بر جای گذاشت ِ 

#«مذاکر ات صلح افغانستان در اسلام آبادبدون 
حضور طالبان ای 


الاماے بت 


n 


رضا کیان 


ژن و ۲. راه خرو ج ازبحران سوریه؟ 


نشست ژنو در حالی روز جمعه آغاز شد که‌امید چندانی به موفقیت 
به همین دلیل است که "۶۶ که احتمالاً مذا کرات "۶" 


ت آن‌ظر ف روزهای آ ینده نمی‌رود .شاید 
شش ماه طول خواهد 


کشید. پیش بینی که حکایت از تلاش‌های جامعه جهانی برای جلو گیری از فروپاشی مذاکرات دارد. 


این بار حکومت بشار اسد به وضوح دست بر تر 
رادر مذاکرات دارد. هم پیش وی‌ھای میدانی که در 
شمال و جنوب ادامه دارد و هم تغییر رویکرد غرب به 
ویژه‌ایالات متحده | مریکاو فر انسه سبب شده‌است تا 
نمایند گان اسد با دست پر به مذا کرات ژنو بروند. 

پیش وی‌های ارتش سوریه در شمال سبب شده 
است تانیر وهای وفادار به بشار اسد بعد از مدت‌ها 
بتوانتد آخرین شهر استان لاذقیه را از مخالفان که 
مورد حمایت تر کیه هستند.پس بگیر ند وبه مرز تر کیه 
برسند. در جنوب نیز ارتش با تمام توان تلاش می کند 
شهرهای حمص و درعارااز گروه‌های تروریستی و 
مخالفان پس بگیر د و البته در رسیدن به این هدف از 
حمایت هوایی روسیه نیز بر خوردار است. 

تشر اضائ ساسی جوا امو ادرا 
نخستین بار لوران فابیوس, وزير امور خارجه فرانسه 
نشان‌داد. زمانی که‌از امکان همکاری با ار تش سور به 
برای جنگ با تروریست هاصحبت کرد و گفت دیگر 
کنار رفتن بشار اسد از قدرت اولویت فر انسه نیست. اما 


بارز ترین تغییر در مواضع جان کر ی وزیر امور خار جه 
آمریکا مشاهده شد.او که یک هفته بعد از آغاز بر جام با 
ایران عازم ریاض شده بود. در دیدار با مخالفان سوری 
بر لزوم تشکیل حکومت وحدت ملی, نه حکومت انتقالی. 
که بشار اسد نیز در ان مشار کت داشته باشد تا کید کرد 
آیندهسوریه است وبه نامز دی اودر انتخاباتی که‌قرار 
است بعد از اصلاح قانون اساسی بر گزار شود تن دهند و 
فور آ | تش بس رابپذ یر ند وبه جنگ خونینی که در سوریه 
به راه‌افتاده است. پایان دهند. کری حتی پیش شرط 
مناطق مورد منازعه و دادن کمک‌های انسان دوستانه به 
شهر های تحت محاصر هر اخواستار شده‌بودند.رد کرد تا 
به این تر تیب به روشنی نمایان شود. نمایند گان بشار اسد 
با دست پر در نشست ژنو حاضر می‌شوند . 


تنش در میان مخالغان 
مخالشتان د رخالی وارد ن ست ون دهان کا 


شکاف در آنها نمایان است. از یک سو عدہای از آنها 


عر سال کشتار گاه داعش والنصرہ 


۱ حدود ۱۰ روز از آغاز در گیری‌های شدید بین دو مجموعه تروریستی جبهه النصرہ و داعش در شرق لبنان 
در نواحی اطر اف عر سال در داخل لبنان و سور یه در نواحی متصل به منطقه قلمون می‌گذرد .در گیری‌هادر 
شهر ک‌الملاهی نزد یکتر بن مکان به عر سال شدت بیشتری داشته است. داعش در صد د است تامناطق 
تحت سیطره النصره رافتح وخود رابه شهر عر سال نزدیکتر کند .در گیری بین دوطرف پس از محاصره 


حصار شد ید داعش توسط ار تش سور یه و حزب الله در منطقه بوده است و داعش | کنون درصدد رهایی 
این محاصره و ایجاد خطوط ار تباطی جد بد در داخل لبنان و سور به است. 


سیطره داعش بر مناطق جبهه النصره 
همزمان با این در گیری‌ها نش انه‌های افر اد مسلح 
در عرسال ظاهر شده و برای خود جولان می دھند؛ 
از همین رومردم این منطقه امکان وقوع و حادثه 
غر متر قبه‌ای را می‌دهند. بر اساس بر خی گزارشات 
برخی از مردم و خانواده‌های ساکن در عر سال اعم از 


سا 
پناهند گان سوری و خانواده‌های لبنانی از هم اکنون به 
سوی شهر بعلبک حر کت کرده‌اند تااز آثار وقوع جنگ 
قریب الوقوع فاصله بگیر ند. 

ارفش لبنان وحز ب الله براساس توافقی که بین 
ارتش و خر ب المستقبل لبنان صورت گر فته است. در 


ارو ۳۹۸۹ 


اعتراض می کنند که حضور آنها در نشسست ژنو نه 
برای چانه زنی برای تقسیم قدرت بانمایند گان سوریه 
تا خیرات قیول معادلا ا سی ضرف ب اموت 
معادله‌ای که کری در ریاض به آن اشاره کرد و گفت 
که بر اساس قطعنامه ۲۵۴ ۲ بر اساس طرح چهار گانه 
اران د را رافراع انا سے کے ازروف 
وزیر امور خارجه روسیه است. 

مخالفان از اینکه در نشست ژنوقرار است مخالفانی 
غیراز کسانی که‌درریاض بر سر آنهاتوافق شد حضور 
یابند نیز ناراحتند. کردهاء هیثم مناع,رئیس "شورای 
دمو کراتیک سوریه و قدری جمیسل, رئیس جبهه 
ملی آزادسازی وتغییر ‏ کسانی هستند که به نشست 
مخالفان در ریاض دعوت نشدند و مورد حمایت 
روسیه‌قرار دارند. آنهاهمچنین از طرف حکومت بشار 
اند ب رسمیت فا د ان دییلمات‌های حاضر 
درنڈ ت ژنو می گویند که از کر دها خواسته شده تا 
این شھر راتر ک کنند تا به این تر تیب مخالفان سوری 
موردحمایت ریاض و آنکارا که به ''ھیأت مخالفان 
سوری ریاض معروف شده‌اند, به ژنو بیایند. این در 
حالی است که هیثم مناع و قدری جمیل هر دو تا کید 
کرده‌اند اگر کردهادر مذاکرات حضور نداشته باشند 
آ ھا نر محل مڈاکراک رات ک م گنت 

کش مکش در میان مخالفان تاروز جمعه ادامه 
داشت تا آنجا که جمعه مذاکرات آغاز شدند. ھا 
نمایند گان مخالفان هنوز موضع روشنی برای حضور 
درنشست ژنونگر فته بودند. تاصبح روز جمعه مخالفان 
می‌گفتن داز آن‌جا که با پیش شرطهای آنهاموافقت 


برخورده ای طایفی جلو گیری کنند, از همین رو به 
جز برخی پست‌های بازرسی ار تش, نیر وهای دفاعی 
را MM‏ "۹99 ار 
حزب الله اعلام داشته است درصورتی که ارتش لبنان 
مورد هجوم نیروهای تروریستی قرار گیرد. از ارتش 
لبنان حمایت می کند و با مجموعه‌های تروریستی 
داعش و النصره وارد جنگ می‌شود . 

٦٠٦‏ از تبادل ہہ لبنان 
ریا ای رای 9 رات اسان 
کمک‌های‌انسانی به ار دو گاه‌های‌پناهند گان سوری در 
ساط دک انت کلت دال مھ 
وھمین أمر امکان دست یابی النصرہ به مواد غذابی و 
کمک‌های انسانی را فراهم کرده و عملاً از آنها برای 
کمک‌های لجستیکی به نیر وهایش استفاده‌می کند 
واکنون‌داعش درصدداست باسیطره‌بر مراکز 
النصره از این کمک‌هابر ای حمایت از نیر وهای تحت 
محاصر لش در سور به استفاده کند . 

اهداف داعش از اشغال عرسال 

داعش بهدنبال طرد کامل نیر وهای ‌النصره‌از 
رات تا ار COE‏ 
نتیجه طبیعی آن سقوط واشغال عرسال است واین 
یعنی اینکه عر سال به امارتی جدید بر ای داعش تبدیل 
می‌شود. گر چه آمار وارقام نشان می دهد ایجاد امارت 
داعشی به دلیل حضور گستر ده‌ارتش لبنان و نیروهای 
حزبالله در منطقه شیعه‌نشین محال است. اما در 


نشده و همچنین قر ار است کسانی به عنوان مخالفان در 
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ژنو حاضر شوند که به نشست ریاض دعوت 


نشد هبو دند حاضر به مشار کت در نشست ژنو نیستند. 
جمعه شب, ریاض حجاب. رئیس هماهنگ کننده 
مخالفان سوری اعلام کرد با ضمانت‌های آمریکاو 
سازمان ملل توافق شده است تا مخالفان در نشست ژنو 
حاضر شوند. ضمانت ها عبار تند از رفتن کر دها از محل 
مذ ا کرات وارسال کک هان اسان دو اهاط 
تحت محاصره‌ارتش سوریه. ریاض حجاب می گوید 
که جان کری, وزیر امور خارجه آمریکاشخصاً به او 
این ضمانت‌ها را داده است. اما یک دییلمات غربی در 
گفت وگو با فرانس ۲۴ گفت که مخالفان در نۂ ۳ 
ژنو حاضر می شوند و قرار نیست از کسی خواسته 
شود تاعملیاتش رامتوقف کند.درباره کمک‌های 
انسان دوستانه نیز دولت سور یه تعهد داده‌خودش به 


۶۲ ار ہہ ؟أ گ٠"‏ 
دست می شود که داعش در صدد اعلان عر سال به 
عنوان امارت اسلامی جدید است.همین موضوع 
بانزدیک بودن در گیری‌ها به عرسال بین النصره 
وداعش باعث شده موج جدیدی از آوار گان راهی 
بعلبک شوند. 

اگر داعش به عر سال دست پیدا کند به همین نقطه 
متوقف نمی شود وبا تصرف روستاهای شمال عر سال 
٦‏ یس١١‏ +پ+ 
یر را یو ۷× 
شمال لبنان راعملیاتی می کند تاراه خود رابه سوی دریا 
باز کند. سه سال پیش داعش با قدرت گرفتن در شرق 
کر سط اہ  (‏ اہ 
۹۹۹٤۷۷۸‏ ۶ ض× 
ودومین |مارت خود پس از سقوط موصل راموجودیت 
بخشد.اما باد خالت حزب الله در سوریه و فتح القصیر و 
سپس نبردهای قلمون و شکست نیر وهای تروریستی 
را oll‏ 
و سپس حر کت به سوی شمال از آن رواست که باعث 
می شود نیروهای هوادار داعش و تکفیری‌ها در شمال 
لبنان مجدد ا در سودای‌اتحاد باداعش بر | مده‌وشمال 
لبنان را دستخوش نبردهای طولانی کنند. 

آ با عرسال سقوط می کند؟ 

روند تحولات در شرق لبنان در بقاع غربی نشان 

می‌دهد احتمال ادامه جنگ در منطقه عر سال بسیار 


۱ ن٤۹‏ اطلاعات مکی 


شهر وندان عادی تحت محاصره زیر نظر سازمان ملل 
کمک‌های لازم رابرساند.اين دیپلمات گفت قرار است 
طرف‌های کرد و مخالفان سوری به رسمیت شناخته 
شده‌از سوی حکومت دمشق, بعد از ورود مخالفان 
سوری به نشست ژنو به مذا کر ات باز گر دند. 
آغاز نشست ژنو 
بسیاری معتقد ند که‌مخالفان سوری صرفاً تحت 


فشارهای غرب. آمریکاوروسیه حاضر به شر کت در 
ست ژ نو شد اندو اختمالا تست با وخود آتها بدا 
زودی‌ها به نتیجه نرسد.در عین حال سر گیی لاوروف. 
وزیر امور خارجه روسیه بر گزاری نشستی بین‌المللی در 
چارچوب مذاکرات ژنو ٣باحضور‏ کشورهای موثر در 
بحران سوریه در مونیخ راپیشنهاد داده است. احتمالا وی 
روز سه شنبه با جان کری ملاقات خواهد کرد و تصمیم 
نهایی برای بر گزاری این نشست گرفته خواهد شد . 


زیاداست و تحر کات النصرهو داعش شدت گر فته 
را ار ار 
لبنان از هر گونه حضور عملیاتی در شهر عرسال 
امتناع کرده است. حزب المستقبل لبنان به ریاست 
حریری تلاش گسترده‌ای داشته است تاتوازن 
سیاسی و نظامی در عر سال بر هم نخورد. حزب الله 
۷۷۶۷۹۷۹٣٦‏ س۶ ۶۶ت 
می‌رود.از آن فاصله گر فتەودر نزدیکی مر زهای 
سوریه تلاش داشته تا از انجام عملیات نظامی 
توسط مجموعه‌های تروریستی جلو گیری کند.اين 
رال ریا ایا ای ال 
حزب الله از داخل این شسهر از سوی تروریست‌ها 
که در ارد و گاه یناهند گان سوری در عرسال پناه 
گرفته‌اند. ساز ماندهی می‌شده است . 

شکل آرایش و عملیات نظامی داعش در منطقه 
Ty‏ 
TE‏ 
چند هدف دیگر از جمله رهایی از محاصره‌ار تش لبنان, 
سوریه و نیروهای حزب‌الّه رابه دست آورده و خطوط 
تماس خود بین لبنان و سوریه را تحکیم بخشیده و روح 
تازه‌ای به نیروهایش در داخل سوریه بدهد., از همین 
رودر روزه ای آینده‌باید منتظر تحولات جدیدی در 
منطقه باشیم. در صورت بر وز چنین رویدادهایی بدون 
ار 
جلو گیری از نفوذ داعش در منطقه وارد عمل شوند. 


ي 


هر کس که مالک 


۰ 


عقل خو 


۵ ذیست 


حر ت علی (ع) 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


فواید قدتدک 


گرفتن دو میلیون تومان بلاعوض 
به علاوه وامی معادل ۸۰درصد بهای 
موتورسیکلت‌های برقی و تقریبا 
بدون‌کارمزد. بسیاری از صاحبان 
مونورسیکلت‌های کاربراتوری رابه 
اندازه کافی قلقلک خو اهد داد 


جلسه‌ای که‌باید سال‌هاقبل تشکیل می‌شد,بالا خره 
شکل گرفت ونمایند گان شسهرداری تهران. وزارت 
صنایع و سازمان محیط زیست دور هم نشستند و 
تصویب کر دند که از حدود یک ماه اینده یعنی 
ابتدای سال ۱۳۹۵ء هیچ موتورسیکلت کاربر اتوری 
در کشور تولید نشود و از ابتدای سال ۱۳۹۶ هم هیچ 
موتورسیکلت کار بر اتوری.شماره گذاری‌نشود. به این 
ترتیب, هر چند بسیار دیر اما سر انجام تولید این نوع 


و صبت سباسی 


ازمیان ۸۰میلیون ایرانی.تتھا ٢نفربه‏ 
چنین تجربەای دست یافنه اند وامروز 
یکی از آنهاء حاصل تمام تجربه‌هایش 
رادر یک جمله خلاصه کر ده است 


ازمی ان ۸۰میلی ون ایرانی؛ تنهاسهنفر؛ تجربه 
حضور ۲۸ سال نمایند گی مجلس شورای اسلامی 
رادارن د. نایب رئیس دوم مجلس فعلی. یکی از این 
سه‌نفر است که ۷دوره‌نماینده‌مجلس بوده‌واز 
این منظر تجر به‌ ای منحصر به فرد رادر باره نظام 
٦٣‏ ۷۶ ار رل 
نمایند گی امسال دیگر قصد کاندیداتوری برای 


وداع با اسکناس! 


درسال ۱۳۹۵.ظاه رآ این فرصت برای 
سازمان صداو سیمادر حال مهیاشدن 
است تا ببیند آیا همچنان برای تولید 
برنامه‌هایسش به حدود ۴۵ هزار نیرو 
نیاز دارد یا می‌تواند اندکی از این لشکر 
بزرگ راکنار بگذارد 


رئیس محترم و تازه به صندلی نشسته سازمان 
صدا و سیما این هفته در سخنانی تند از دولت بسیار 
گلایه کرد که جرادر شرایط این ر وزها بود جه 
کافی دراختیاراین‌سازمان ‌قر ارن داده‌ودر لایحه 
پیشنهادی بودجه. پول کنار گذاشته شده برای این 
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اضلاعات کل 


موتورسیکلت‌های آلوده کننده در اا 
ایران متوقف خواهد شد. موتورهایی . 
که معاون حمل و نقل شهردار 
تهران‌می گوید.هر کدام از آنهادر 
حالی که نو و سالم باشند به اندازه 
هشت خودروه وارا | لوده‌می کنند 
۳ نت وو ورهایعس ازاندک 
مدتی گرفتار عیوبی می شسوند که 
۷“ او ی راازاین رقم هم بالائر 
می‌برد. از پرون ده موتورهای آلوده 
هنوز ٢بر‏ گ مهم دیگر باقی مانده. 
اول‌اینکه فشار کار خانه‌های سازنده 
۶٤‏ ۔ مد بران حاضر در جلسه فوق را 
قانع کرده که یک سال دیگر هم شماره گذاری و ورود 
این نوع موتور به بازار ادامه داشته باشد و دومین 
بر گ اینکه میلیون‌ها موتورسیکلت کاربراتوری که 
در گذشته تولید شده همچنان اجازه رفت و آمد و 
آلوده کر دن هوای شهر ها را خواهند داشت. بهانه باقی 
۶٣‏ ا رای برونده‌هم. شرایط اقتصادی 
"٣‏ از بان این موتورسیکلت‌هاست 
که توان جایگزین کردن آنھاراباچیزی بهتر و سالم‌تر 


مجلس آینده‌راهم از سر بیرون 
کردہ و نمی خواهد برای مرتبه هشتم 
وارد مجلس شورای اسلامی شود.او 
که برادر ''شھید باهنر هم هست. 
در آخرین ساعت‌های نمایند گی 
مجلس »جملاتی گفته که عصاره۲۸ 
سال نشستن بر صندلی نمایند گی و 
تماشا کردن چگونگی خلق قانون و 
تصویب مقر رات در مجلس شورای 
اسلامی است: 

اینکه ایجاد "حزب " واقعی برای انجام کارشناسی 
در تصویب قوانین ضر وریست و مجلس با ۲۸۰ نظر 
۶ گانش به نتیجه‌ای نمی‌رسد. 

این ر کورد دار نمایند گی مجلس درایران اشاره 


۱۱۷٥‏ ت هسال گذشته, 
بز ر گتر نشده‌است و طبیعی هم 
هست که هر رئیسی» برای بهتر 
شدن عملکر د زیر مجموعه خود. 
تقاضای دریافت پول بیشتری از 
٣‏ ات باشد. بررسی 
سابقه بود جه صداو سیما هم نشان 
می دهد که در طول سال‌های 
گذشته, سنت افزایش هر ساله 
بودجه صدا و سیما در قانون بود جه 
هر سال رعایت شده.دولت اما پس از بررسی‌های 
خود به این نتیجه رسیده که برای اولین بار افزایش 
جشمگیری در بودجه این سازمان ندهد و این در 
شرایطی است که چند روز قبل طی یک مزایده‌بزر گ. 


۳٦۸۹ رو‎ 


ندارند. شهرداری تهران هم با کمال خوشبختی. 
برای این دومین مسأله راه‌حلی بیدا کر ده‌ومعاون 
حمل ونقل شسهرداری تهران از کمک بلاعوض ۲ 
میلیون تومانی می گوید که شسهرداری به هر خریدار 
موتورسیکلت‌های بر قی اهدامی کند تاایشان راراضی 
کند برای حفظ سلامت همشهریان و دوری از آلود گی 
هوا موتورهای قدیمی خود رافراموش کنند. این تنها 
یک بخش از کمک‌های شهر داری بر ای قانع کردن 
این عده‌است. گام بعدی این است که شهرداری 


به‌جایگاهی می کند که در قانون اساسی‌ایران فعلاً 
اشاره‌ای به آن نشده و هر چند این قانون, ایجاد و تولد 
احزاب را اجازه می دهد ولی هیچ الز ام و امتیازی برای 
ایجاد احزاب سیاسی, قرار نداده است. 


تمام تبلیغات سازمان صدا و سیما به قیمتی چند هزار 
میلیارد تومانی به یک مجموعه فر وخته شد تادر امد 
قابل توجهی هم از این محل به جیب سازمان صدا و 
سیماواریز شود.البته‌هنوز نظر نمایند گان مجلس 


قبول کرده‌از طریق یکی از بانکھاتا ۸۰ در صد کل 
مبلغ خرید خودروهای برقی را به خریداران وام دهد. 
ان هم با کارمزد ۲ درصد که چیزی شبیه وام قرض 
الحسنه خواهد بود.بااین گام بلند شهر داری هرصاحب 
موتورسیکلت کاربراتوری, با کنار گذاشتن این دارایی 
الوده کنن ده خود. نه تنها ۲ میلیون تومان بلاعوض از 
شهرداری تهران د ریافت می کند بلکه امکان استفاده 
از وامی تقریبا معادل بهای یک موتورسیکلت بر قی با 
کارمزد نزدیک صفر راخواهد داشت. ضمن اینکه, 
همشهریان خود رااز خطرات یک موجود کشنده 
دور می کند.حذ ف موتورسیکلت‌های کار بر اتوری 
شهرهادارد و امروز تنهایک تصمیم قاطع دیگر برای 
ردن ان هدن هار کا 9-9" 
و راهنمایی و رانند گی, با قاطعیت و نگاه به سلامت 
میلیون‌ها شهر نشین ایرانی, حکم به ممنوعیت تر دد 
این نوع موتورسیکلت‌هادر اینده‌ای بسیارنزدیک 
دهند. حکمی که هر چند عده‌ای را برای مد تی ناراضی 
ونگران خواهد کر د اما کمترین اثر ش دور کر دن همین 
عده‌است‌از گرفتار شدن در دام بیماری‌هایی که پایانی 
ندارند جز مرگ . 


به‌همین‌دلیل‌هم‌هست کەاین نمایندہ۸ سال اینطور 
قضاوت می کند که هر جند ابزارهایی مثل کمیسیون‌های 
تخصصی یا مر کز پژوهش‌های مجلس ایجاد شده‌اند ولی 
کارشناسیلازم و دقت نظر ونکته سنجی دقیق در قوانین, 
تنها با این ابزارهای امتحان شده قابل اجرانیست. آنجه 
هم تا کنون در ایرآن به نام حزب. پس از انقلاب اسلامی 
متولد شضدهاز انجا که پشتوانه قانونی بر ای حضور در 
مراکز قدرت و تصمیم سازی ندارد. تنها باشگاه‌هایی 
بوده‌اند برای داغ شدنر قابت‌های سیاسی ونه فعالیت‌ها 
متفه فا کارا سی درف رال کات 
نماینده۸ ۲ساله,دراين آخرین لحظات نمایند گی شنیده 
نشود. باید باز هم منتظر بمانیم و تماشاگر قوانینی باشیم 
که از مجلس شورای اسلامی بیرون می آید ولی در حل 
معضلات کشور ناتوان و رنجور می‌ماند. 


شورای اسلامی درباره این بودجه معلوم نشده و آنها 
می توانند مبلغ بودجه در اختیار این سازمان را باز هم 
افزایش دهند. 

امااگر اینگونه هم نشد.اتفاق چندان عجیبی نیفتاده 
وسازمان صداوسیمااین فرصت رادر سال ٩۵‏ به 
دست خواهد آورد تاببیند آیامی‌تواند مثل بسیاری از 
رقبایش که رئیس سازمان هم در همین سخنرانی اخیر 
خود به آنها اشاره کر ده‌اند. با تعداد کمتری پر سنل و 
تعداد محدودتری کارمندبه کار خودادامه دهد با 
همچنان اصرار دارد برای تولید برنامه‌ای مثل آنچه 
امروز از صدا و سیما پخش می‌شود. به حدود ۳۰ هزار 
کار مند و ۱۵ هزار نیر وی قراردادی و موقت نیاز دارد 
و به هیچ وجه نمی تواند از هزینه‌ها و یا تعداد کارمندان 


و عواملش کم کند؟! 


نطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
قطرەای ازدریای ربان‌ودب؛ 


مصطفی گلیاری 
مصدر در زبان‌فارسی 

ادامهیس‌فطرهی‌قب لکه مقاد سر ی تحصصی و 
سنگی ناس ت اما هفته یآ ینده بد جوری سبک می‌شود 
پ سین ب هاون در 

گاه فرهنگستان از خودش کلماتی می‌سازد و 
می کوشد آنهارارواج دهد امارواج نمی‌یابند.مثال, 
بجه‌ای از مادرش پر سید یار گان یعنی جی ؟ مادر گفت 
یعنی تیم...بچه پر سید تارنمایعنی چی ؟مادر گفت یعنی 
سایت...بچه پر سید: کوچک رایانه ی مالشی یعنی چی ؟ 
مادر گفت یعنی تبلت... بچه پر سید: چرخ بال و بالگرد 
یعنی چی؟ مادر گفت یعنی هلی کوپتر... بچه گفت 
فلی کرھے کال ار کم یر شتسه یر 
حرف می‌زنی!...واين جالب‌نیست که فرهنگستان 
کلماتی بسازد که باید خارجی آنهارابگوییم تابچه 
بفهمد معنی فارسی آنها چیست. 

حالا برویم سراغ مصدر وببینیم مصدر چیست ؟ 
زیر امصدر است که می‌تواند بر ای مافعل بسازد. 
یادتان هست که گفتم مامقدار کمی مصدر زایاداریم 
بنابراین زبان ادبی کلاسیک مابرای ساختن فعل 
تیان ات مار ان مج اور ارز ادى نمور 
زایاداریم زی راب رای مر دم مهم نیست که فعل‌های خود 
راحتماً از مصدر فعلی بسازند. توضیح می دھم که در 
دستور زبان فارسی ساختن فعل از اسم فارسی وغیر 
فار سی غلط است بنابراین نمی توانیم با کلمەی ''زنگ'' 
که اسم است. فعل ''زنگیدن''بسازیم.حالاشاید کسی 
بیرسد پس چرااز جنگ جنگیدن ساخته‌اند؟ یاجرا 
از ''رقص که فارسی نیست. رقصیدن ساخته‌اند ؟ 
جواب:به این مصد رها مصد ر جعلی می گویند وطبق 
دستور زبان فارسی غلط هستند ولی طبق دستور 
زبان مردم درستند. کار مردم هم درست است واگر 
مصدرهای جعلی مردم راقبول کنیم. زبان فارسی 
از فقر مصدرهای زایابه غنامی‌رسد. در کتاب‌های 
دستورزبان فارسی قدیم در مبحث مصدر جعلی, 
این شعر راحتما می‌نوشتند: بامن دلداده‌ای دلدار 
جنگیدن چرا/ توغزال گلشن خسنی پلنگیدن چرا؟ 

مصدر یا بن‌واژه» کلمه‌ای است که محل صدور 
فعل است.بسیاری از فعل‌های فار سی دو مصدر ماضی 
ومضارع دارند:رستن(ماضی) روییدن(مضارع) 
خفتن, خوابیدن. 

مصدراز زمان کتیبه‌ه ای هخامنشی و زبان 
آوستای تانهلوی اش کا نے ی اوی دا ساو قاری 
امر وز تغییر اتی کرده که چون بحثش سنگین است واز 
قطره‌بیشتر است. آن راندید می گیرم و درباره‌ی انواع 
مصدرهای آمروزی قلمی می فرسایم: ۱-مصدر اصلی 
ار را و 0۷" 
جعلی که باافزودن یدن به اسم ساخته می‌شود. 
مثل‌نام که اسماست ومی‌ش ود "نامیدن ".از آن فعل 


می‌سازیم:می‌نامم.می‌نامی, می‌نامد... مرامپرس 
چهنامم.به‌هر لقب که تونامی مولوی ۲-مصدر 
ساده که بن ان از یک ماده‌درست شده: آمدن ۴- 
مصدر مر کب که بیشتر از یک کلمه دارد:رنج بردن, 
غصه خوردن. دل بستن, ۵-مصدر عبارت فعلی که 
از عبارت فعلی ساخته شده: از سر گر فتن پشت سر 
گذاشتن دراختیار خود در آوردن... در مصدرهای 
نوع چهار و پنج بسی خوب و شیواست که اجزایاین 
مصدرهارا کنار هم قرار دهیم. ۶-مصدر پیشوندی 
که‌دارای حرف اضاقه است:بر گشتن, ور رفتن ۷ 
مصدر تام که کامل است وچیزی از آن حذف نشده: 
گفتن خفتن, شستن, نوشتن ۸_مصد رمُرّخم یامخفف 
که نون اخرش حذف شده است: نشست. بر خاست. 
ریخت. که به معنی نشستن وبر خاستن وریختن 
است.بادر نشست کوه‌و نشت نفت به معنی نشست 
کردن کوهونشست کر دن شک است. ۹۔اسم مصدر 
که حاصل مصدر رانشان می دھد:الف: کوشش: 
رار دای وال ما مر این گر راز 
فعل امر باضافه‌ی شین ماقبل مکسور کوش یعنی 
بکوش,باضافه‌یش = کوشش. جوشش, پرورش: 
خورش.ب:ماضی اول شخص یامصدر مر خم 
باضافه‌ی ار "مثل خر ید خریدار / گفت. گفتار. /دید. 
دیدار.ج:صفت‌باضافه‌ی ی داناءدانایی /خوب. 
خوبی /د: فعل امر باضافه‌ی ۰ 
۱-مصدردوگانه که هم لازم است هم متعدی. یعنی 
هم مفعول نمی خواهد هم می‌خواهد. مثل شکستن: 
شیشه شکست(لازم است و مفعول ندارد) باد شيشه 


الال شنت تلو 


راشکست(متعدی است وشیشەمی شودمفعولش) 
ھمچنین است: آموختن این علم رابه او آموختم' 
به بازاررفت وعلم آموخت''اولی متعذیٰ‌است: 
دومی لازم است. در مصدرهای لازم مفعول جزء 
فعل می شود و حتماً باید بافعل نوشته شود: "دیروز 
کتاب خواندم,غذاپختم, و کلی کار کردم اینجا کتاب 
خواندن. غذاپختن و کار کردن مصدر لازم است 
امامی‌توانیم آنھسا رامتعدی‌هم به کار ببریم: دیروز 
کتاب راخواندم,غذاراپختم و کلی از کار را کردم "در 
عبارت قبلی کتاب وغذاو کار برای شنوندہ نامعلوم 
است ونمی‌داند کدام کتاب و غذاو کار امادر دومی 
شنونده نسبت به کتاب وغذاو کار زمینه‌ی قبلی دارد 
به همین دلیل است که در دومی جمله‌ی کلی کار 
کردم تبدیل‌می‌شودبه کلی‌از کاررا کردم تامعلوم 
شود منظور کدام کاراست.و غلط است اگر بگوییم 
کلی کار را کردم" زیرا کار کردن مصدر لازم است و 
لازم هم مفعول نمی گیر د پس آوردن "را "در آن غلط 
است. در فارسی می توانیم پسوند ''اندن باانیدن رابه 
برخی از مصدرهای لازم اضافه کنیم و مصدر متعدی 
بسازیم: نشستن که لازم است و می شود نشاندن 
يا نشانیدن, دویدن که می شود دواندن یا دوانیدن 
جهیدن می شود جهاندن, پریدن می شود پر آندن. 
درقطره‌ی بعد واردزب ان فارسی در دنیای 


مجازی می‌شویم. ادامه دارد 
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- کر یں شر رح 


روستای پودہاز توابع بخش دهاقان است و در 
استان اصفهان قرار دارد. ار تفاع این روستااز سطح 
دریسا ۱۸۲۰متر و اب وهوایش در فصل تابستان 
معتدل و مطبوع و در زمستان سرد است. رودخانه‌ای 
به‌نام شور در جنوب این روستاجریان دارد که 
منظر ه‌ای ز بباایجاد کر ده‌است. محد وده‌این روستادر 
دوره صفویه قلمر و شکار حکمر انان محلی بوده‌است. 
برخی دیگر نیز قدمت این روستارابا توجه به تاریخ 
ساخت بناهاو آثار تاریخی به جامانده‌از قرون گذشته 
حدود ۱7۵۰۰ ۷۰۰ سال می‌دانند. 

بر اساس نتایج سر شماری سال ۱۳۷۵ جمعیت 
روستای یوده ۲۷۳ ۲ نفر بوده که در سال ۱۳۸۵ به 
۵ نفر افزایش بافته و دارای ۱ ۶۲ خانوار است. 
مردم روستای پوده‌مسلمان وپیرو مذهب شيعه 
جعفر ی هستند. عموم مر دم این روستا به زبان فارسی 
و عده‌ای هم به زبان محلی صحبت می کنند. روستای 
یودہ در زمان قدیم دارای خان و کدخدا بوده است. 

اکثر مردم روستابه کشاورزی,دامداری امور 
خدماتی وتاحدودی صنعتی اشتغال دارند. در این 
روستاچندین کار گاه و واحد صنعتی از جمله شر کت 


روستای‌دوان در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی 
کازرون در استان فارس و در دامنه کوهی از رشته 
وهای زاگرس فا تاره این ریسا اند به شور 
دیگر روستاهای منطقه نباشد.اما از جمله گنجینه‌های 
کاشسناخته تا ریخ ایرآن است:زوستایی گوهستاتی که 
طبیعت آن چیزی کم از تاریخ بلندش ندارد و آب و 
هوای‌معتدل, وجود تا کستان‌های‌بسیار و گویش کهن 
فارسی از ویژگی‌های آن است. 

روستای دوان رات ن ام ماس وله ف ارس هم 
می‌شناسند. کوهستانی بودن این روستا و شکل گیری 
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روستانیز در خانوادہ فعال هستند و بخشی از اقتصاد 


روستاراباتولیدصنایع دستی دراختیار دارند.دامداری 
هم دراین روستارونق خوبی دار د وانواع لبنیات از قبیل 
شیر ماست. کشک. خامه, قرہ قروت و روغن حیوانی 
در روستا تولید و توسط اهالی به شهر های مجاور بر ده 
می شود و در آنجا به فروش می رسد. 

شیوه کشاورزی در این روستاو نحوه استفاده 
کشاورزان از آب در زمان‌های قدیم بسیار جالب 
است.در ان دوران به جای‌ساعت و تقسیم زمان 
استفاده از اب برحسب آن,برای تقسیم آب از دو 
ظرف بے نام بادیه و پیاله استفاده می کر ده‌اند. اب 
مورد استفاده بر ای کشاورزی اب قنات و جشمه‌ها 
بود. شیوه آبیاری به این طریق بود که بادیه (ظرفی 
بزرگ که درون آن پر از آب‌بوده‌است) زابر سر راه 
آب قنات قرار می‌دادند و پیاله را(ظرفی که در قسمت 
زیر آن سوراخی ریز قرار داشت) که نقش ساعت رابر 
عهده‌داشت بر روی بادیه قرار می‌دادند. آب کم کم 
از سوراخ ته ظرف پیاله وارد ان و پیاله پر می شد و به 
زیر اب می‌رفت.به این تر تیب هر یکبار که پیاله به 
خانه‌ها بر دامنه کوه منظره‌ای شبیه آنچه‌در ۶۱ 
اورامان و ماسوله می بینید به وجود آورده 


+ 


انتتت: 
اماعلاوه‌بر وجود گورستان‌های متعدد, ته 
ستون‌های تاریخی و یک بنای احتمالاً ساسانی 
در داخل روستابه چشم می خورد که وقتی آنها 
راکنار کتیبه‌هایی به خط کوفی وبناهای تاریخی 
این روستا بگذارید. می توانید به قدمت روستا 
پی ببرید.تقریباً در اکثر کتاب‌هایی که درباره 
جغرافیاو تاریخ کلی شهر ستان کازرون منتشر 
شده نامی از این روستا هم | مده است. 
امایک بنای تاریخی که‌می‌توان آن‌رانماد 
این روستا خواند, "قلعه دختر است که به 
نوعی پیشانی این روستا به شمار می‌رود. بنایی 


رو ۳۸۹ 


آ در فا _ 
تولید و بسته بندی حبوبات وجود دارد. زنان و دختران | 


این روند تکرار می شد تازمان استفاده یک کشاورز از 
اب تمام شود. اکثر اهالی این روستا با هم خویشاوند 
هستند و به همین علت روابط تنگاتنگ و صمیمی با 
یکدیگر دارند. 

روستای یوده‌از روستاهای کوهیایه‌ای است ودر 
و هوای ار تفاعات و رودخانه نز دیک خود بوده‌است. 
خانه‌های روس تا در شیب دامنه‌هااستقر ار یافته‌اند و 
رات اتا کال مات وی 
خشت استفادہ شدہ است. 

ھمچون | کثر روستاهای کوھپایەای:این منطقه نیز 
زیستگاه‌جانوران متعددی همچون گر گ:روباہ جغد. 
جوجه تیغی, لا ک پشت. و هو توتو(نوعی پر نده) است. 
به گفته قدیمی‌های روستا.در گذشته درون قنات‌ها 
سگ آبی هم وجود داشت. 

این روستاجاذبه‌های گر دشگری متعد دی‌دار د. 
از جمله دیدنی‌های طبیعی روستای پوده می توان به 


سو کے سے سا 
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اهالی پو ده هم آبین و مراسم خاص خود رادارند. برای مثال روستاییان عقیدہ 
دارند که ناخن‌هایشان را نباید در روزهای جمعه, چهار شنبه و شنبه بگیرند 


۳ 
ی 


مناظر زیبای کوهستان.اقلیم مساعد وچشمه‌های 
متعد داشاره کر د.دره‌شاه‌یادره‌پیر وزی» یکی از مقاصد 
گر دشگری و تفر یحی مهم روستابه شمار می رود. چند 
چشمه‌دیگر نیز به نام‌های‌قاس,چانه و چاه گز در 
اطر ات سم و تا اف اما خصوض در 
فصل بهار تابستان و پاییز فضای مناسبی بر ای دیدار 
و گذراندن اوقات فراغت گر دشگران است. 

ام این منطقه از بناهای دید نی هم خالی نیست. 
مسجدی قدیمی به نام مسجد بازار در جنوب این 
روستاقرار دارد که دارای منبر و حوض سنگی زیبایی 
است که به دوره صفویه تعلق دارد. 

در گوشه‌ای از منبر مسجد نیز این بیت نوشته شده 
اسست: بنا نهاد همین منبر علی ست ابن علی و بوداق 
این‌قلندر ".در سمت دیگرهم‌بیتی آمده‌است که با 
حساب حر وف ابجد.عدد ۱۰۶۲ یعنی سال سلطنت 
5277 ٰ۷ 

قلعه یوسف خان وبرج‌های بلند قدیمی نیز از دیگر 
دیدنی‌های پودہ هستند. 

اهالی پوده‌هم آبین ومراسم خاص خود رادارند. 
برای ال وست بان عفیده‌وارند کا ناک مات ار 
نباید در روزهای جمعه, چها رشنبه و شنبه بگیر ند واگر 
غیر از این عمل کنند. رسوایی به بار می آید. همچنین 
به غیر از شب چها رش نبه و شب یک شنبه گر کسی 
فوت می گرد درون تبرش نک ای از لاس بازغال 
می گذاشتند تا کس دیگری رابا خود نبرد. 

زمانی که یک نفر فوت می کر د. برای او دو سبد 
که آنها رادر زبان محلی "لوده "می‌نامند. پر از گندم 
وجومی کردند و سوار بر قاطر همراه‌مردم به سوی 
غسالخانه برای دلا ک می‌بر ند. از دیگر مراسم و 
آیین‌های ویژه مردم روستاء نخل بستن در مراسم 
عزاداری ایام محرم است. 

روستای پوده از قدیم تابه حال روستایی خود کفا 
بوده‌است وبرای خوراک»پوشاک و...هیچ نیازی به 
بقیه مناطق ندارند وهمه مایحتاج زند گی توسط خود 


که کمتر از آن نام برده شده و حتی علی رغم تمام 
شایستگی‌هایش از ثبت در فھرسست آثار ملی ایران 
نیز جامانده است. 

این بنا بر روی یکی از ار تفاعات بلند رشته کوه‌های 
شمالی کازرون ومشرف به دشت وسیع این شهر ستان 
واقع شده است. بیان دقیق قدمت ان نیازمند بررسی 
دقیق کارشناسان میرات‌فرهنگی و حفاری منطقه 
ام وا مرسمه تام 
از ان دوران مانتد دیواره‌های دور قلعه خورده 
سفال‌های درون آن, دیواره‌ها و نوع بناهای ساخته 
شده درون قلعه و ملات به کار رفته در بنا؛ می‌توان 
تخمین زد که این قلعه مر بوط به دوران ساسانیان 
است. متاسفانه عدم توجه به مسائل حفاظتی و نیز 
کاوش‌ه او حفاری‌های غیر مجاز باعث وارد امدن 


روستاییان درست می‌شود. یکی از مواد مغذی که در 
این روستاتهیه می‌شود. آب چکه و شیر ه‌انگور است که 
از انگور به دست آمده والبته کاملاً حلال است.شکل 
تهیه آن به این صورت است که ابتداانگورها در پاییز 
ترسظتنات روا مومس شوه ا کر رها ی سال راز 
ناسالم جدا کر ده و درون دیگ‌های بزر گی می ریزند و 
می گذار ند دوسه روزبماند تاخوب‌نرم شود.سپس آنها 
رادرون حوضچه‌هایی می ریزند که سوراخی کوچک 
در گوشه‌ش ان وجوددارد.باله کر دن‌انگورها: اب 
انگور جداشده و از دریچه حوضچه به داخل دیگ‌های 
مسی‌می‌ریزد. دیگ‌هاراروی آتش می گذارند و داخل 
آنهاخاک سرخ می ریزند تالردانگور ته نشین شود 
سپس آب زلال انگورها رااز لردها جدا کرده‌و داخل 
دیگ‌های دیگری می‌ریزند ومی گذار ند خوب بجوشد 
تا تبدیل به شیره‌شود.لر دانگورها به وسیله خاک 
سرخ جدامی‌شود. روستاییان این لرد رادرون کیسه 
می‌ریزند و می گذارند تا آب‌های باقیمانده‌از آن جدا 
شود سپس می جوشانند تابه صورت مرباصفت شود 
که به آن آب چکه می گویند. 

نحوه دسترسی: این روستادر فاصله حدود ۲ ۲ 
کیلومتری از شمال دهاقان قرار دارد. فاصله آن تا 
شهرضاهم حدود ۵ ۲ کیلومتر است. این روستااز 
طریق شهرهای‌دهاقان. شهر ضا و مبار که باجاده 
آسفالت قابل دسترس است. 


صدمات فراوانی به این قلعه تاربخی شده است. 

امادر مورد وجه تسمیه‌این قلعه که مشابه 
قلعه‌های دیگری هم در سراسر ایران است چنین 
گفته‌اند که این نوع نامگذاری بیشستر مربوط به دید 
فرهنگی مردم ایران به دختران است. در فرهنگ 
ایران. دختر ان همواره‌موجوداتی پاک و دست نیافتنی 
بوده‌اند که عاشقان و خواستگاران با رقابت و سختی 
فراوان سعی بر به دست آوردن دل آنها داشته‌اند. 

از روستای دوان راه‌های متعددی بر ای دسترسی 
به ار تفاعات بالای کوه‌ها وجود دارد. یکی از این راه‌ها 
که‌در قسمت شرقی آن واقع شده و مسیری مال ر و 
است.از میان تا کستان‌های معر وف این روستاعبور 
کرده و پس از طی مسیری حدود آسه ساعته شما رابه 
قلعه ز یبای دختر روستای دوان مي, ساند . 


در محضر لاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 


اماد کک 

اتقوا... و کفوا السنتکم الامن خَیْر 

شش مین امام معصوم حضرت صادق (ع) که 
درود بیکر آن مابر او باد فر مودند: تقوی پیشه کنید. 
و زبان‌هایتان راجز از سخن خیر بازدارید. 

یکی از نشانه‌های بارز ایمان و تقوی, بازداشتن 
زبان از سخنال ۱۳۳۳۱۲ 

به این سخن ارزشمند پیامبر گر امی (ص) توجه 
بفر مایید. 


من کان یومن با... والیسوم الاخر فلیقل خیر آاو 
یسکت 

آن کس که به خداو روز قیامت ایمان دارد, 
سخن خیر و نیک و پسندیده می گوید وی سکوت 
اختیار می‌نماید. 

خداون د متعال در قرآن خطاب به ایمان 


آورندگان می‌فر ماید: 

ای مومنین تقوای الهی پیشے کنید وسخنان 
محکم واستوار که خدشے گناه در آن نباشد 
کو 


در واقع نوع سخن گفتن از جھت قالب ومحتوی 


۰ ٠ 


معرف یت مثبت یامنفی افراد است. کسی 
نزد حکیمی رفت وعرضه داشت:به نظر شمامن 
چگونه آدمی هستم؟ آن حکیم گفت: مقداری 
سخن بگو, خواهم گفت. 

علی (ع)اولین وی گی متقین را داشتن سخنانی 
از روی صواب برمی‌شمرد و این یعنی سنجیده 
حرف زدن. 

آن حضرت در فر ازی از فر مایش خودفر مودند: 
لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. 

یعنی, فر د خردمند و فهیم اول انديشه می کند و 
سپس می گوید و آدم بی خرد اول می گوید و سپس 
اند پشه می کند. 4 

درود برس ی ۳ ۳ ۱ 3 ۳۸ 
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= 


حخدادر روز د 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


شیامت سس ده حسات دند گا 


دس 


ده اند اا ہ 


مه 


که ده د 


0 


۰ 


نیا ده آنماداده است 


دار 


0 


دک دبنی می کند 


۵ امام داق (ع) 


وا جرای وافعی خارجی 
نیسحت 


Maryanikpour@gmail.com 


منبع: 0011. )) 


ماجرای واقعی این هفته سر گذشت مردی موفق است که به دلیل 
حادثه‌ای ساده تمام خاطرات گذشته‌اش از حافظه‌اش پاک شد و دیگر 
حتی خود را نمی‌شناخت چه برسد به همسر و فرزندان و کارمندانی که 


ارتباط بگیرد. در چنین اوضاعی پسرش هم معتاد شد.... 


"اسکات بُلزان".بازیکن سابق فوتبال آمریکایی 
ومدیر یک موسسه اقتصادی موفق و خوشنام مثل 
همیشه عصر از سر کار بر گشت اماخبر نداشت ان روز 
انجام دادن کارهای همیشگی زند گی‌اش به حادثه‌ای 
تلخ و جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد و سرنوشت او را 
برای ھمیشے عوض خواهد کرد. زمانی که اسکات را 
به اورژانس و بعد از آن بخش مراقبت‌های ویزه انتقال 
دادند. خاطرات زند گی چهل و شش ساله‌اش را یشت 
در جا گذاشت وبرای هميشه به انسان دیگری تبدیل 
شد.انسانی که نه گذشته‌ای داشت نه به آینده‌بدون 
هویت خودش آمیدوار بود. 

آن روز هم مثل همیشه روز شلوغی بود واسکات 
برای سر و سامان دادن به کارهای شر کت مجبور بود 
چند ساعت مداوم کار کند اما اسکات که‌از نیروی 
بدنی خوبی بر خوردار بود واز آن مهم تر برای کار و 
فعالیت انگیزه زیادی‌داشت. خستگی‌نایذیر کار کرد 
و تالحظه تعطیلی شر کت ,سر گرم بود. او مثل 
هر روز برای باز گشت به خانه و دیدن همسر 
عزیزش اشتیاق داشت. وقتی به خانه رسید وبا 
خانه خالی و بدون همسرش روبرو شد. تصمیم 
گرفت دوش بگیر د و تارسیدن همسرش کمی 
خسستگی در کند.آما رفتن به حمام برای همیشه 
زند گی اسکات رازیر و رو کرد وهمه چیز رااز بین 
برد.او که اطلاع نداشت همسر ش مواد شویند ه 
کسام حر حا a‏ 
کف حمام اصابت کرد. اخرین چیزی که اسکات 
به یاد داشت. کله‌معلق شدن بود. وقتی همسر 
اس کات در حیاط ماشین اورادید.ب هیجان به طرف 
خانه دوید اما همسرش خانه نبود. او جند بار اسکات 
راصدازدوهیج کس جواب‌نداد. جین به تک‌تک 
اق هاس رک کف ید9 همرش را کت مام بیدا 
کرد در حالی که از هوش رفته بود. 

پزشکان تشخیص نهایی رابه بعد از به‌هوش 
آمدناسکات وبررسی‌های‌دقیق تر مو کول کر دند 


الاعات لی 


اماقضیه زمانی کاملاً حدی و بحرانی شد که‌اسکات 
از گذشته‌اش چیزی به خاطر نداشت. پزشکان ابتدا 
اعلام کر دند که این مشکل به دلیل ضربه‌ای است که 
به سر اسکات خورده و مدتی بعد همه جیز به روال 
سابق برمی گر دد. انها همچنین به این موضوع اشاره 
کر دند که ممکن است باز گشت حافظه اسکات کمی 
خودش راهم به خاطر نمی اورد. حتی نمی‌دانست زن 
بود و او نمی‌توانست بگوید واژه‌ای مثل زند گی جه 
معنایی دارد. 


جین"به شدت نگران و دستپاچه بود و نمی‌دانست 
به سر زند گی بیست وشش ساله مشتر ک آنهاچه خواهد 
آمد. مردد بود ونمی‌دانست به بچه‌هایش چه بگوید 
و چگونه به آنها توضیح بدهد که پدرشان دیگر چیزی 


به یاد نمی آ ورد و نباید انتظار زیادی از اوداشته باشند. 
پز شک معالج اسکات از گذشته بیمارش سوال‌هایی کرد 
ولی او به یاد نمی آورد در گذشته بازیکن خوب و مطرح 
فوتبال بوده و مدیر موفق یکی از موسسههای اقتصادی 
بز رگ است.او مرگ دخترش را در لحظه تولد به یاد 
نداشت همچنین تولد و خاطرات دو فر زند دیگرش را. 

اسکات بعد از سه روز از بیمارستان م رخص شد 


ارم ۳۳۹۸۵ 


م٣‏ 
0 لحارم سال حاط کرد 
وکوشش‌همسروفرزندانش هیچ چیز تغییر نکر د و 
اتفاق خاصی نیفتاد. پز شک اسکات به همسر ش توصیه 
کرد که بهتر است از کوشش بیهوده‌دست بر دار ند و 
به او زمان بدهند زیر در چنین اوضاعی معمولاً زمان, 
بهترین راه‌حل و درمان است و بايد به او کمک کنند 
که فاصله بین زمان گذشته و حال رابه نوعی برایش 
پر کنند و طوری وانمود کنند که انگار اتفاقی نیفتاده و 
سعی کنند اسکات را در راهی بیندازند که زند گی‌اش 
را دوباره از صفر بسازد. همسر اسکات باید تلخ و 
شیرین‌های بیست و شش سال زند گی مشتر ک رادور 
می‌ریخت وفکر می کرداز آن روز تازه‌باهم ازدواج 
کر ده‌اند و هیچ اتفاق مشتر کی بین آنها نیفتاده است. 


باید همه چیز رااز صفر آغاز کنند تصمیم گر فتند به هم 
کمک کنند. بااینکه اسکات همسرش رانمی‌شناخت 
وقتی وضع رااین طور دید. از او خواست اگر 
می‌خواهد طلاق بگیرد و زند گی جدیدی رابرای 
جیزی تغییر نکر ده و درست است که اسکات 
دیگر او رابه یاد نمی آورداماخودش که‌اسکات 
رامی‌شناسد وهر گز نمی خواهد در چنین شرایطی 
او را تنها بگذارد. 

از فردای آن روز بازآفرینی یک زند گی 
جدید بامرور البوم عکس‌ها و شنیدن خاطر ات 
و داستان‌ها از زبان دیگران شروع شد. جین سعی 
می کرد وضعیت جد بد رابه بقیه حتی دوستان 
می‌گوید: کار سختی بود. راه دشواری بود که باید با 
کمک و سراف هم از اھ ات اتهایش زا طی می کرد 
زند گی کرده‌ای واز همه نظر دم موفقی بوده,حالا مجبور 
است بدون تجربه و قدرت فکر کر دن زند گی کند." 


اسکات در انجام برخی از مهارت‌های زند گی هیچ 
مشکلی نداشت مثلا می‌توانست بنویسد. با دوجر خه 

سواری کند . کاری که قبل از حادثه نیز به آن علاقه 
شت وھمیشه یکی از تفر یحا 
داشت به محل کارش بر گردد زیرا تصور می کرد در به 
یاد آوردن مهارت‌های‌لازم برای کارش هم بدون شک 
متعل ونان جک ا کات هس نع سای 
که برای ادامه روند مداوابااوھمراہ شسدہ بود, تر جیح 
می‌دادند اسکات فعلاً ب بیشتر استراحت کند و خودش 
رابادغدغه‌های شغلی خسته نکند. عصب‌شناس پس 


زیادی دا تش بود.او دوست 


اسکات به نوعی فراموشی به نام فراموشی پس گستر 


مبتلاشده‌است.حالتی که در آن‌فردبیمار,در به 
خاطر آور دن حوادث.اتفاق‌هاو خاطراتی که پیش از 
حادثه یا آ سیب مغزی برایش رخ‌داده‌ناتوان است و 
شاید هر گز نتواند آنها رابه یاد بیاورد. روحیه حساس 
شکننده‌تر شد. او که تا آن زمان امیدوار بود بالاخره 
اتفاق خوشایندی می‌افتد و حافظه‌اش ری گر دد, آن 
روز در مطب متخصص عصب شناس آمیدش رااز 


سل سل کت 


که متوجه حال روحی خراب همسرش شده بود سعی 
می کرد او رادلداری دهد ولی اسکات که نمی‌توانست 
گذشته مشتر کش رابازنی که کنارش نشسته بود واز 
نظرش غریبه بود به یاد بیاورد. نمی توانست به جین 
اجازه بد هد که به او نزدیک شود. وقتی جین می خواست 
با مهربانی دستش را بگیرد. اسکات ناخود ‏ گاه‌وا کنش 
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از لحظه حادثه تا تشسخیص نهایی و قطعی د کی 
تقریباً 0 ام کات 
همسرش جین با اینکه نگر ان بودند. هميشه ته دلشان 
نقطه امید ی بود که بگوید همه جیز روبه ر اه خواهد شد 
امابعد از اینکه د کتر تشخیص نهایی اش رااعلام کردو 
ارات کس مد ا اھ مت ات ار 
نادرترین وپیشر فتەترین حالت‌های این اختلال باشد. 
وضعیتش آن روی سکه خودش را نشان داد. 

روزهای دش وار زند گی اسکات و جین شروع شد. 
اسکات که تمام امیدش رااز دست داده‌بود.احساس 


می کر د در چهاردیواری اسیر شده که هیچ عنصر و نشانه 
اشنایی ندارد. او نمی‌توانست با دو فر زند نوجوانش 
ارت اط برق را کند اپ مدرب رش را که تلاش 
می کردند بیشتر 
ا سو تسا 


اینکه نمی توانست اتفاق‌های گذشته را به یاد بیاورد در 
به خاطر آوردن خاطراتی که بعداز حادثه رخ می‌دادند. 
حافظه فوق‌العاده‌ای پیدا کر ده‌بود.اوساعت‌هادر اتاق 
می‌نشست وبه این جمله د کتر فکر می کر د:افر ادی که به 
فراموشی پس گستر مبتلا می‌شوند. به سختی می‌توانند 
حافظه خود را بازیابند. و این کار با نشان دادن عکس‌ها 
وباز گو کردن خاطرات گذشت یا امکان پذیر نیست یا 
به این راحتی‌ها اتفاق نمی‌افتد. 

دوستی یا دشمن؟ 

جین تحلیل رفتن توان روحی همسرش رامی دید 
اماهر چه کوشش می کرد بیشتر به در بسته می خورد. 
اوواسکات در کالج باهم اشنا شده‌بودند و از همان 
زمان. عشق عمیقی در دلشان جوانه زده و ريشه کر ده 
بود. آنها آنقدر عاشق هم بودند که نتوانستند تاسر 
و سامان گرفتن وضعیت زند گی و شغلی اسکات 
منتظر بمانند بنابراین در همان دوران ازدواج کر دند 
تاعشقشان رابر ای همیشه ماند گار کنند. 


هنوز شیرینی وصال در دلشان تازه‌بود که 
از دست دادن فر زند هنگام تولد. آنهاراغمگین کرد. 
اسکات به‌اندازه جین در غم نوزادشان می‌سوخت اما 
وقتی جین به خاطر افسردگی شدید و به تشخیص 
روانشناس در بیمارستان بستری شد. او غم خودش را 
گوشه دلش چال کرد و برای بهبود روحیه همسرش 
دست به کار شد. در واقع عشق و همراهی اسکات بود 
که جین راخیلی زود از بحران روحی نجات داد. جین 
هم دوست داشت در بحرانی که برای اسکات پیش 
آمدہ بود به او کمک کند ولی اسکات کنار می کشید 
وازهمه حتی همسر ش جین به شدت دوری می کر د. 
بعد از پافشاری‌های‌جین.اسکات با فاصله کنارش 
جلو تلویزیون می‌نشست و مشغول تماشای سریالی 
می شد که پیش از حادثه به آن علاقه داشت یکات 
همان طور سا کت به صفحه تلویزیون خیره می ماند و 
جین تمام مدت بەاین فکر می کرد که همسرش چگونه 
می تواند برنامه‌ای راتماشا کند که در آن.زن‌وشوهرها 


۹٤۱ 


کر رر کی حل یه 
ناامید شده بود و همسرش برای خرید بیرون رفته 
بود تصمیم گرفت دل به دریا بزند و سوار ماشین شود 
و آن دور و اطراف بگردد. جین در آموزش‌هایش به 
اسکات. ماشینش رابه او نشان داده و یاد آوری کر ده 
بود که‌اسکات به‌این‌ماشین علاقه زیادی‌داشت. 
کات سرت ر داقت و ترد مارا ند 
کمی فکر کرد تانحوه روشن کردن ماشین رابه یاد 
بیاورد. ماشین روشن شد واسکات پایش راروی گاز 
فشرد و ثانیه‌ای نگذ ن شت که ماشین باسرعت شروع 
به حر کت کرد. اسکات هر چه فکر می کرد بقیه قوانین 
مات زان کی اب اتی آ ورد اس کات هه 
طور گیج و سرد رگم پایش راروی پدال گاز می فشر د 
وهرچه کوشش می کر د نحوه توقف کردن رابه خاطر 
نمی | ورد تااینکه به درختی خورد و از حر کت ایستاد. 

خوشبختانه نتایج عکس و اسکن عارضه جدیدی 
70ص کات رادل 
هم ریخته بود وحالا کاملاً خودش راباخته بود. جین 
ودختر وپسرش سعی می کردند اسکات راز این 
وضعیت بیرون بکش ند ولی کوشش‌های آنها هر روز 
بیشتر از قبل با شکست روبرو می‌شد. جین و دخترش 
تمام وقتشان رابرایاسکات گذاشته بودند وبه او 
همسری وپدری رام ی آموختند. 
اسسکات دربر خورد با اقراداسترس 


اسکات دیگر همسرش 
را نمی‌شناخت و او را به 
یاد نمی ‌اورد بنابراین به 
او گفت اگر بخواهد طلاق 


می گرفت ودست وپای ش را گم 
می کرد چون نمی‌دانست طرف 
مقابل راقبلاً می‌شناخته یا نه. با او نسبت فامیلی دارد یا 
نه با اینکةطرف: دوست است یااحتمالاً برایش خطری 
خواهد داشت یا برعکس. 

تقریباً ۹ماہاز زند گی جد ید اما دردناک اسکات 
وهمسرش سپری می شد که‌اتفاق تلخ‌بعدی آنهارا 
به شوک تازه‌ای دجار کر د.یسر اسکات که در دوره 
نوجوانی نا گهسان پدرش راازدست داده‌بودومادز 
وخواه رش هم تقریباً اورافرام وش کرده‌بودند, به 
دوستان ناباب و اعتیاد پناه بر ده بود تا تنهایی‌ اش را 
از یاد ببرد و خودش رابه بی‌خیالی بسپارد. تام که 
پیش از حادثه پدرش روز گار خوش و خرمی داشت 
و تصمیم داشت مثل پدرش ورزشکار و مرد موفقی 
شود. تابه خودش بیاید. چنان در هروئین غرق شد 
که بیرون آمدن از آن برایش دش وار بود. وقتی جين 
فهمیداگر دست به کارنش ود پسرش راهم از دست 
می دھد, تصمیم گرفت اسکات رابه خودش بیاورد و 
ازاوپدری‌بسازد که در آن شرایط یک پسر نوجوان 
بل آننازداشٹث 
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تید و فان شلامانی فسعت کید 


9 جر ان خلیل 


داستان زندگی 


mm 


یک مقدمه بی ربط باداستان زند گی: 
آقاجان! من به این نتیجه رسیده‌ام که این سازمان 
تامیسن اجتماعی یک خاصیتی دارد که‌هر کس 
مسپئولیتش راعهده دار می‌شود. به این باور می رسد 
| که حالا که بازنشستگان مظلوم‌ترین قشر مملکت 
هستند. هر کاری دلمان بخواهد انجام می‌دهیم!" 
باورتان نمی‌شود؟ پس پاسخ این سوالم رآبدهید 
۴ امسو لان ساز مان امین اختماعی یکد فعه 
تصمیم می گیرند حقوق چند میلیون بازنشسته را 
به جای اول ماه بیست و پنجم و یا در اواخر همان 
ماه پرداخت کنند؟ وبرای‌این کارش ان هم به 
هیچکس هیچ توضیح و پاسخی نمی‌دهند؟ 
راستی‌یک سوال‌هم دارم؛فکر کنید مادر 
کشورمان چند میلیون بازنشسته داریم. و برای هر 
کدامشان حداقل یک میلیون تومان حقوق در نظر 
بگیرید. مجموع این تعداد رادر یک میلیون تومان 
ضرب کنید تابفهمید چه رقمی به دست می اید و 
از آن جالب‌تر؛ سود و بهره یک ماهه این پول چقدر 
می شود و برای این پول چه اتفاقی می‌افتد ؟! 


ما ے اذ 
بس شور یس کو سس کے 


اشارہ:ھمین دو هفته قبل بود 
که این متن به آدرس جیمیل بندہ 
ال شف که عین متن‌رایی کم و 
کاست برایتان می‌نویسم: 

م آقای طیب, چند ماه است 
که می‌خواهم درد دل خود رابرایتان 
بنویسےم, فقط با این نیت که داستان زند گی ام را چاپ 
کنید نه تنهابه این خاطر که "آن چند نفر "بخوانند. 
که بهانه اصلی این نوشتن, آن است که می‌دانم ویقین 
دارم دلرنجه‌ها و غصه‌هایی که من تحمل کردم حرف 
دل خیلی از مردم سرزمینم است. افرادی که جرات 
نوشتنش راندارند چرا که می تر سند شناخته شوندا! 

البته من که نز دیک به دہ سال است خواننده مجله 
شماهستم می دانم که اسامی نزد شما محفوظ خواهد 
ماند. هر چند که من هم یک نگرانی دارم اما نگر انی‌ام 
این است که شماهم مانند برخی از نشریات دیگر 
از فک ر چاپ سر گذشتم خودداری کنید.امادراین 
ده‌سال‌باره ادیده‌ام اطلاعات هفتگی و مخصوصا 
که اسان زند گی سعافاتصطالی را خاب 
زگ ده که فک رش راهم نمی کردم لاندمی خواهید 
بدانید مشکل من چیست؟ باشد. می گویم. من یک 
'دوجنسی "هستمانمی‌دانم که در همین لحظه شما هم 
۶ بسیاری ازمر دم مرایک فاسد می‌دانیک با در حال 
پوزخند زدن هستید ؟ اگر اینگونه هستید بهتر است 
همین لحظه صفحه را ببندید و با هم خداحافظی کنیم. 
اا در خود این هسولت را تست به اسان‌هات 
حس می کنید که در سرنوشت خود شان هیچ تقصیری 
ندارند. یک پاسخ کوتاه بدهید تا رنجنامه‌ام رابرایتان 


ارسال کنم. 


و 


امضا: مهناز -نیما 
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متن ارس الی راچند مر تبه خوان دم وفقط یک 
موضوع برای مجهول مانده‌بود؛اینک ه چرا نامه به 
امضای دو نفر است؟ 

هر چه بود. آن پاسخ کوتاه‌را ارسال کردم و فردای 
آن‌روزمتن کامل زند گینامه به دستم رسید که 
تقدیمتان می‌شود. 


سے کے سے کے س کے 


تادوسال قبل بزر گتریسن آرزویم این بود که‌ای 
هیچ غم و غصه‌ای نداشتم. صاحب خانواده‌ای مھربان 
از همه دوست داشتند. پدرم مردی خداشناس بود و 


ای ے اخ ماج 
جاک کو 


چندین مغازه و شر کت داشت و وضع مالی‌اش روز به 
روز بهتر می‌شد.مادرم نیز که یک فر شته بود. خانه 
دار بود وبچه‌ها راب زرگ می کرد.سه برادر داشتم و 
دوخواهر, که مادرم می گفت: وقتی تو به دنیا اومدی 
بابات خندید و گفت: با اومدن مهناز جنسمون جور 
شد؛ سه تا پسر, سه تا دختر! 

می‌توانم حس کنم آن روزها پدرم چقدر از گفتن 
این حرف احساس خوشحالی می کرد مخصوصا که به 
یاد دارم در همان سنین قبل از دبستان, بارها خواهرها 
وبرادرهای بز رگم باشوخی و خنده‌می گفتند: شما 
اینقدراین مهناز رو دوست دارید که ما کم کم داره 
حسودیمون میشه! و پدرم در حالی که‌مرادر بغل 


ارم ۳۳۹۸۵ 
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می‌فشر د. قهقهه می زدومی گفت:این ته تغاری منه.... 
معلومه که لوسش می کنم... 
آن‌روزه اچق در خوش بودم وحتی فکرش راهم 
نمی کردم که یک روز منفور این آدم‌های مهربان 
شود 
همانطور که نوشتم, تا کلاس سوم دبستان زند گی 
برایم طبیعی بود.اما کم کم حس کردم دنیای کود کانه 
من با بقیه بچه‌های همسن و سالم فرق دارد. بر خلاف 
دختران همکلاسی‌ام اصلاً عروسک دوست نداشتم, 
دلم نمی‌خواست مثل آنها موهایم رادم اسبی کنم. 
وقتی به جشن تولدهایشان می رفتم و آنها مشغول 
رقص ویایکوبی دختر انه بودند. من در کنارشان 
احساس غربت می کردم. هنگامی که دختران 
برادرم وخواه رم به منزلمان‌می آمدند وپدرو 
مادرم اصرار داش تند با آنها خاله‌بازی کنم.اصلً 
نمی‌توانستم مانند آنها خوشحال باشم! در همان 
روزها بارها از زبان مادرم که ھمیشے مانند یک روح 
در قلبم حضور داشت. می‌شنیدم که به پدر می گفت: 
-] قامنوچهراین مهناز چرامٹل بقیه بچه‌ها 
نیست؟ 
E‏ 
نیست...» کمی بزر گتر بشه درست 
میشه.... شاید خجالتیه!" 
لاق اما آ مها اقا می کردند نی 
اصلآفکرش راهم نمی کردند 
کے چرامن دوست دارم به جای 
دخترهای همسن و سالم, با پسران 
فامیل مشغول بازی شوم؛ مانند آنها 
فوتبال بازی کنم. مثل یک پسر قلدر بازی "دربیاورم 
وحتی از پوشیدن کت و شلوار بیشتر از دامن خوشحال 
شوم ؟ 
اولین مر تبه دوازده سالم بود که در یک بعدازظهر 
تابستان فهمیدم روزهای سختی در انتظارم هست. 
آن روز داخل کوچه و جلوی در منزلمان باپسری که 
ده سالش بود در مورد مسابقه فوتبال حرف می زدیم 
که ناگهان سوزشی رادر گونه‌ام حس کردم و بعد هم 
فریاد برادر بزرگم کمال راشنیدم که لگدی نثار آن 
پسر کرد وروبه من گفت: "یک دفعه دیگه ببینم داری 
با پسرها بازی می کنی گوشت رو می‌برم! 
بعد هم مرا که بغض کرده‌بودم کشان کشان به 
خانه برد و انداخت توی بغل مادر و رو به پدر ادامه 
داد: این دخترت انگار یه چیزیش میشه اگه مراقب 
نباشیم پس فردا آبرومون رو می‌بره" 
از ان به بعد بود که پدرم که مردی مومن بود و 
در محله صاحب اعتبار حواسش بیشتر به من جمع 
شد ومدام می گفت: این مهناز چرامثل دخترها رفتار 
نمی کته ؟جرآبادشت ها دوس تیف چرافٹل 
پسرهارفتار می کنه؟ جراصداش دور گه شده؟ و 
به همین خاطر بیشتر از قبل مراقبم بود تامن کم کم 
بز رگ شدم و به سن بلوغ رسیدم! 


ے اخ ے اخ ماج 
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خانم مدیرمان رو کرد به پدرم و گفت: 


-آقای محترم دختر تون مشکل داره....رفتارش 
91یو ر ت ھا اوا 
می‌زنه تر سنا که.اگر نمی دانستم فکر می کردم شما 
پسر تون رو لباس دخترانه تنش می کنین ومی فرستین 
دبیرستان دختر انه! 

خانم مدیر اینهارا گفت و پدرم که از چشمانش 
آتش می‌بارید. با شرمندگی پاسخ داد: 

۔حق باشماست خانم مدیر....بهتون قول میدم 
دیگه تکرار نمیشه.... مطمئن باشین آدمش می کنم... 

آن روز راهر گز فر اموش نمی کنم. هفده سالم بود و 
حالا دیگر متوجه خیلی تغییر ات روحی و روانی خودم 
بودم.در کتاب‌های مختلف در مورد دوجنسی‌ها 
خوانده‌بودم و از همه مهمتر. خودم در وجودم چیزهایی 
را کشف کرده‌بودم که نمی‌توانستم به کسی توضیح 
بدهم! آن روز هم بر سر همین مسئله و حرف‌هایی 
که به چند تااز همکلاسی‌هایم گفته بودم توبیخ شدم. 
یعنی دوستانم قضیه رابه والد ینشان منتقل کر ده‌بودند 
و انهانیز به مدرسه امده و موضوع رابه خانم مدیر 
گفته بودند 9... 

همین سم آمدیم وسوار ماشین 
گر انقیمتمان شدیم. پد رم که سعی می کرد عصبانیتش 
رادر خود پنهان کند. بالحنی خشن گفت: این کارها 
چیه می کنی دختر...؟اگر مشکلی داری به من بگو من 
پدرتم و بهت قول میدم کمکت کنم! 

چقد ر ساده‌بودم من, و چقد ر شاد شدم در ان لحظه 
که فکر کر دم می توانم روی پدرم به عنوان یک دوست 
حساب کنم» و بدون هراس و نگرانی همه انچه را که 
مدت‌ها بود در دل داشتم به زبان اوردم: 

۔پدر جان حقیقتسش رو بخوای من حس می کنم 
نباید دختر می‌شدم.... احساس می کنم پسر هستم و 
مشکلات ژنتیکی دارم.... حتی در این مورد تحقیق 
هم کردم و شنیدم که ميشه با جراحی چنسیت خودم 
رو... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که شوری مزه خون را 
چشیدم. سیلی سنگین تر از مشت پدر توی صور تم 
نشست ولبم خون آمد. بهتزده نگاهش می کردم که 
عربدہ پدر راشنیدم: 

_پس بگو حق باخواھر و بر ادراته...» تو فاسد ھستی 
و می‌خوای حیثیت منو لکه‌دار کنی.... اما کور خوندی؛: 
بلایی سرت میارم که آرزوی مرگ کنی! 

پدرمی گفت ومن فقط اشک می ریختم و کاری 
هم از دستم ساخته نبود. حالا در نظر پدرم تبدیل 
شده بودم به یک آدم منحرف و فاسد! پدر حتی مجال 
حرف زدن و پاسخگویی راهم به من نمی‌داد. به خانه 
که رسیدیم. مرا درون اتاقم انداخت و گفت: 

-اونقدر توی این اتاق نگهت میدارم تایا آدم بشی: 
یا بمیری.... نمی گذارم آبروی خانواده رو ببری! 

دا ہکرس مر دا یا وی کی من 
نه فاسدم ونه منحرف.... به خدامن‌ اشتباهی دختر 
شدم و.. 

پدرم دیوانه شد وبا مشت ولگد به جانم افتاد. اما 
انگاردلش خنک نمی شد که‌به سراغ کمر بندچر می اش 


رفت وشروع کرد به کتک زدنم. چشمانش رابسته 
بود و شلاق رابالا می‌برد ومی‌زد و دشنام می‌داد. شاید 
اگر مادرم نیامده‌بود همان روز مرا کشته بود اما مادر 
بیچاره‌ام با تحمل چند ضربه شلاق پدر رامجبور کرد 
ادامه ند هد و فقط بگوید: بهش بگو یا از افکار منحرف 


دور بشه» يا می کشمش! 

پدر که از اتاق خارج شد.مادر کنارم نشست و 
گفت: داری با خودت چی کار می کنی مهناز جان؟ این 
حرف‌ها چیه می‌زنی ؟ 

در حالی که اشک می‌ريختم. گفتم: "چه فایده‌ای 
داره‌بگم مادر؟ که تو هم فکر کنی دخترت خراب و 
منحرفه؟ 


مادرسکوت کرد ومن گفتم.... گفتم که خیلی 
وقت است متوجه نقص جنسے ام شده‌ام. گفتم که 
احساس می کنم باید مرد باشم و اشتباهی زن شدهام. 
گفتم و گفتم و.... و مادر که انگار مدت‌ها بود سعی 
می کرداین راز راد ر خود پنھان کند.به هق هق افتاد 
و گفت: حس می کردم مشکلی داری....اماتااین 
حدش رو نمی‌دونستم.... اما جاره‌ای نیست دخترم. 
بای د به تقد یر ت راضی‌باشی.دیبدی که بدرت چی 
گفت؟ به خدا تهدیدش الکی نیست. حتی اگر بابات 
هم دلش بسوزه,برادرات که توی‌بازار بر ووبیایی 
دارند نمی گذارند زنده بمونی. به تقدیرت راضی باش 
دخترم. 

حق با مادر بود. همان شب در منزلمان یک جلسه 
خانواد گی تشکیل شد.بر ادران و خواهر انم عقلشان را 
گذاشتند روی هم و به این نتیجه رسیدند که من دیگر 
نباید از خانه خارج شوم. يا همیشه یک نگهبان همراهم 
باشد.ازفردای آن‌روزپدرم‌بانفوذی که‌داشت 
که من در خانه درس بخوانم و فقط برای امتحان بر وم. 
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وا ا اتا SS‏ 
شایدحق بامادرم بود و من باید به تقدیر رضایت 
می دادم؟امانه....من خداراهر شب صدامی کر دم و 
در تنهایی اشک می ریختم و می گفتم: 

خدایاگناه‌من چیه؟اگر همه دنیاهم فکر کنند 
من فاسد هستم. خدای مهربان تو که می‌دونی من 
بیگناهم؟" 

در آن روزها تنها کسی که به درد دل‌هايم گوش 
می داد مادرم بود که اشک می ریخت و می گفت: ''حق 
باتوئه مهناز...».اماحالا که نمیشے کاری کرد باید به 
این وضع راضی باشی!" 

امانه. من نمی خواستم بابت یسک نقص ژنتیکی 
تاپای ان عمر از حق زند گی محروم بمانم.ولی چه 
کاری از دستم ساخته بود؟ پدر و برادرانم حتی به من 
اجازه نمی دادند گوشی موبایل داشته باشم.امااشتباه 
می کر دند. چرا که من سر انجام موفق شد م یک موبایل 
تهیه کنم واز آن به بعد زندگی‌ام شکل دیگری پیدا 
کرد. شب‌ها که همه خواب بودند. پا به دنیای مجازی 


۹٤۱ 


می گذاشتم وسعی می کر دم با غریبه‌ها درد دل کنم. 
حالا تمام مش کلم این بود که موبایلم کشف تشود تا 
لااقل از حق زند گی محروم نشوم تا بالاخره حدود 
یک سال ونیم قبل بانیما آشتا شدم که‌اوهم مانند من 
دوجنسی بود. نیما پسری بود که باید دختر می شد! 

اززمان آشتایی‌بانیمازندگی‌ام کاملا ۱۷۰۰۶ 
بین من و نیما دو تفاوت وجود داشت ؛او در خانواده‌ای 
بز رگ شد ه بود که بسیار باشعور بودند ومشکل 
پسر شان رایذ یر فته بودند. او راشکنجه نمی‌دادند. 
کتک نمی زدند, زندانی‌اش نکر ده بودند و.... اما انها 
نیز همان نصیحت را به نیما کر ده بودند: 

_کاری که از دستمون ساخته نیست.... پس به 
تقدیرت راضی باش! 

تفاوت دوم نیما بامن وضع مالی خانواده‌اش بود. 
خان‌واده‌نیما که کار مند بودند به زور می‌توانستند 
مخارح زند گی خودشان راتامین کنند.چه‌رسد 
به‌اینکه‌هزینه جراحی تغییر جنسیت پسرشان را 
بير داز ند! 

همین تفاوت‌هاو آن یک مشابهت خاص,دلیل 
اصلی دوست ماش رابطه‌ای عیب .۰ ۱۳ 
هر جه بود.در ان نه فساد وجودداشت ونه انحر اف 
اخلاقی و رفتاری! من و نیما فقط یک درد مشت رک 
داشتیم! 

تماس‌هایمان روز به روز بیشتر می شد تا سرانجام 
یسک روز نیما گفت: می‌خوام ببینمت.... مگه‌نمیگی 
پدرت فقط بهت اجازه‌میده‌بری روی پشت بام 
خانه‌تون؟ یکی از همین شب‌ها میام و می بینمت ت 
همدیگر رو بیشتر بشناسیم! 

باورم نمی‌شد نیمااین کار رابکن د.امابه قولش 
عمل کرد ویک شب در حالی که خواهر و بر ادرانم با 
همسرانشان در منزلمان برای شام مهمان بودند. نیما 
از طریق تیر چراغ برق پشت منزلمان به پشت بام 
امد و در حالی که ابتدااز ترس نفسم بند | مده بود 
برای اولین بار از دیدن یک نفر که دردی مثل من 
داشت احساس آرامش کردم.دیدار آن شب من و 
نیما سرنوشتم راعوض کرد. 

از فردای آن روز اگر چه به سختی و شاید ماهی یک 
بارهمدیگر راروی پشت بام و با ترس زیاد ملاقات 
می‌کردیم اما در عوض حالامی‌توانستم با 5۰ ۳۹۳۰ 
مورد اینده حرف بزنم! 

شب‌ها تاصبح باهم چت ودرددل می کر دیم و... تا 
سرانجام آنچه را که منتظرش بودم از زبانش شنیدم: 
"مهناز اگه پول داشستم.همین فردا از ایران می ۴ 
می‌رفتیم یه جایی که راحت بتونیم جراحی کنیم و 
من بشم یک زن و توهم بشی مر د....اون وقت شاید 
می‌تونستیم راحت‌تر برای آینده‌مون تصمیم بگیریم! 

بدون لحظه‌ای مکث پاسخ دادم: 

اه قول بدی که تا خرش پای حرفت می‌مونی. 
من پول رو جور می کنم!" 

نیما که بسیار پاک و ادمی نما زخوان بود به قر ان 
قسم خورد که تالحظه مر گ پای حرفش می ایستد 

بقبه در صفحه ۴٩‏ 
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9ال تو لستوی 


مرد سرش راپایین انداخته بود و زیر لب چیزهایی 
راباخودش نجوامی کر د. ناراحت ونگران و عصبی بود. 
دستش به وضوح می لر زید. برای همین انگشتانش 
رادرهم گره کرده‌بود ومرتب آنهارابه هم فشار 
می‌داد. 

چن د دقیقه اول رافقط من صحبت کردم واو گوش 
داد من که‌سکوت کر دماوبالهجهدلنشین مر دمان خوب 
افغان گفت:لعنت به‌جنگ !| گر جنگ‌نمی‌شد. گرمملکت 
ماهم آرامش و آبادانی‌داشت,چراماباید از وطنمان 
آواره می‌شدیم. همین کا ر گری را که در مملکت غریب 
انجام می‌دهیم. در مملکت خودمان‌انجام می دادیم:اما 
جنگ با خودش بدبختی وفقر وفلا کت می آورد. جایی 
که آرامش نباشد. زند گانی نیست.سن وسالی نداشتم 
که به‌ایران آمدیم فکر کنم چهار پنج س الم بود۔مادرم 
همه قوم وخویشش رادر جنگ از دست داده‌بود.پدرم 
هم پایش تیر خور ده بود ولنگ می‌زد. من چیز زیادی از 
سفر یادم نیست. اما از پدر و مادرم شنیدم که با بدبختی 
مدند.بادست خالی و پای پیاده با پنج بچه قد و نیم قد. 
گرسنه و تشنه. آوارهوبی‌پناه مادرم همیشه می گفت از 
شهر خودمان تالب مرز یک طرف. از مرز تارسیدن به 
ورامین یک طرف. ۱ 

ازاقوام پ درم که قلا به‌ای ران آمده‌بودند. چند 
نفری شهرری و اطر اف ورامین زند گی می کر دند. 
همان جا نامه نوشتند به پدرم و گفتند به ایران بیاید. 
به اميد کار. به اميد زندگی. به امید آرامش. اماغربت 
تلخی خودش رادارد. حتی من که از چهار. پنج سالگی 
توایرآن ررک سم رارف اشنا ای که 
می کنم۔بااینکه جز از یک نفر در این مملکت از هیچ 
کس بدی ندیدم کے ان راهم الان برایتان مفصلا 
تعریف می کنم. 

پدرومادرم چند وقتی رامھمان فامیل و دوستانشان 
در ورآمین بودند تابالاخره‌توسط همان‌ه ادر یکی از 
مر غداری‌های اطر اف ورامین بر ایشان جاو مکان و کار 
ااا و 
احتیاج‌داشت. کار گر قبلی‌اش یکی از همان اقوام پدری 
بود که چون بیمار شده‌بود نمی‌توانست در مر غداری کار 
کند.اوپدرومادر مر ابه‌ صاحب مر غداری که اسمش‌حاج 
رسول بود معرفی کرد.روزی که پدرم دست مادرم وپنج 
بچه قد ونیم قدش راگرفت وبەمرغداری رفت,خودش 
هم فکر نمی کرد که صاحب مر غداری ماراقبول کند.اما 
وقتی مادرمبەاوگفت اگرا زکار آنهاراضی‌نبود.از آنجا 


می‌رون د صاحب مرغداری‌هم قبول کرد.اتاق کار گری 
مرغداری, که یک‌اتاق‌تقریبا ٩متری‌بود.شد‏ خانه جدید 
ما.پدرومادرم از صبح در مر غداری مشغول بودند. 
پدرم که کشاورزی بلد بود.زمین‌های حاجی رابا ترا کتور 
شخم زد وبه او گفت که لازم نیست برای کار کشاورزی 
کار گر بیاورد. او و مادرم هم به مر غداری می رسیدندھم 
به‌زمین‌ها.ماهم‌همان اط راف می‌چر خیدیم.خواهر و 
برادر بز ر گترم» کنار پدر ومادرم کمک می کر دند ومن از 
خواهر کوچکترم نگھداری می کر دم.به لطف صاحب کار 
هم جای خواب داشتیم هم غذای خوب برای خوردن. 
خانواده حاجی هم برای من و بقیه بچه‌هالباس و وسایل 
بازی آوردند. پتوورختخواب. خلاصه خیلی زود سر و 
سامان گرفتیم. زن حاجی هر وقت کار داشت.مادرم را 
می‌برد به خانه‌اش. بعد هم به مادرم دستمزد می‌داد. 
مادرم‌باهمان پول برای ماخیلی چیز ها خرید؛چیزهایی 
کهدرافغانستان‌حتی‌خوابش راهم نمی‌دیدیم.حاجی‌وزن 
حاجی, خیلی هوای ما راداشتند. تابستان‌ها حاج رسول را 
زی رکشت گوجه‌وبادمجان‌وخیا رمی‌برد.موقع چیدن‌همه 
مابچه‌هالابلای‌بوته‌هابودیم.هرروززکلی گوجه‌وبادمجان 
وخیار می‌چیدیم. به مامزد جدامی‌داد. به پدرم هم گفته 
بودحق‌نداری‌پولبچه‌ه_ارابگیری برایمان‌قلک‌های 
پلاستیکی رنگی خریده‌بود که پول‌هایمان راجمع کنیم تا 
موقع مدرسهبرأی‌خودمان کتاب ودفتر بخریم.درهمان 
روستابی که مر غداری | نجابود یک دبستان دختر انه و 
یک دبستان پسرانه هم بود حاجی خودش رفت آنجاو 
صحبت کرد واسم بر ادرهاو خواهرم رآمدرسه نوشت. 
بهلطف آوبود که همه ماتا کلاس پنجم درس خواندیم. 
پدر ومادرم چندین وچندسال برای انها کار کر دند.فکر 
کنم بیست سال بیشتر. یعنی پدرم جز برای حاجی, جای 
دیگری کار نکر د.مادرم هم همینطور. چند سال بعد.یک 
اتاق دیگر ویک آشپزخانه‌هم کنار همان اتاق کارگری 
برایمان‌ساخت.زمستان‌ها,در آن‌بیابان‌سرد.زندگی 
کردن‌هم سخت‌بودهم ترسناک.امامادیگر به همان 
شرایط عادت کر ده‌بودیم. 

پدرم با نایلون ضخیم فاصله اتاق تاد ستشویی را 
دالان‌درست کر ده‌بود تأاسوز وسر مااذیتمان‌نکند. 
حتی یک رشته برق هم داخل دالان پدر کشیده بود تا 
مسیرمان تاریک نباشد. تابستان‌هاهم کنار حوضچه 
بغل زمین کشاورزی را تخت گذاشته بود و شب‌ها 
آنجامی‌خوابیدم. خلاصه که زند گی خوبی داشتیم. 


اب کے 
وپ--ے۔ (لاعات گی ارو ۳٦۸۹‏ 
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با زواره‌ای (بمانی) 
۳۲ ۷۹ یئ 


غمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴. 


برادربزر گم فکر کنم نوزدەیابیست سال داشت کەزن 
گرفت ورفت.البته راه دورق نرفت.حاج رسول برایش 
در یکی از مرغداری‌های اط اف کار پیدا کرد.البته 
آنهاشب در مر غداری نمی‌ماندند.یعنی فقط برادرم 
کار گر مر غداری بود. در روستا خانه اجاره کر ده بود و 
همسرش آنجازند گی می کرد. یکی دو سال بعد از او 
خواهرم به خانه شوهر رفت. 

برادر دومم کار مرغداری و کشاورزی دوست 
نداشت.برای همین بانزده شانزده سال که داشت 
آمد تهران و شد کار گر ساختمانی. من هم تا کلاس 
پنجم دبستان درس خواندم. اما پدر و مادرم را تنها 
نگذ انش تم جون اکر من فرب رت برای در ادر 
خیلی سخت می شد. به همین دلیل من همانجا در 
مرغداری ماندم. کار مرغداری راخوب یاد گرفته 
بودم,.درست مثل یک مر غدار حرفه‌ای. حاجی دیگر 
ایکا رات ود 
کاملاً از پس کارهای مرغداری برمی آمدم. روزها که 
می آمد. من چند ساعتی می‌خوابیدم. پدر هم روی 
زمین کار می کرد. مادرم هم پخت و پز می کرد و گاهی 
به پدرم کمک می کرد. در این سال‌ها دیگر کاملا در 
ایران جاافتاده بودیم.اینجابرایمان شد مثل وطن دوم. 
خدامی‌داند نه ما به مردم ایران بدی کر دیم ونه‌ازآنها 
بدی دیدیم.اگر چه‌ايران برایمان وطن دوم است. اما 
ماهنوز هم اینجا مهمان هستیم. پد رم همیشه می گوید 
دوست دارد قبل از مردنش یک بار دیگر وطنش را 
ببیند ومادرم بارهاوبارهاالتماس کر دہ که هر وقت 
مرد او را نزد خانواده‌اش به خاک بسپارند. 

به هر حال زند گی ما خوب بود تاوقتی هنوز من زن 
نگرفته بودم. اما امان از آن روزی که عاشق شدم| 

همه چیزآزیک عروسی رفتن شروع شد.عروسی 
یکی ازاقوام پدری‌بود. مجلس عروسی‌هم شهرری 
یرت تقر غاضی فاا سال مر ار ال ود د 
ضدعفونی شده‌بود و منتظر بودیم تازمان ریختن جوجه 
برسد.پدرم به‌حاجی گفت که‌مایک شب می‌رویم تهران 
عروسی.اوهم موافقت کرد.خواهر وبر ادرهایم‌هم آمدند. 
حالا دیگر تعدادمان‌خیلی زياد شده‌بود.برادرم دوبچه 
داشت وخواهرم‌هم یکی.عر وس ودامادمان‌هم بودند. 
خلاصه شب خوبی بود.عروسی‌هم خیلی خوش گذشت. 
همان شب من برای اولین بار بهار رادیدم.بهار از اقوام 


عروس بود.دختر زیباودوست داشتنی بود.اما کم سن 
و سال. همان شب به مادرم گفتم که از بهار خوشم آمده. 
مادرم همان شب از بقیه در مورد بهار سوال کرد وشب 
وقتی که خانه پدر داماد رفتیم. دور از چشم بقیه مرابه 
گوشهای کشید و گفت بهار به درد تونمی‌خورد. آنها 
همین یک دختر رادارند وهفت پسر.هر کس این دختر را 
بگیرد.بدبخت می‌شوداخنده‌ام گرفتبه‌مادرم گفتم‌من 
که نمی خواهم بروم جنگ می‌خواهم بر وم خواستگاری. 
حالا باهفت برادر داشته باشد یایک برادر.فر قی‌ندارد. 
مادرم گفت بگذار رفتیم خانه در موردش صحبت کنیم. 
امامن‌همان روز تصمیم گر فتم‌هر طور شده‌بابهار از دواج 
کنم.روزبع دوقتی‌به‌خانه رفتیم.مادرم موضوع بهارو 
خانواده‌اش رابه پدرم گفت.پدرم هم مخالفت کرد. گفت 
بادختری که‌هشت مرد بزرگترش هستند. نمی‌توانی 
زند گی کنی.حتی حاجی‌هم می گفت این ازدواج آخر 
وعاقبت ندارد. چون‌هروقت کوچکترین حرفی در 
زند گی مان بش ود.هفت هشت نفر باچوب و چماق به 
سراغم‌می آیند.امامن‌قبول نکر دم.پدرم‌ومادرم را 
تهدید کردم که اگر برایم به خواستگاری نروند. خودم را 
می کشم‌وبالاخرهآنقد راصرار کردم که آنهامجبورشدند 
ورفتندخواستگاری‌بهار. هیچ کس فک ش‌رانمی کرد آنها 
قبول کنند که‌من وبهار ازدواج کنیم.یعنی پدر ومادرم‌به 
امید شنیدن جواب منفی وریختن اب پا کی روی دستم 
آمدند خواستگاری.اما پدر بهار همان جلسه اول گفت از 
من خوشش آمده‌وبه شرطی که بروم شهر ری نزدیک 
آنهء قبول می کند به من دختر بدهد.من که عشق چشمم 
را کور کرده‌بود. بدون هیچ اعتراضی قبول کردم و کمتر 
از دوماه‌بعد.ماازدواج کر دیم...بعد آفهمیدم چر اخانواده 
بهار اینقدر زود قبول کردند ما ازدواج کنیم. بهار مشکل 
روحی و روانی داشت. 

البته حق هم داشت. از بس هفت بر ادرش به او زور 
گفته و او را ترسانده بودند, بهار از همه چیز و همه کس 
می تر سید. وقتی من و بهار ازدواج کر دیم. تازه فهمیدم 
بدبختی یعنی چه... بهار شب‌هاد ر خواب جیغ می زد 
اگر صدای ناگهانی مثل بهم خوردن در می آمد. جیغ 
می زد. اگر کسی آرام به او نزدیک می شد جیغ می زد. 
دستھایش می‌لر زید. گاهی حتی غش می کرد پدر و 
مھ مار راتا رونت پار نمار است سای 
می د انستند اما ار ترس پرادرفایش کسی جرآت کرد 
به مابگوید. خلاصه بد بختی من وقتی بیشتر شد که بهار 
باردار واز بخت بد دوقلو آبستن شد؛ یک دختر ویک 
پسر. مادرم خیلی نگران بود. حتی به من گفت بهار را 


(مددجویآین هفته ماء مر دساده وزحمت کشیده‌ای 


بود که ساد گی و بی تجربگی وعدم آ گاهی او نسبت به خیلی 
از مسائل, باعث به وجود آمدن مشکلات عد یده‌ای برايش 


شد.دومین قد م اشتباه‌اودر به وجود آمدن ماجرای امروزش 
این بود که بدون آنکه شناخت کامل و دقیقی از همسر 
آینده‌اش به دست آورد فقط در عرض چند ساعت, تصمیم 
به‌ازدواج گرفت.ازدواجی که‌از دید پدرومادرش ودیگران 
اشتباه بود. کمااینکه گذشت زمان‌هم ثابت کرداین ازدواج 
اشتباه است.امانه به خاطر اینکه دختری که اوبرای همسری 


طلاق بدهم. گفت بچه‌ها را خودمان بزرگ می کنیم. 
گفت با پدر و مادر بهار صحبت می کنند تا بدون سر و 
صدابا گرفتن پول راضی به طلاق دختر شان شوند. اما 
برادرهایش همین که فهمیدند گفتند وقتی می‌توانم از 
بهار طلاق بگیرم که سینه قبرستان خوابیده باشم. 

حتی یک شب به قصد کشت مرازدند ومن مجبور 
شدم‌یک ماه به دیدن پدر ومادرم نروم.چون می‌تر سیدم 
حال‌واوضاع مر اببینندوخون راهبیفتد.بعدازیک‌ماه‌هم که 
آ نهابه خانه‌ما | مدندوجایز خم‌هاوحال‌وروزم رادیدند. 
به‌دروغ گفتم باموتور تصادف کردم.راستی‌یادم رفت 
بگویم ازوقتی آمده‌بودیم شھر ری بابرادرم سر ساختمان 
کارمی کر دم.دستمزدم کم‌بود.امابر ادرزن‌هايم‌هر کدام 
ماهیانهبه‌ما کمک می کر دند.البته نه به خاطر من, به 
حاط رخو اهران پد ر وماد ر وراد ر این موضوع را 
می دانستند چون برادرم می دانست من چقدر دستمزد 
می گیرم,امابیشترازدستمزدم خرج می کنم.پد روماد رم 
خیلی‌بابت این موضوع نار احت بودند. خصوصا پدرم که 
می گفت فردا نهامی گویند خود شان خر ج خواهر شان را 
می دهنداماازوقت ی آنھاگفتندنمی گذار ندمن‌خواهر شان 
راطلاق بدهم»من‌هم گفتم پس خرجش راخودتان 
بدهید.هر وقت بهار چیزی می خواست می گفتم بر واز 
برادرھایت بگیر. خلاصه زند گی ما اشوب بود. بچه‌ها 
کهبه‌دنیا آمدند بهار رفت خانه پدرش.من‌هم رفتم 
خانه پدرم.بهارمی گفت نمی تواند به‌تنهایی دوبچه را 
کات ا رداص کے داد ھا ةا اھا ال نع 
بهتر شود. امابهار می‌ترسید. بهار از همه چیز می ترسید 
حتی از جیک جیک جوجه‌ها. سے چهار ماهی من خانه 
پدرم بودم واوخانه پدرش. آخر هفته‌هامن چند تامرغ و 
کمی گوجه و بادمجان وسبزی از آنجا برایشان می‌بردم. 
یکی دوشب می ماندم وبعد برمی گشتم. برادر دومم هم 
در همین فاصله از دواج کر د. همسرش غریبه بود. اما چه 
زند گی آرام و خوبی داشت. یک خانه نقلی, یک زن آرام. 
درعوض هیچ کس حتی تحمل یک ساعت زند گی من 
رانداشت. 

تایک سالگی بچه‌هاء ما کمتر همد یگر رامی‌دیدیم. 
تقریب ا دور ازهم زند گی می کر دیم.بچه‌ها که‌از آب 
وگل در آمدند.نزدیک خانه پدرزنم. یک نصفه خانه 
اجاره کردیم ورفتیم آنجاتاهم‌بهارنزدیک خانواده‌اش 
باشد و هم من بالای سرشان باشم. 

اخلاق و رفتار بهار بابز ر گتر شدن بچه‌هاء بدتر 
ےتسر تس ساب ھا اک 
می‌زد. گاهی فکر می کردیم از آزار بچەھالذت می برد. 


انتخاب کرد هفت برادر دار د بلکه به دلیل اینکەدختری که با 
سختگیری‌های مردانەھفت یا هشت مر دبز رگ شود ۔البته در 
شرایط خاص وبا تعصبات خاص_قطعاً د چار مشکلات سطحی 
یا عمقی ریشه‌دار خواهد بود. اما وقتی به رغم هشدار دیگران 
ازدواج کرد و می‌توانست قبل از آنکه تصمیم به بچه دار شدن 
بگیرد. به خودش وهمسرش فرصت بیشتری بر ای شناخت 
همدیگر بدهد ودر نهایت وقتی متوجه رفتارهای نامتعارف 
همسرش شدءراحت تر برای آینده‌وسرنوشت ازدواجش 
تصمیم بگیرد. باز هم او در این مر حله می‌توانست قبل از آنکه 

۹٤٣ ۱ 


سے 


چند بار بااودعوا کر دم.حتی یک باراورازدم و گفتم حق 
ارد زو بحه‌ها د ست یلست کت اما ہار الگ عاد 
نداشت. شاید هم واقعاً دست خودش نبود. زند گی 
من اصلاً شبیه زندگی آدم‌های دیگر نبود. زند گی زیر 
سایه ترس تااینکه یک روز سر ساختمان موضوع رابه 
مهندس گفتم واز اوخواستم راهنمایی‌ام کند که چطور 
بدون در د سراز همسرم جد آشوم و حضانت بچه‌هایم را 
هم خودم بگیرم. مهندس و کیل جوانی رابه من معرفی 
کرد. خدامی دانداین وکیل جقدر برای من زحمت 
کشید.ب دون اینکه حتی پول و کالتش رامن بدهم. 
به من گفت از همسرم شکایت کنم و برایم عریضه 
حال نوشت. حتی نوشت که مر تب از طرف برادرهای 
همسرم تهدید می‌شوم, خلاصه باشکایت نامه کامل 
او, من رفتم داد گاه.دیگر نگویم چقدر خودم رابه این در 
و آن در زدم تا توانستم بهار رابه پزشکی قانونی ببرم و 
عدم صلاحیت او رابرای حضانت بچه‌هایم که حالا سه 
ساله بودند بگیرم.اما... اماهمان وقت که حکم طلاق 
وعدم صلاحیت همسرم بر ای نگهداری از بچه‌ها 
صادر شد.اوبه کمک یکی از هموطنان شما! بچه‌هایم 
رابرداشت ومتواری‌شد. چند ماه هیچ خبری از او و 
بچه‌هایم نداشتم. پدر و مادرش می گفتند نمی دانند 
دخترشان کجاست. برادرهایش که می‌دانستند اگر 
آسیبی به من بزنند حسابشان با قانون است. سراغم 
نمی | مدند فقط پیغام‌های تهدید امیز می‌فر ستادند. 

بالا خره‌بعد از مدت‌هاتلاش و جستجو فهمیدم 
بهار بچه‌هارابردهاصفهان وبر ادرهایش خرح آنها 
رامی‌دهند. به و کیلم هیچ نگفتے, تنهایی رفتم و آنها 
راپی دا کردم وبچه‌هایم رابرداشتم و آمدم ورامین. 
اماهمسرم‌رفت از من به جرم آدم ربایی شکایت 
کرد.بعد فهمیدم که‌باهمان کسی که به او یاد داده 
بود فرار کند. گفته که از من شسکایت کند. می گویند 
چون حکم طلاق اجر و جاری نشده بود. نباید بچه‌ام 
راپنهانی از آنجا می آوردم. البته و کیلم هم می گوید 
برایم لایحه نوشته تأتبرئه سوم ولی خب فعلاً که من 
اینجاهستم.خیلی سخت است غریب باشی, اسیر 
باشی,بی کس باشی پدر و مادرم ملاقاتم نمی آیند 
چون برادرزن‌هايم رفته‌اند شیشههای مر غداری را 
شکستەوتھدید کر ده‌اند من از زندان بیر ون بیایم 
مرامی کشند!از طرف دیگر می ترسم من اینجا بمانم 
و بچه‌هایم زیر دست همسر دیوانەام وبرادرھای 
قلدرش از بین بروند. مستاصل ودرماندہ شدہام و 


نمی دانم چه کنم. 


به‌طلاق فکر کند.به درمان ھمسرش فکر 

کند.اودر طول صحبت‌هایش حتی یک بارهم نگفت 
که همسرش رابه د کتر بر ده یا برای درمان او اقدامی انجام 
داده. اشتباه دیگر او آن بود که بعد از همه ماجراها و نهایت 
رای و حکم داد گاه, بدون مشورت با و کیلش اقدام به کاری 
کرد کهاگرچه به نظر خودش جرم نبود.امانهایتاشکل و 
اسم جرم به خودش گرفت البته حتما به کمک و کیلش راه 
نجاتی از این مخمصه پیدا خواهد کرد.اما در این مدت قطعاً 
مشکلات جانبی بسیاری راهم باید تحمل کند.) 


لا Se ٠‏ حون 
الاعات مل حور ۱۷ 
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منبع: ریدرز دا بجست. ژانویه ۲۰۱۶ 


گزارش خارجی 


در گزارش خارجی این هفته, تازه ترین وجالب تر ین پیشرفت‌های 
پزشکی که نتایج تحقیقات دانشمندان و محققان ز یادی در سال‌های متمادی 
است ا واه اام رل ی وا وی 


تصفبه آب با کتاب 
ایآمی‌توانید تصور کنید به اب 

| شامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی 
/ ندارید وزمانی که تشنه‌می‌ شوید. 
مجبورید از ا ب‌ھای ناسالم و الوده و 
کثیف بنوشید؟ 

آفریقا به منابع آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی دسترسی ندارند و هر ساله 
تعداد زیادی انسان بخصوص کود ک به دلیل مصرف اب | لوده به بیماری‌های مهلکی مبتلا 
می‌شوند یا حتی جان خود را از دست می‌دهند. فراهم کردن آب آشامیدنی سالم همیشه یکی 
از دغدغه‌های مهم سازمان‌ها ونهادها بوده‌وهست. و خبر خوش این است که محققان این 
o 8+8+0 ٤‏ را راز ای ار 
را تصفیه کنند و در اختیار مردمی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند قرار دهند. 
۰لیتر اب راهم 
تصفیه کند. در هر صفحه ناز ک و بادوام از ورقه‌های این کتاب نوعی نانوذره نقره کار گذاشته 
شده که قاتل میکر وب‌هاست و آنهارااز یادرمی آورد. ''دکتر ترزادانکوویچ ؛ محققی که 
این تکنولوژی راطر احی و سال‌ها در دانشگاه‌های ویر جینیا و کاناداروی آن کار کر دہ امیدوار 
است به زودی از این کتاب در مناطق خاص و محر وم استفاده کند و خود مر دم بتوانند به 
تنهایی و بدون هیچ مشکلی آب | شامیدنی‌شان را تصفیه کنند و از نعمت نوشیدن اب سالم 
وبهداشتی بهره‌مند شوند. دستور العمل استفاده‌از کتاب و در واقع روش تصفیه اب در هر 
صفحه از کتاب به زبان بومی مر دم منطقه نوشته شده است. 


در اختیار مردم قرار داد. جالب اینکه, هر صفحه از این کتاب می تواند تا 


پیوند رحم 

محققان به خانم‌هایی که به دلایل مختلف از 
قبیل نقص مادرزادی و یا سرطان. رحم خود را از 
دست داده‌اند. امید تازه‌ای می‌دهند. این روش 
درمانی که مر احل مختلف و بیجی ده تحقیقات 
گوناگون رایشت سر گذاشته و عملیاتی شده به 
خانم‌هایی که مشکل دارند این فرصت رامی‌دهد 
کار ابر را وا 
و وی تیه هر ریب مو و 

“ملین استنبر گ "۲۷ساله از زمان تولد بااین مشکل روبر و بود و بدون رحم متولد شد. 
اماباپیوند رحم که آن‌رااز اهدا کننده ۱ سالەای از دوستان خانواد گی اش دریافت کرده 
بود توانست به آرزوی همیشگی خود بر سد و مادر شود. د کتر "متس برانسترام سر پرست 
تیم پزشکی دانشگاه گوتنب رگ در سوئد که سر پرست تیم پیوند رحم است. ضمن ابر از 
خوشحالی اش برای این موفقیت پور کت و امیدوار کننده اعلام کرده است که علاوه بر ملین, 
چهار خانم دیگر نیز بعد از پیوند رحم توانسته‌اند مادر شوند. 


کے الاعات ی ارو ۳٦۸۹‏ 


جدیدترین پیش رفت‌های شگفت(گیز دنیای پرشگی 


به بیماری و درد بگوبمیرد 


یاحتی از همین امروز عملی شوند و سلامت مارابهبود بخشند. سرطان ر به, 
مالار ياء آآزمایش‌های چند ثانیه‌ای بسیار مهم. پیوند رحم. کتابی که می‌تواند آب 
را تصفیه کند. و... از مطالبی است که در این گزارش خواهید خواند. 


مترجم: مریم نیک پور 


Maryanikpour@gmail.com 


تولید یک آنتی بیوتیک جدید پس از ٣۰‏ سال 

در ژانویه ٥‏ 7 1 ++ ۶ھ ا 
دانشگاه شمال شرقی بوستون کشف یک آنتی بیوتیک جدید و 
شگفت انگیز رانوید دادند. آنتی بیوتیکی که قراراست به جنگ گر وه 
وسیعی از عفونت‌های کش نده مثل عفونت‌های عامل مرض سل» 
دات‌الریه و سایر عفونتها برود. 

تحقیق‌هانشان‌می‌دهد کەاین دارو که تکسوبا کتین‌نام‌دارد.خاصیت 
بسیار مهمی دارد: تکسوبا کتین. انتی بیوتیکی است که به احتمال قوی در 
فر دبیمار مقاومت‌ایجادنمی کند.محققان‌می گویند مقاومت‌دارویی‌یکی از 
بز رگترین موانع تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید است زیر اهر آنتی‌بیوتیکی 
که تولید شود خیلی زود بیمار در برابر ان مصونیت پیدامی کند بنابراین 
۰ ۲سال است که داروسازان آنتی‌بیوتیک جدیدی تولید نکر ده‌بودند. 

این آنتی بیوتیک یعنی تکسوبا کتین.به طور خاص در درمان سل موّثر 
است واین برای یز شکان ومقامات سلامت آهمیت زیادی‌دارد جون‌سل.از 
بیماری‌هایی‌است که‌باز گشت دوباره آن‌در بسیاری از کشورهابخصوص 
درارویای‌شر قیء.نگران کننده‌است. دانشمندان عقیده‌دار ند خاک به‌طور 
بالقوه من منبع آنتی بیوتیک‌های جدید است زیرابا کتری‌ها در محیط خاک 
راه‌های‌جد یدی بر ای‌مقابله بادیگر میکر وب‌هاپیدامی کنندولی ٩‏ ٩درصد‏ 
از میک وب‌هانمی‌توانند در شرایط آزمایشگاهی رشد کنند واین یکی از 
مشکلات بزر گ دانشمندان در راه‌تولید داروهای جدید طبیعی است که 
می‌تونند نجات بخش بیمارانزیادی باش_ند.محفقان باستفادهازنوعی 
تراشه‌الکترونیک برای‌رشدمیکر وب‌هادر خا ک.وسیس یزولاسیون 
تر کیبات شیمیایی آنتی‌بیوتیک جدیدی کشف کرده‌اند. تکسوباکتین 
تر کیبی دار د که برای مقابله با عفونت‌های با کتریایی باز دهی بالایی دارد. 
نتایج آآزمایش‌های مختلف نشان داده یکی از مزایای استفاده‌از این آنتی 
بیوتیک علا وه بر آثرات فوق‌العاده‌ای که دار د محدود بودن اثرات جانبی 


انتظار می‌رود آنتی بیوتیک جدید بتواند تا پنج سال آیندہ در اروپا 
و آمریکا تاییدیه‌های لازم رابرای مصرف عمومی کسب کند. آهمیت 
تولید این داروبسیار زیاد است و جان بیماران زیادی رانجات خواهد داد 
وبه دلیل عملک رد چند وجهی حملەی این آنتی بیوتیک به با کتری‌ها 
دست کم ۰ ۸۸ ۸4 9 را 
۳ ر 


بند ناف رافوراً قطع نکنید 


نوزادانی که زود تر از موعد مقرر متولد می‌شوند مشکلات زیادی را تجر به 
می کنند که مهمترین ورایج‌ترین آنها خونریزی‌مغزی است که یکی از عوامل 
جدی مر گ و میر در نوزادان نارس نیز به شمار می رود. محققان موّسسه تحقیقاتی 
وابسته به دانشگاه دالاس که محققان بر جسته‌ای در آن فعالیت می کنند. بعد از 
انجام آزمایش‌ها و تحقیق‌های گوناگون به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بند ناف این 
نوزادان را تنها ۵ ۴ ثانیه دير تر از معمول قطع کنند. ریسک خونریزی مغزی و در 
نتیجه مر گ نوزادان نارس تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد. محققانی که در این تیم 


بااین کار ریسک خونریزی مغزی تا 
۰ ۵درصد کاهش می یاہد. همچنین 
بررسی‌هایی که روی نوزادان نارس 
ات ارات متی عصي ردان 
نداد وفقط تعداد انگشست شماری‌از 
رن ار رس سا 
شده به لوله گذاری نیاز داشتند. 


ريه قابل حمل 

جراحی پیوند اعضادر بسیاری از کشورھارایج است 
وانسان‌های زیادی‌حتی بااعلام رضایت خود برای‌اهدای 
عضو پس از مر گ. علاقه دارند در این کار مثبت وبزرگ 
شر کت کنند وجان افراد دیگر رااز خطر یاحتی مرگ 
حتمی نجات دهند.اما یکی از مشکلات‌هنگام‌پیونداعضاء 
بحث نگهد اشتن عضوبیوندی برای مدتزمانی طولانی تر 
است کەاگراین اتفاق بیفتد, می توان اميد وار بود که عمل پیونداعضا کارایی‌بیشتری 
خواهد داشت و به عنوان مثال, عضو یک فرد رامی‌توان برای پیوند به فردی دیگر 
که در شهریاحتی کشوری‌دیگر زند گی می کند.انتقال داد. 

تیم پیوند اعضا در دانشگاه بلزیک موفق شدند ریه یک اهدا کننده راپس از 
خارج کردن از بدنش» به مدت ۱۱ساعت نگه دارند که این طولانی‌ترین زمان 
در تاریخ پزشکی بود. این خبر خوشی برای بیمارانی است که از بیماری‌های 


واکسنی برای ترمز سرطان ریه 


تمام سلول‌های ما.حتی سلول‌های سر طانی به طور طبیعی به عاملی به نام فا کتورهای 

بر 0 مان راک Cd‏ 
آزمایش‌های کلینیکی اولیه نتایج مثبتی داشته. این واکسن که مانع از تولید فا کتورهای 
رشد اپیدرمال یا روپوستی می‌شود. توسط سلول‌های سرطانی خاص به کار گرفته 
می‌شود. د کتر کلوین‌لی »از مؤسسے سرطان نیویورک می گوید بزر گسالانی که در 
1-7 1 این ماک راد رات 
کر دند نسبت به کسانی که در این مر حله از سر طان قر ار داشتند واین وا کسن رادریافت 
نکر دند طول عمر بیشتری داشتند. سر طان در این افر اد از بین نرفت ولی باسرعت 
کند تری پیش رفت.د کتر لی و همکارانش دنبال کسب تایید یه و جواز لازم از سازمان غذا 
وداروی آمریکا(1(۸) هستند تااين وا کسن رادر نمونه‌های انسانی وسیع تری آزمایش 
کنند.د کتر لی می‌گوید: سرطان‌های دیگری هم 

وجود دارند که در انهافا کتور رشد اپیدرمال‌باعث 

رشد سلول‌های سرطانی می شود مثل سر طان روده 

بزرگ سینه و پروستات. واین بدین معناست که 

واکسن کشف شدہمی تواند در بیماران مبتلابه 


این س رطان ھا روند پیشر فت سرطان را آهسته‌تر 


خداحافظ مالاریا 
در جولای ۰۲۰۱۵ سازمان 
پزشکی اروپا توصیه‌نامه اش رابرای 
ار راکنا ار 
مالاری‌ادر نوزادان و کود کان اعلام 
کر ٦‏ -ب, ,,,, ۷ؤ" ۰ ۲ به طور متوسط ۶۲۷ 
هزار نفر در سر تاسر دنیا از مالاریا جان باختند که ۹۰ درصد این مر گ‌ها در آفر یقا 


بود و ۷۷ درصد آنها کود کان زیر پنج سال بودند و آمار مر گ و میر ناشی از مالاریا 
910۳ 6 ای تا را 
۰10ئ1 ۹ )000 
٣‏ 9 این رقم قابل قبول و چشمگیر است و می گویند 
این پیشرفت بزر گ رامدیون تلاش‌های تیم زن و شوهری پر وفسور راث و ویکتور 
نوسنزویگ هستیم که بیش از ۰ ۵سال است برای کشف وا کسنی عليه مالاریاتلاش 
وا را ار 
نتیجه داد و توانستند برای افز ای شاثر وسودمندی وا کسن‌مالاریاقدم‌های مهم و 
موفقی بر دارند و دنیا و بخصوص مردم مناطق محروم را امیدوار کنند. 


مزمن ریوی رنج می‌برند ودر لیست انتظار پیوند ریه 
قر ار دارند.اين موفقیت به وسیله دستگاه‌قابل حمل و نقل 
ریه به نام 05 |مکان‌پذیر شد. این دستگاه می‌تواند ریه 
٦‏ اا را ترا ترا 
سالم نگه دارد. از زمان طراحی و تولید این دستگاه تا 
کنون محققان موفق شده‌اند عملکرد ان را بھبود بخشند 
و ساعت نگهداری ریه را در آن افزایش دهند. 

دستگاه 0٤5‏ توسط یک کمپانی آمریکایی که در 
زمینه پیوندهای پزشکی فعالیت می کند تولید شده است و می تواند پیوند ریه را 
١ +١١١١١‏ ی ۷۷ 
از اهدا کننده به بیمار جدید. وضعیت ریه را کنترل کنند و آن رامدت بیشتری 
سالم و زنده‌نگه دارند. لازم به ذ کر است که پیوند ریه یکی از حساس‌ترین 
پیوند هاست.امروز این دستگاه به‌صورت تجاری در اروپا واسترالیا در دسترس 
است و پزشکان از آن استفاده می کنند. 


کمک جدید برای کسانی که بدتایی‌شان را از دست داده‌اند 

سال گذ شته درمان شناسان آمریکایی اعلام کر دند که در حال آغاز فاز 
دوم از تحقیقات روش در مانی سلول بنیادی جنینی هستند. قر ار است در این 
تحقیق به بازیابی بینایی تحلیل ر فته در اثر بالارفتن سن کمک شود. در بیشتر 
ان واع مختلف و رایج این بیماری, یک لایه ناز ک از بافت که مواد مغذی و 
اکسیژن رابه چشم می رساند شر وع به خراب شدن و از کار افتادن می کند. 
بدون مواد مغذی بینایی افراد مبتلا به خطر می‌افتد. محققان. سلول‌های 
بنیادی راباروشی خاص به بافتی سالم تبدیل می کنند که‌بتوان آن رادر چشم 
تزریق کرد. در دو آزمایش کلینیکی نخست این محققان, از ۱۸ داوطلب. 

نف بهبودنسبی رادر وضعیت پیناییتجربه کردند وبه نظر می‌رسید که 

این روش درمانی, در هفت ۹ 
نفر دیگر جلو کاهش دید و ۱ 4 
نابینایی را گرفت و متوقف إا 
کر د. محققان امیدوارند که 


این روش درمانی بەزودی ڪھ 
رایج سودوبه‌راحتی‌از ان 
استفاده شود. 


۱ 7 اطلاعات 


قیمت هر کس 


ده قدر علم اوست 


احتیاج به دقت نظر وابتکار عمل داشت بە اوواگذا 
در نزد دوستان و همرزمان زبانزد بود. حاج 


به پیروزی مردم در انقلاب کمک 
کرد و در اوایل سال ۹ به عضویت سیاه در آمد 


فرآموش فشدنی خود در کنار حاج 
جنگ ابر ابر با دشم. ری 
جنگ نابر ابر بادشمن بعثی که 


گاے 
برای شروع ضمن معرفی خوداز نحوه آشنایی با 
حاج حسین اسکند رلو بگویید. 

۶ حمید مقیمی هستم که در سال ۱ ٰىئٹٹٹھھ ات 
متولد شدم وپس از پایان تحصیلات در دوره دبیرستان 
دراوایل سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه‌در امدم.در 
پاد گان امام حسین (ع) در دوره اموزشی بود که با حاج 
وا 8 9۹ ۶۶" 
گردان هفت سپاه مشغول به خدمت شدیم. روحيه شاد 
وپرنشاط او باعث شد که صمیمیت خاصی میان من و 
حاج حسین بر قرار شود و باشر وع جنگ بلافاصله به 
منطقه سے پل ذهاب اعزام شویم. البته در ان دوران 
هیچ یک از ما تجربه‌ای از جنگ نداشتیم وافرادی که از 
هوش و استعداد و خلاقیت خاصی بر خور دار بودند به 
سرعت تجربه و فنون جنگیدن با دشمن در صحنه‌های 
نبردرا کسب می کر دند و در حقیقت جنگ را در میدان 
نبردم ی آموختیم.بنابراین در منطقه سرپل ذهاب 
اولین طراحی عملیاتی به فام تک در خت وبه صورت 
خر مر را ار 
بادرایت و شجاعت به مواضع دشمن حمله و آنهاراوادار 
به عقب نشینی کر د. او توانایی‌های نظامی خود رادر این 
عملیات بر وز داد وفصل جدیدی از مدیریت ومسئولیت 
پذیری در عرصه نبرد در دوران خدمتش رارقم زد. 

چە مسئولیتی بعد زاین عملی ات محد ود به‌او 
وا گذار شد؟ 

بعد از اتمام ماموریت به تهران با ز گشتیم ودر 
سپاه حفاظت از بیت امام (ره) به خد مت مشغول شدیم 
وحاج حسین مسئولیت یکی از شیفت های حفاظت رابر 
ان ار را ؟ ار 
بلافاصله عازم جبهه شسدیم واز آنجا بود که اودر کنار 
رت سح رای ای ول 
ذهاب منصوب شد و دیری‌نگذشت که توانایی‌های 
او در منطقه باعث شد. سردار شهید محمد بروجردی 
اورابه فرماندهی بسیج غرب کشور منصوب کند. پس 


8٦ 


۱" ار ۲ ۱ 
۱ 2 هید حاج حسین اسکند رلو از فر ماندهان جوان, 
وار جنگ دوره فرماندهی و ستاد رادر دانشگاه جنگ گذراند. 


بی نظیرش در رویارویی مستقیم بادشمن در جبهه‌های 


کرد و پس از اخذ دیپلم مدتی در کمیتہ انقلان 


حمید مقیمی معاون اودر گردان حضرت علی اصغر(ع) از یگان 
سین در دوران جنگ گفت واز شجاعت و خلاقین 
راه رابرای فتح شهر فاو توسط دیگر رزمند گان همراه کرد. 


شجاع وخلاق دو 


اما فرماندهی و مدیریت در جنگ را با هوش و استعداد 


جنگ 1 ی ہے ۰ SE‏ 
۳ 1 موحت وفرماندهان لشکر همواره عملیات‌هایی را که 
می ۰ به شیر جبهه‌های جنگ معروف 


۱ مر حسین اسکند رلو در ارد بر ببھشت ما 
ودرمیارزات انقلاب در روز ۲ ۲بهمن ازاولین کسانی بود که کت 1 


بودو تواضع و فروتنی‌اش 
بهشم جنوب شهر تهران متولد 
ىا پر 25 ۰ 

بانصرف پاد گان نسلیحاتی در خیابان نیروی هوایی 
اسلامی از نهال نوپای انقلاب حراست 


های لشکر ۰ سیدالشهداء (ع) بود که از خاطرات 
او در عملیات‌های ایذایی در 


از حد ود یک سال خدمت در جبهه‌های غرب بود که 
برای عملیات والفجر مقدماتی راهی جنوب شد و به 
لشکر ۲۷ محمد رسولا...(ص) پیوست. او به سر عت از 
مسئولیت گروهان به معاونت گردان رسید و سپس در 
سمت فر ماندهی گر دان مشغول به خد مت شد. 

«خاطره‌ای از آن دوران بر ایمان بگویید. 

8 لشکر ۲۷ درصددانجام عملیاتی در غرب 
کشور بود و کار شناسایی بر روی ارتفاعات شاخ 
شمیران "را آغاز کرده‌بود. فتح این ارتفاعات که در 
منطقه کر دستان عراق قرار داشت. شهر های مندلی و 
کر کوک رادر دید و تیررس رزمند گان قرار می داد و با 
ادامه‌عملیات سد مهم دربندیخان عراق‌به تصرف 
رزمند گان درم ی آمد. فر ماندهی لشکر ماموریت مهم و 
دشوار شکستن خطوط دفاعی دشمن رابه حاج حسین و 
گر دان اومحول کرده‌بود. از وی ژگی‌های حاج حسین قبل 
از هر عملیاتی بررسی وبه دست | وردن اطلاعات کامل 
و دقیقی از وضعیت مواضع نیر وهای دشمن بود و برای 
این کار خودش به نز دیکی خطوط دشمن و عمق مواضع 
آنها نفوذمی کرد و کار شناسایی راانجام می داد. آن روز 
من‌برای‌دیدنش به منطقه عملیاتی رفته‌بودم.امااوبرای 
شناسایی منطقه رفته بود ودر باز گشت دریافتم که حاج 
حسین در تاریکی شب از خطوط دفاعی دشمن عبور 
کر ده وباباقی ماندن در عمق منطقه دشمن, با قایق در 
آنسوی‌سد دربندیخان‌مواضع دشمن راشناسایی کر ده 
است؛ کاری که باورش برای هر کسی سخت بود. 

یک خاطره‌دیگر از اواینکه‌وقتی زمز مه عملیات 
به گوش رسید. من از کردستان راهی جبهه جنوب 
شدم و به رزمند گان مستقر در منطقه عملیاتی بدر 
پیوستم. یک گروه شامل ۱۲ دوست و همرزم قدیمی و 
به صورت نیر وهای آزاد در کنار محور عملیاتی لشکر 
۷ وارد کارزار جنگ شدیم و در جزیره مجنون در کنار 
شط در کانالی خط پدافندی تشکیل داده بودیم. در ان 
شرایط تعدادی هواپیمای کوچک و مدرن ۲۳ متعلق 


اطلاعات کی سا رو ۳۹۸۹ 


ران دفاع مقدس بود. هر چنداودر 


حمید مقیمی معاون گردان حضرت علی اصغر(ع) 
هت 


۷ ید ھ۷8۷8۷۹8۷‎ ٦ 
بودند ومی‌توانستند بااحمل تعدادزیادموشک وشلیک‎ 
گلوله‌های تیر بار در پر وازی نزدیک به سطح زمین لبه‎ 
خط وط دفاعی رزمند گان راهدف قرار دهند. باعث‎ 
بروز تلفات بسیاری به رزمند گان شده بودند. اماحاج‎ 
حسین وقتی این شر ایط رادید موشک انداز آرپی‌جی‎ 
بر دوش گرفت واز این سوبه آنسوی کانال می رفت و‎ 
باموشک‌های دوزمانه به سمت هواییماهای ۲۳ دشمن‎ 
را تا را‎ 
موشک‌های آربی‌جی در اسمان و در نزدیک هواییما‎ 
منفجر می‌شد ند و مدیریت و خلاقیت او باعث شد که‎ 
خلبانان دش من دیگر جرات نزدیک شدن به خطوط‎ 
دفاعی رزمند گان رانداشته باشند.‎ 

همچنین در عملیات ایذایی ام الرصاص که‌برای 
فریب دشمن برای تصرف شهر فاو صورت گرفت و از 
سخت‌ترین حملات بود. وقتی عملیات به پایان رسید. 
من در کنار ساحل در انتظار حاج حسین بودم که او 
به همراه تعداد اند کی از رزمند گان با قایق به ساحل 
رسیدند. خود حاج حسین از نحوه عملیات چنین حرف 
می زد:وقتی از قایق‌هاییاده‌ودر منطقه یوشیده‌از در ختان 
خرماباسنگرهای‌دشمن در گیر شدیم.نیروهای‌دشمن 
به شدت مقأومت می کر دند ودر اینجا کار به پر تاب 
نارنجک از هر دو طرف کشید و بعد جنگ تن به تن سر 
گرفت که به لطف خدا توانستیم دشمن راشکست داده 
و انهارابه عقب راندیم ودر این شرایط ماباید هر چه 
۰۰۰۰٦‏ رای روت 
خط مقدم نیروه ای خودی حر کت می کردیم. یکی از 
رزمند گان شاهد ماجرای جنگ تن به تن حاج حسین 
در این باره گفت. حاج حسین و چند رزمنده‌در نزدیکی 
ساحل‌بانیر وهای‌دشمن‌در گیر بودند تادیگر رزمند گان 
بتوانند سوار بر قایق‌ها از منطقه دور شوند و باز هم مثل 
٦‏ ۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰ 
LLIN TS‏ 


حسین هم رویارویی باجمعی از خانواده‌های رزمند گان 
بود که برای کسب اطلاع از وضعیت فرز ندانشان, خود 
رابه‌اردو گاه کوثر رسانده‌بودند.لحظات تلخ و دردناکی 
بود چون نه تنهااو بلکه سپاه و یگان‌های امداد هم | مار 
دقیقی از مجروحان و شهدای عملیات نداشتند. ام با 
هم این حاج حسین بود که باهم ان تواضع وفروتنی 
همیشگی‌می کوشید تسلی بخش خاطر خانوادههاباشد. 
بعد از رفتن خانواده‌ها باو جود خستگی جسمانی ناشی 
از عملیات وغم از دست دادن عزیزان. کوشیدم او رابه 
سوی چادر هدایت کنم و وقتی داخل چادر شدیم.بغقض 
در گلومانده‌اش بیرون زد واشک از چشمانش جاری 
ای کی ار 
برلب داشت,اکنون‌صدای‌هق هق گر به‌هایش در چادر 
پیچیده‌بود وباشانه‌هایی لرزان درغم از دست دادن 
یاران و عزیزانش می گریست. 

#بعد از عملیات ام الر صاص و صدمات وار ده بر 
نیروهای گردان چه‌اتفاقی افتاد؟ 

از آنجا که حاج حسین فرماندهی نبود که بعد 
از انجام عملیات کار راپایان بافته بداند پس از پشست 
سر گذاشتن آن شب سخت. صبح آن روز باماموریت 
جدیدی که به حاج حسین اسکند رلو محول شد. در واقع 
شهر فاوبه تصرف رزمند گان در آمده‌بود ویاتک‌های 
دشمن برای بازپس گیری مناطق از دست داده هر 
لحظه بیشتر می‌شد بنابراین یگانی از نیروهای ارتش 
صدام در تدار ک حمله از سوی دریاچه نمک بودند تا 
بتوانند به پشت مواضع رز مند گان در شهر فاو نفوذ کنند 
و آنهارابه پگ واینجابود که حاج 


بمباران کر دند.بنابر این دستور توقف کوتاهی صادر 
شد وبا آرام شدن‌نسبی منطقه,اتوبوس‌هادر تاریکی 
شب وبا چراغ خاموش به راه خود ادامه دادند و به کنار 
ساحل اروند رود رسیدند. هو در حال روشن شدن بود 
که نیروهای گردان سوار بر قایق‌ها عرض رود خانه را 
طی کردند و در انسوی رودخانه با یای پیاده راهی شهر 
فاوشدند. این در حالی بود که ارفش عراق از زمین و 
اسمان منطقه رازیر اتش شدید خود قرار داده بود 
ورزمند گان درمیان گرد و خاک ودود وبوی‌باروت 
می دویدند تاهر چه سریعتر در سنگرهای نصفه و نیمه 
شهر فاو پناه بگیرند. قبل از ظهر بود که وارد فاو شدیم و 
همراه‌باحاج حسین به مقر فر ماند هی لشکر رفتیم وبا 
تاریک شدن هوا حمله به مواضع دشمن را اغاز کردیم. 
ساعت ۱۱ شب نیروها در یک ستون از روی پد شروع 
به حر کت کردند ویس از سه‌ساعت بیاده‌روی در 
تاریکی شب بااولین سنگرھای دشمن در گیر وپس از 
انهدام آنهابه پیش روی ادامه دادیم.رزمند گان گردان 
در عمق خطوط دشمن تانک‌هاو تجهیزات دشمن را که 
ماده‌حمله بودند. منھدم ساختند و نزدیک به سپیده 
دم بود که‌نیر وهای گردان در زیر گلوله‌های مستقیم 
تانک ور گبار گلوله‌های تیربار دوشکابه سرعت از روی 
پد شروع به باز گشت کر دند. هواروشن شده‌بود که 
هلی کوپترهای ارتش صدام با شلیک موشک و تیر بار 
می کوشید ند انتقام شکست تلخ و انهدام تجهیز اتشان را 
از رزمند گانی که بد ون‌جان پناه‌بر روی‌پد بودند.بگیر ند. 
صدمات و تلفات گر دان در باز گشت‌هر لحظه بیشتر 


می‌شد وهنگامی که نیروها باز حمت و تلاش فراوان به 
پشت خاکر یز یدافندی رسیدند. فقط حدود ۱۲ نفر از 
نیروهای گردان سالم باقی مانده بودند که باید خطوط 
دافن دی رااز حملات دوباره‌دش من حفظ می کر دند. 
حاج حسین با توجه به خستگی نیروهاء آنهارابه دو گروه 
تقسیم کرد: گروه‌اول در پایین خاکریز به استراحت 
مشغول شدند و گروه‌دوم در بالای خا کریز از نفوذنفرات 
دشمن به خط پدافندی جلوگیری می کردند و انجا بود 
که ر زمند گان باقیماندہ گر دان بایک قبضه تیر بار دوشکا 
وجند موشک انداز آرپی‌جی توانستند حدود ٦‏ 20 
در مقابل نیر وهای پیاده‌دشمن که توسط هلی کوبتر ها 
و آتشباری تویخانه پشتیبانی می‌شدند. مقاومت کنند تا 
نیروهای کمکی به پشت خاکریز برسند. 

از نحوه شهادت حاج حسین و عملیاتی که در فکه 
انجام شد. مختصری بگویید. 

8 بعداز صد مات شدیدی که در این عملیات به 


ہے 


۱گ انسانماددانند دا 


۰ 


نیروهای گردان وارد شد.برای استراحت عازم تهران 
شدیم وسپس‌دوباره‌به ارد و گاه‌لشکر در کنار سد دز 
رفتیم تاباز سازی گردان‌رااز سر بگیریم.نیروهای جدید 
و تازه نفس به گردان مامور شدند و در حال آموزش و 
تجهیز آنهابودیم که‌شنیدیم ار تش‌صدام پس از نا کامی 
در عملیات والفجر ۸واز دست دادن شهر فاو حملات 
گسترده‌ای را تحت عنوان دفاع متحر ک در مناطق 
مختلف آغاز کر ده‌است. 

بنابراین فرمانده ان جنگ با توجه به نزدیکی 
نیروهای‌لشکر ۱۰ سیدالشهداء(ع) به منطقه فکه از 
آنها خواستند برای جلو گیری از نفوذ دشمن به آنها 


هم و ۵ نشان 


جفدد محد هد است 


حسین باید قبل از سس دشمن با حمله‌ای ۱ ا وج ھ2 , ۲ 
0 کے ےت ِ ۲ 
نیروه ای تازەنفس وتجھیز انهابه سرعت ا 
گردان آماده‌عملیات شد ومن هم به عنوان ۱ هت همراه‌حاج حسین بر ای استحمام به 2 
یکی از معاوتین گردان منصوب شدم. گردان سمت حمامھای داخل اردوگاەرفتیم, 
علی‌اصغر(ع)بای دازروی‌جاده‌باریکی که | ٣‏ )ھ۶ 
بر را رای Eg‏ ود کمن ک اھر نطامی یدای 4 


دشتی صاف وهموار عبور می کرد وپس | ١‏ 
از تصرف سنگرهای خطوط مقدم دشمن ۱ ۱ 
درعمق‌مواضع آنهاپیشروی‌می کرداما ‏ 
چون‌حاج‌حسین‌اطلاعات دقیقی از مواضع ] 

و سنگرهای دش من نداشت و فقط باید از 

روی کالک ونقشههای نظامی پیش می رفت کمی , 
نگران بود. به همین خاطر هم قبل از حر کت در 
جمع گردان از چگونگی و سختی کار حرف زد و 
گفت که در مسیری بدون باز گشت گام بر می‌داریم 
وجنانچه کسانی مایل به‌ شر کت در عملیات‌نیستند. 
می توانند در ارد و گاه‌بمانند. با توجه به روحیات حاج 


حسین و محبوبیتی که در میان رزمند گان داشت. 
سخنانش آرامشی عجیب در میان نیروهای گردان 
ایجاد کرد و همه رزمند گان آماد گی خود رابرای 
شر کت در عملیات اعلام کر دند. ۱ 

بع داز نماز صبح اتوبوس‌هاوارداردوگاه‌شدند | 


۰ ۰ 1 ۰ "۰ ° ]+ 2 
ورزمند گان بعدازظهر به کنار رودخانه بهمن شیر 


حاج حسین اسکندر لو در کنار سردار شهید عباس کریمی فرمانده لشکر ۲۷ 


خود رابه او دادم که در پشت نقاب 
جیب آن "مقیمی "نوشته بودم. 

حاج حسین همانند دیگر عملیات 
در جلسهای شرح موقعیت منطقه و 
وظیفه‌نیر وهای گر دان راتشریح کرد و 
۳ سپس راهی‌منطقه‌عملیاتی‌شدیم‌وبعداز 
ساعت‌ها پیاده‌روی نیر وهای گردان در نقطه‌ای 
در انتظار دستور حمله در کنار جاده پناه گرفتند. 
ساعت ۱۲ نیمه شب رانمایش می داد که دستور 


می 


< 


۵ مم علی (ع) 


حر کت صادر شد و بعد از دوساعت پیادەروی در 
تار یکی وبااحتیاط کامل به پشت یک رد یف سیم 
خارداررسیدیم.دشمن بعثی به تاز گی مناطق 
راتصرف کرده‌بود وبه همین دلیل به‌ صورت 
پراکنده مین‌هایی را که بیشتر آنها مین منور 
بود.درپشت سیم خاردار پخش کر ده‌بودند. 
حاج حسین دستور جمع آوری مین‌ها و باز 
کر دن راه راصادر کرد و در حالی که نیر وهای 
واحد تخریب در تلاش برای جمع آوری و خنثی سازی 


لطفا ورق بزنید 


بقیه از صفحه قبل 


صدای سبز بسیج 


مین‌ها بودند. نا گهان پای یکی از رزمند گان باسیم تله 
مین منوری برخورد کرد وباروشن شدن آن در یک 
لحظه جهنمی از آتش بر منطقه حا کم شد و گلوله‌ها از 
زمین و آسمان به سوی رزمند گان در منطقه‌ای محد ود 
شروع به باریدن کرد. در این شرایط بود که فهمیدیم 
نیروهای سمت راست و چپ گردان علی اصغر (ع) 
نتوانسته بودند مواضع دشمن در جناحین گردان را 
تصرف کنند و بنابراین یک قبضه تیربار دوشکا که بر 
روی زمین کار گذاشته شده بود به همراه یک دستگاه 
تانک وتیر بار آن که در کنار جاده‌بودند وهمچنین‌سنگر 
تیرباردوشکاو تانک دیگری که در سمت راست جاده 
قرار داشت نیروهای گردان را که در پشت خاکریز 
قرار داشتند آماج حمله خود کر دند. جنگ شدیدی در 
منطقه‌ای محد ود میان جان بر کفان ایران زمین ودشمن 
بعثی در جریان بود و آتشباری‌سنگین دشمن هر لحظه 
بر تعداد مجر وحان و شهدامی‌افز ود. لحظاتی در کنار 
حاج حسین برای ادامه کار و تصمیم گیری در آن‌شرایط 
سخت پشت خا کر یز نشستم وبه ناچار وبه عنوان تنهاراه 
حل به دو گروه تقسیم شدیم. حاج حسین به همر اه چند 
رزمنده‌باید دوشکاو تانک سمت چپ جاده رامنهدم 
می کر دند و من هم با نیروهای باقیمانده دوشکا و تانک 
سمت راست راهدف قر ار می‌دادیم. هنوز چند قدمی از 
پشت خاکریز به سمت سنگر تیربار دشمن نر فته بودم 
که لوله مسستقیم تانک بر سیته خاکربزاصابت کرد و 
من به هوابلند شدم و لحظاتی بعد خود راچند متر ان 
طرف تر نقش زمین دیدم.موج انفجار وتر کشی که به 
کمرم ودر نزدیکی ستون فقرآت اصابت کر ده‌بود.باعث 
هک یی رای بای رت رن 
سوزن‌ شدن وسوزش در پای دیگر رااحساس کنم و 
فکر می کردم یکی مال رم حاج حسین به 


یادیاان 


فرمانده‌شهید احمدپاری اب فرزندپیرمردی 
کار گر و زحمتکش از سرای حاج حسن بازار تهران 
بود که باشروع جنگ ایران و عراق به سپاه پاسداران 
پیوست و در جبهه‌های حق عليه باطل حضور یافت. 

اوقل ار میات الت مان دراک ۲۷ 
محر ص ) م رل تست دوا 
پایان جنگ در عملیات‌های مختلف حضور داشت»وی 
مسئولیت در جبهه‌ها رابا فر ماندهی دسته و گروهان 
اغاز کرد و به دلیل مجاھدت هوشمندی و شجاعت او 
بود که پس از مدتی به عنوان فر مانده گر دان شهادت 
لشکر ۲۷ در جبهه‌های جنگ منصوب شد. او با وجود 
چندین بار مجروح شدن همچنان در ميان رزمند گان 
حضوری محسوس داشت ودر عملیات خیبر نیز توسط 
گازهای شیمیایی دشمن به شدت مصد وم شد. 
بع داز پای ان جنگ هم او از جمله کسانی بود 


کے 
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سرعت خود رابه من رساند وباچفیه‌ای که همیشه به 
دور کمرش می‌پیچید. زخم و کمرم رابست و در پاسخ 
به سوال‌های مکر ر درباره قطع شدن پایم گفت که هیچ 
اتفاقی نیفتاده‌و در نهایت هم با بلند کردن‌پایم‌نشان 
١۶ ٣‏ ہگ | رای ر 
فرصت باقی است به عقب باز گر دیم.امااودر جواب 
گفت:هنوز کارش به پایان نرسیده‌وبی‌درنگ برای 
انهدام سنگر دوشکاو تانک به سوی جاده رفت و حدود 
یک ربع گذشت که رزمند گان در حالی که پیکر بی‌جان 
حاج حسین اسکند رلو راحمل می کر دند باز گشتند و 
فهمیدم وقتی حاج حسین موشک انداز آرپی‌جی رابر 
روی‌ دوش گذاشته و آماده‌شلیک بود.مورداصابت 
گلوله تیربار دوشکااز ناحیه صورت قر ار گرفته و به 
شهادت رسیده است. 

حدود ۱۲ رزمنده‌در پشت خاکریز قرار گرفته 
٦‏ ) ۸۶۹" ٰ, 
رابه عقب باز گردانندودر حالی که چند مجر وح دیگر 
برای در امان‌ماندن از گبارهای تیر بار دوشکا که سطح 
زمین را هدف قرار داده‌بود. بر روی زمین دراز کشیده 
بودند.سینه خیزشروعبه‌ح ر کت به سمت عقب کر دیم. 
من هم با سختی و مشکلات بسیار به وسبله دست‌هایم 
خودرابر روی زمین می کشیدم که ناگهان صدای 
7٤‏ ری 
میں سس شال اس وت 
کارت‌های شناسایی خود رادفن کنند که ناگهان یک 
گر وهبان از نیروهای لش کر ۱۶ زرهی قزوین بانفربر 
NS‏ سار کر زرا 
بررروی خشایار گذاشتند و به سختی داخل نفربر شدیم. 
8٤8:070‏ 88 + ان تا ارات 
جل وی آن‌فرود آمد وراننده‌وسه مجروح دیگر به 
شهادت رسیدند ومابه زحمت از نفربر خارج شدیم و 
پیکر شهید رابر روی زمین قر ار دادیم و دوباره‌در انتظار 
ماندیم که ناگهان یک جوان بسیجی بایک نفر بر بی ام 


که یاد گاری‌های زیادی از دوران جنگ با خود به 
همراه‌داشت. از تیر و ت رکش و م وج انفجار گرفته 
تااصدمات شیمیایی که همراه و همدم همیشگی او 
روح ملکوتی‌اش به پرواز در امد و به خیل دوستان و 


نفراول از راست شهید احمد پاریاب فرمانده گردان شهادت 


۲«درباره‌مجر وحیت‌خود تان‌وییکر شهیداسکندر لو 
بیشتر توضیح دهید ؟ 

۶پس از درمان اولیه با هواپیما به تهران اعزام 
شدم ودربیمارستان‌بقیها... اعظم بستری‌بودم که 
به‌دیدنم آمدند و گفتند:بعد از حمله نیروهای گردان, 
ارتش بعث از پیشروی خود بازماند و بعد از چند روز 
به خطوط خود در پاسگاه فکه عقب نشینی کر د. اماهیچ 
اثری از پیکر شھیداسکندرلووتعدادی دیگر از شهدادر 
منطقه وجود ند ارد.بنابراین خودم بعد از عمل جراحی 
وجود نداشت.به همین خاطر در کنار جاده آسفالته بر 
روی زمین دراز کشیدم و به صورت سینه خیز مسافتی 
کهدرذهنم باقی‌مانده‌بودراطی کر دم وبه نقطه‌ای 
دارد. رسیدم.نیروهای بعثی بالودر پیکر شهدارادر 
زیر خاک یوشانده بودند وبه همین دلیل خاکریزی 
با ضخامت زیاد در منطقه ایجاد شده بود. از ثیر وهای 
جهاد درخواست لودر کر دیم وبااولین خاکبرداری | ثار 
پیکر یاک شهداظاهر شد اما با توجه به هوای جنوب؛ 
فقط | ثاری از لباس وپوتین به همر اه‌استخوان باقی مانده 
بود ولی به لطف خدا جنازه حاج حسین رااز روی همان 
پیرآهن نظامی کره‌ای که در شب حمله به او داده بودم. 
شناسایی کردم و به سرعت نقاب جیب آن رابررسی و 
از روی پلاک و کارتهایی که در جیب داشتند شناسایی 
شدند و برای تجلیل از مقام انها و همچنین تشییع پیکر 
مطهر شان به پشت جبهه منتقل شدند. یادشان گرامی 
وراهشان پررهرو باد. 


سیدحسن شک ری در خاطر ه‌ای از این شهید بز ر گوار 
جنین می گوید: | ماده عملیات در جبهه بودیم که احمد 
پاریاب با موتورسیکلت به نزد من آمد. با همان تیپ و 
هیبت خاص همیشگی که اور کت به تن داشت. من را 
سوار موتور کرد و بدون هیچ صحبتی شروع به حر کت 
به سمت خطوط مقدم دشمن کردیم و در کنار تبه‌ ای 
از موتور پیاده شدیم و او بدون هیچ ترس و اضطرابی 
طوری که انگار در حياط خانه‌اش راہ می رود شروع به 
بالا رفتن از تبه کر د و در بالای تبه بعد از بررسی منطقه 
به سمت پایین به راهافتادیم. بعد هم مسافتی طولاتی را 
سینه خیز به سوی سنگر های دشمن رفتیم. طور ی که 
شاید کمتر از ۲۰متر بادشمن فاصله داشتیم وبه وضوح 
حرکت آنان را می‌دیدیم که گفت: این چند سنگر راب 
خوبی در ذهنت نگهدار و شب با یک آرپی‌جی زن بیا 
و تمام این سنگرها را منهدم کن فر دا صبح نمی خواهم 
این عراقی‌ها در سنگر باشند! 

او کسی بود که یاد دلاوری‌هایش هیچگاه از ذهن 
بیر ون نمی رود. 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


باسلام خدمت شما بنده مادری خانه‌دار 
ودارای ۲ فرزند دختر و پسر در سنین نوجوانی 
و جوانی هستم و مدتی است که این دو در گیر و 
دار دوست یابی‌های ماند گار با همکلاسی‌های خود 
هستند و بیشتر پسرم سعی می کند دوستش رآبه 
یک بت تبدیل کند و هر وقت که او از پسرم چیزی 
می خواهد نه نمی گوید و چون معتقد است دوست در 
هر شرایطی باید در کنار دوستش و هم اهش باشدا! 
7٤‏ ۶ ار را سیر 
0 ی " 
همین منظور وبا توجه به اینکه مجله هفتگی سالهاست 
در خانه ما خوانده می شود و همه اعضای خانواده 
برای توصیه‌های کارشناسانش ارزش خاصی قایل 
هستیم. می‌خواستم فر زندانم را در کش و قوس سن 
جوانی شان راهنمایی کند و بگویید بهترین شیوه کنار 
امدن با دوست چیست و چه | موزه‌هایی غلط است. 
0ت 

مشاور محترم قدردان هستم. 
لیلا-س -اردستان 


دوستی‌ها در نوجوانی 

با سلام خدمت شما مادر عزیز و فهیم. داشتن 
دوست وهمدم از نیازهای اساسی انسان است 
و انسانها دوست دارند که مورد پذیرش دیگران 
باشند واز جانب آنها دوست داشته شوند.وافرادی 
که دوستی ندارند معمولا افسر ده شده ویا دجار 
اختلالات روانی دیگر می‌شوند.به همین دلیل یکی 
7007 ۹ 08" 
داشتن حداقل یک يادو دوست صمیمی وچندین 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایےە یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ نا ۱۶ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


این درحالی است که معنی ومفهوم دوستی در 
دوره‌های مختلف رشدی متفاوت بوده‌وبابالارفتن‌سن 
مر رایس ا 
سالگی دوست چیزی فراتر از یک هم بازی نیست از 
هفت‌سالگی کم کم دوست داشتن یکدیگر به ان اضافه 
می‌شود وهمین طور اصطلاح بهترین دوست معنا پیدا 
می کند.دوستی‌ها در این دوره به معنی دوست داشتن 
ETS‏ ار 
دوستی‌هاهمراه با اعتماد ویاری می شود. یعنی دوستان 
روی یکدیگر حساب کنند واز هم کمک بخواهند.ما 
در نوجوانی علاوه‌بر اعتماد ویاد | وری, صمیمیت نیز 
به دوستی‌ها اضافه می‌شود. در واقع این صمیمیت یک 
نوع نزدیکی عمیق ميان دو نفر است که طر فین از ابراز 
۹۹۹4٦‏ ار ار 
راهمان طور که هست پذیرفتے وقبول کر ده‌اند ودر 
مواردی که اختلاف نظر وجود دار د بامذاکرهوصحبت 
٣٦‏ ی 

با توجه به این ویزژ گی رشدی.ادراکی واحساسی 
نوجوانان دوست دارند متعلق به گر وهی اس ا 
وبودن در گروه همسالان را ترجیح می دهند. 

در این جا بعضی از تصورات نادرست در مورد 
دوستی در دوران نوجوانی را مرور می کنیم: 

۱-دوستان‌باهم اختلاف ندارند:یکی از تصورات 
اشتباهی که در مورد دوستی‌های صمیمی در بین 
نوجوانان وجوددارد.این است که دوستان صمیمی هیچ 
وقت با هم کش مکش واختلاف ندارند.در حالیکه این 
lI E‏ 
به هم ممکن‌است بین دوستان هم کشمکش واختلاف 
نظرهایی وجو د داشته باشد.ولی دو دوست صمیمی هیچ 
وقت در گیری فیز یکی ودعوانمی کنند»حرمت‌یکدیگر 
یک موضوع به نتیجه مشتر ک نرسندمی پذیرند که‌در 
آن موضوع خاص با هم تفاوت دارند. 

۳-دوستان صمیمی هميشه وهمه جا باید باهم 
به دنبال این هستند که فرصت‌هایی را باهم باشند اما 
تنها باشید یا تفریحی برای خود تان داشته باشید. ولی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


دوستتان از شما بخواهد که با او به سینما بر وید.در 
این صورت اگر شما هنوز میل دارید که تنها باشید 
این حق شماست به صر احت به دوستتان جواب رد 
بدهید واگر او ناراحت می شود به دلیل خود خواهی 
اوست وحتی می‌توانید در دوستی با چنین شخصی 
تجدید نظر کنید. 

۳- دوستی‌ها باید هميشه باقی بماند.البته 
این خیلی خوب است که دوستی‌های ما برای مدت 
طولانی پایدار بماند. ولی این یک حقیقت است که 
حتی دوستی‌های صمیمی نیز ممکن است در جایی 
پایان یابد وباید با این واقعیت کنار بیاییم هر چند که 
تاراح کننده است. 

۴- نباید خواسته‌ای دوست خود رارد کنم 
چون او ناراحت می‌شود:یکی از مشکلاتی که 
نوجوانان در دوستی‌های خود دارند این است که 
فکر می کنند اگر به خواسته دوست خود عمل نکنند 


$ 
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اوناراحت می شود یا از گر وه دوستانش طرد می شود )0 


ار ال اس ری ات سر 
به مواد مخدر وانجام رفتارهای پر خطر از این طر ز 
تفکر ناشی می شود ومثلا ممکن است دوستان به 
CC ۶۷۶۶۹۹ ۹ ٦‏ 
نشود آن را قبول کنید.ولی بايد بدانید که با کمی 
واقع بین بودن اگر چنین دوستی هم دارید چون 
کارهایش به ضرر شماست می‌توانید در دوستی با 
او تجدید نظر کنید. 

۵-دوستان صمیمی هیچ چیز رااز یکدیگر 
مخشی نمی کنند:اگر چیزی را که از نظر شما راز 
وسری است به کسی بگویید دیگر راز به حساب 
نمی | بد.این درست است که باید با دوستان خود 
صادق وروراست باشیم. ولی لزومی ندارند که 
OEE‏ ۶۶9۶ ہہ" 
دوست صمیمی خود بگوییم. 

نتیجه گیری:باتوجەبەاین که دوستان وهمسالان 
نقش مهمی در دوران نوجوانی فر زندانمان دارند 
آگاه کردن آنها از طرز بر خورد باادوستان وهم چنین 
آگاهی آنهااز باورهای‌نادرست درباره‌دوستی می تواند 
٦‏ ۸ 9 ای 
همچنین نوجوانان ماباید عزت نفس و مهار تهایی مثل 
ابر از وجود وبیان خواسته‌ها ومهارت نه گفتن رادر خود 
تقویت کنند تادر جاهایی که‌لازم است بتوانند به راحتی 
نه بگویند وبااین کار خود رااز موقعیت‌های خطر آفرین 
دور سازند. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


2 زر 
۱ من طلاوات کل سے ۲۲ 


سوزه 


تسد 


سر راہ باید می‌رفتم خانه پدر عباس و خبر 
مجروح شدنش رامی‌دادم. آسان نبود. مخصوصاً 
که می‌دانستم مادر عباس ناراحتی قلبی دار د و 
شنیدن خبر مجروح شدن وبستری بودن در 
بیمارستان تبریز برای او زیادی سنگین است. 
همه راه جملاتم رآمر تب می کردم که به بهترین 
نحو خبر را بدهم. 

بالاخر هر سید م به‌خیابان سبلان.چند دقیقه‌ای 
سر کوچه ایستادم.پای رفتن نداشتم, ولی بهتر بود 
خودم خبر رامی‌دادم. هر طور که بود رفتم... 

در زدم وهمانی شد که می‌تر سیدم.مادر 
عباس در راباز کر د. تنها بود. از دیدن من انقدر 
خوشحال شد که انگار پسر خودش آمده.رفتم 
تو... چله زمستان بود و حياط پر از برف یخ‌زده‌ای 
ار ll‏ لحار کر از 
مریضی پدر عباس گفت که سرما خورد گی اش 
طولانی شده و اینکه چر اعباس نمی ید مر خصی... 
دیگر وقتش بود. با کمی من من موضوع را گفتم. 
اودر حالی که ر نگ از صور فش رفته بود و 
دست‌هایش می‌لرزید با صدای نرمی گفت: 

"شهید شده؟" 

گفتم نه... قسم خوردم که یک تر کش ساده‌او را 
راهی‌بیمارستان کرده.وقتی عملیات‌های بزر گ در 
جریان بود مجر وح‌ها رابه همه شهرها می‌فر ستاد ند؛ 
دور و نزدیک بودنش فقط به وخامت حال مریض 
بستگی داشت. 

مادر عباس زد زیر گریه. آن موقع‌ها همه خانه‌ها 
تلفن ند اشت.مادر عباس رابر دم خانه خودمان تابه 
تبریز تلفن کند. خدامی‌داند همان یک کوجه بر ای این 
پیرزن بیچاره چقد ر طولانی به نظر می‌ر سید. بالا خره 
رفتیم و تلفن کردیم و صدای عباس را که شنید. 
بغضش چنان تر کید که باور کردنی نبود. 

تاشب همه خبر دار شده‌بودند. دامادشان ماشینی 
تهیه کرد و همه راهی تبریز شدند. بشت تلفن صدای 
عباس خوب بود. گفت هنوز عملش نکر ده‌اند. تر کش 
جای بدی بود ولی آنق در روحیه‌ اش خوب بود که 
E TET‏ 
کو چک کار دستش بدھد. 

دوروز بعد خبردارشدم که عمل انجام شده 
ولی خیلی موفقیت آمیز نبوده و عباس برای همیشه 


کیانا نصرت‌زاده 


حر کت یاهایش رااز دست داده. مر خصی‌ام داشت 
بود در جبهه هم انقدر سرم شلوغ بود که کمتر وقت 
می کردم به تهرآن تلفن کنم و سراغی از بقیه بگیرم. 
سه ماه بعد وقتی بر ای مر خصی کوتاهی به تهر ان 
بر گشتم.عباس دیگر خانه نشین شده بود. بد خلق و 
عصبی بود. می گفت دردهای شدیدی دارد و یک 
وقت‌هایی تر کشی را که در نیاورده بودند حر کت 
می کرد و دادش رابه اسمان می رساند. 
دم نمی زد. 
بکشد. به یکی از دوستان توصیه‌اش را کر دم و دوبارہ 
تمام شد به خانه بر گشتم. عباس در این مدت ادم 
دیگری شده‌بود. به طور معجزه آآسایی روحیەاش 
عوض شدهبود. کار حسابداری شر کت دوستم را 


کن 


انقدر خوب انجام می داد که باور کردنی نبود. 
حساب و کتاب یکی دو مغازه محل راهم به عهده 
گرفته بود و به شوخی می گفت دارد پول پارو 
می کند.اما پاهایش هنوز فلج بودند ودرمانش غیر 
وضعیت ساز گاری پیدا کند. تنها کسی که هنوز 
اميد به بهبود داشت مادرش بود. از نذر و نیاز و 
ر. ارت کر فته نااین د کتر وان د کتر ےٹک 
وقت‌هایی عباس عصبانی می‌شد و می گفت نباید 
این پرونده پزشکی مرا زیر بغلش بگیرد و هی این 
دکتر و آن د کتر کند. ولی این پیرزن بدحال دیگر 
نه به حال خودش فکر می کر دونه به حرف دیگران 
اهمیت می داد. 

چندین سال بی درمان عباس بود. در حالی 
کے خود عباس راه‌دیگ ری راانتخاب کر ده‌بود. 
با همسریکی از شهدااز دواج کر ده بود و بچه دار 
شدہ بود. کار و کاسبی اش هم خوب بود... نزدیک 
به ده سال می گذشت که یک روز مادرش به من 
عمل دیگر راضی کنم. گفت د کتری راپیدا کرده که 
می تواند باسیستم‌های نوین جراحی تر کش رابدون 
اسیب رسانی به نخاع در بیاورد. گفتم: حاج خانم 
اخه جرا؟ عباس که خودش با وضعیتش کنار امده... 
گفت: نه, درمان می‌شود. فقط بايد توکل کند. 
می کر دم.سخت بود ولی بالاخر هراض شد وعمل 
جراحی به طور ناباور انه‌ای موفقیت | میز بود. سے ماه 
بعد عباس روی پاهایش راہ می‌رفت و... 

ودرست روزی که عباس عصارا کنار گذاشت و 
رشیدش رایک بار دیگر ایستاده ببیند. 

فوت او همه محل و همه یز شک‌ها رامتاثر کرد در 
هةة07 9 ٘ 9 ۰ ۶۷۶+ 
مادر برای درمان پسرش تعریف می کرد.می‌دیدم 
او از من و عباس و همه اطرافیان قوی‌تر.امید وار تر و 
باشهامت تر بود. یک وقت‌هایی حس می کنم باید از 
این زن‌ها و مادرها مجسمه ساخت و هر روز صبح سر 
خم کرد و به انها درود فرستاد... 


دو روز بعد خبردار شدم که عمل انجام شده» ولی خیلی موفقیت آمیز نبوده و عباس برای همیشه حرکت پاهایش رااز دست داده 


و 


اضلاعاث کل 


ارم ۳۳۸۵ 


دين واخلاق 


7جس 


از:ا.ح.دری 


رحس انت 


یکی از محرماتی که سبب می شود انسان از فطرت 
پاک خودفاصلە بگیردوایمان واعتقاد اورابه تباهی 
بکشاند. صفت رذیله حسادت است. بر طبق آیات و 
روایات وارده شخص حسود هم در دنیاوهم در آخرت 
زیانکار است. جرا که غر ض او از حسادت خودبینی و 
تکبر است.بنابراین فر دی با چنین ویز گی‌هایی هر گز 
در زند گی و تعاملات خود | سایش نخواهد داشت, در 
نتیجھ زند گی اش متزلزل وغیر قابل تحمل خواهد شد. 
از این رو از امام علی (ع) نقل است که فر مود: "شخص 
حسود سلامتی روح و جسمش کم است." 

برای انکه بتوان ابعاد حسود رامورد بر رسی قر ار 
داد بتد باید بر طبق آیات و روایات تعریف درستی 
از آن ارائه شود. "آیت1... مهدوی کی (ره) در کتاب 
نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی به نقل از راغب اصفهانی 
می گوید: حسد آرزوی از بین رفتن نعمت از کسی است 
که سزاوار داشتن ان نعمت است و شخص حسود علاوه 
بر آرزوی قلبی چه بسا کوشش در زوال آن نعمت 
می کند. "ازاین رو خداوند در قر آن کریم در سوره‌حدید 
می‌فر مایند: همه مقدّرات قبل از تحقق در جهان عینی 
در کتب آسمانی والهی تنظیم شده است تاشمانسبت 
به آنچه از دستتان می رود غمگین نشوید وهنگامی که 
نعمت دنیوی به شما می رسد خوشحال نشوید. با توجه 
به این تعبیر زیبای قر آن جایی برای حسد ور زیدن باقی 
نمی‌ماند. در روایتی زیبا از پیامبر اکرم (ص) آمده‌است 
که ‌فرمودند: از حسدورزیدن به‌دیگران بپرھیزید, 
زیراحسد ورزیدن کارهای نیکو را از بین می‌بر د. همان 
گونه که آتش هیزم رامی‌خورد. "البته باید توجه کرد 
که هر گونه غبطه بر نعمتی را باید حسادت فرض کرد 
جرا که سکن است کی کون آ که رول سے راز 
صاحب آن نعمت آرزو کند. آن راهدف و آرزوی خود 
قرار دهد. به عبارت دیگر اهل غبطه هنگامی که نعمت 
و فضیلتی را در دیگران مشاهده می کنند می گویند: 
ای کاش ماهم از این نعمت بر خور دار بودیم و در راہ 
به‌دست آوردن آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه 
نمی کردیم ولی تحت هیچ شرایطی آرزونمی کنند آن 
نعمت از دیگری سلب شود از این روامام صادق(ع) 
می‌فر مایند: مومن غبطه می‌خورد ولی حسد نمی ورزد 
و منافق حسد می ورزد ولی غبطه نمی‌خورد. . 

نکوهش حسد در آیات قران 

خداون د در قرآن کریم بالحنی تند خطاب به 
کسانی که حسد می ورزند می فر مایند: "یا یهود حسد 
می‌ورزند نسبت به مردم از اینکه خداوند آنان رااز 
فضل خویش بر خور دار کر ده‌است ؟ به تحقیق مابه 
آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم وبه آنهاحکومت و 
سلطنتی عظیم عطا کردیم. همچنین در آیه‌ای دیگر 


می‌فرمایند: برتری‌ها و مزیت‌هایی را که خداوند 


رپ 
بعضی از شمارابر بعضی دیگر ارزانی داشته آرزو 
مکنید.زی رآهر کس نتیجه سعی و کوشش خود را 
7 1 ۶" 
کرده‌اند واز برای زنان است بھرہای از آنچه کسب 
کرده‌اند. از فضل خدا بخواهید که خداوند به انجام هر 
کارتواناودانااست: در بگوهش ےآ فرآن 
همین بس که خدای متعال در سوره فلق خطاب به 
پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: ای رسول ما بگو.. ومن 
شر حاسد اذاحَسد. به خداپناەمی برم از شر حسود 
بدخواه آنگاه که حسد ورزد." 
نکوهش حسد در روایات 
امام سجاد (ع) در نکوه ش حسد و اینکه 
شخص حسود همواره مورد خشم خداوند قرار دارد 
می‌فر مایند: کسی که بر دیگران حسد می‌ورزد مورد 
خشم و غضب خدای متعال قرار می گیرد و تازمانی که 
این صفت ناپسند در قلب و جانش وجود داشته باشد 
هر گز نمی تواند باخدای خود رابطه داشته باشد.در 
واقع رابطه اش با خداوند قطع می گر دد وچه بدبخت 
است بنده‌ای که باخد ای خود رابطه‌ای نداشته باشد." 
پیامبر اکرم (ص) نیز فرمودند: خدای عزوجل به 
موسی بن عمران فرمود ای پسر عمران!به آنچه از 
فضل خود به مردم عطا کر ده‌ام حسد مبر و خشمت را 
به دنبال آن میفکن و دلت رابه دنبال ان مفرست. زیرا 
کسی که حسادت می ورزد از نعمت من ناراحت است 
واز تقسیمی که میان بند گانم کر ده‌ام ناخشنود است 
و کسی که چنین کند. خشم و غضبم همواره‌در کمین 
اوست. همچنین امام باقر (ع) به نقل از پیامبر اکرم 
(ص) فرموده‌ان د: در هر کس چهار صفت و یا یکی از 
انها باشد روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه لطف 
الهی نیست او در سایه عرش خداوند خواهد بود: 
-مردی که رفتارش با دیگران آنچنان باشد 
که همان رفتار را نسبت به خود از دیگر ان انتظار دارد 
۲-مردی که گامی برنمی‌دارد جز اینکه رضاو خشم 
خداون د رادر ان کار بداند ۲-مردی عیب جوبی 
نمی کند مگر آنکه ابتدا آن عیب رااز خود دور سازد 
۴-مردی که به هیچ یک از نعمت‌هایی که خداوند به 
فر دی عطا کرده است حسادت نمی‌ورزد. باید توجه 
کرد که‌اگر کسی در آیات قر آن و احادیث فراوانی که 
در مذمت حسادت رسیده است تدبر کند و راجع به 
عواقب شوم این گناه‌بیندیشد ومفاسد دنیوی واخروی 
آن را در نظر بیاورد. هر گز مرتکب این گناه نمی شود. 
زیان‌های جسمی حسادت 
حسد گذشته از آنکه زیان‌های معنوی بسیاری 
نظیر دوری از خداوند. سنگدلی و... را به همراه دار داز 
نظر جسمی نیز بر اعصاب انسان اثر نامطلوب و مخربی 
بیتقتجامی سذ ارد ارام الموهین اغ ادرا سد 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


سے 
احکام خرید و فروش طلا و پول 

| -طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه 
اموری شرط است ؟ 

ساخت و فروش طلا اشکال ندار د ولی در معامله 
طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده 
و ثمن و مثمن مساوی باشند. 

۳ -خرید وفرو شاسکناس به صورت نسیه به 
مبلغی بيشت راز مبل غآن چه حکمی دارد؟ 

در صورتی که معامله مذ کور به قصد جدی و 
با غرض عقلابی باشد مثل اینکه اسکناس‌ها از نظر 
کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای 
علامت‌های مخصوص بوده و يا نرخ آنها با یکدیگر. 
تفاوت داشته باشد. اشکال ندارد. ولی اگر معامله 
صوری و برای فر ار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی 
به سود پول باشد. شرعاً حرام و باطل است. 


سخنان زیادی نقل شده‌است که یکی از آنهادر مورد 
تاثیر مخرب آن بر سلامتی جسم و جان عبارت است 
از آنکه ایشان می فر مایند: "حسد بیماری مهلکی است 
که جز به هلا کت حسود یا به مرگ محسود (کسی که 
درباره او حسد ورزیده می شود) از بین نمی‌رود. " 

علامه شیخ محمد تقی شوشتری (ره) در تفسیر این 
حدیث گرانمایه می گوید شش کس هميشه ناراحتند 
کک ار ا تھا جو داس 7آ ۱ 
از سفر به یکی از کشورهانقل می کند که: در یکی از 
مسافرت‌های خود عرب صحرانشینی رادیدم که 
بیش از صدوبیست سال از عمر او گذشته بود ولی 
همچنان پر جنب و جوش و بار وحیه بود. متعجب شد م 
ارس مس a‏ 
شود؟ عرب پاسخ داد: به خاطر آنکه در طول زند گی 
هر گز به نعمتی که خداوند بر دیگری عنایت کرده 
حسد نورزیده‌ام.در پایان باید گفت که حسد یکی از 
افر اش ررسی خط راک اعت سای شرد 
وعلل وانگیزه‌های آن بررسی شود و پس از پی بردن به 
آن عوامل انسان به فکر درمان این مرض مهلک باشد. 
در این مقال مختصر اگر بخواهیم به عوامل ریشه‌ای و 
کلیدی حسادت از منظر ق رآن و روایات مرد ری باید 
عرض کنیم که مهمترین ریشه حسادت از عقده‌ها و 
کمبودها به همراه تنبلی و کسالت سر منشاً می گیرد 
که باید پا سعی و تلاش کوشید تا کمبودها جبران شود. 
در ضمن بايد دانست که در طول زند گی هر کس سهم 
و نصیبی دارد مقدر. که با سعی و تلاش به آن خواهد 
رسید. چنانچه خداوند می‌فر ماید "وان لیس للانسان 
الاماسعی البته سک ست در زند گانی اجتماعی 
موانعی از قبیل ظلم و ستم و حق کشی در سر راه انسان 
وجود داشته باشد که اینها رابا حسد ورزیدن نمی توان 
از میان برداشت بلکه باید با استقامت و تو کل بر خداو 
تلاش وافر بر آن مشکلات غلبه کرد. 
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٭ امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


نمی دانستم شهناز هم مرادوست داردیافقط یک نامزد ظاهری: 
می خواهد. نمی دانستم عاقبت این بازی چه می شود و... 


بهش خیلی فکر کرده بودم.اگر از شھناز 
خواسستگاری می کردم باید با کلی ادم در می‌افتادم. 
بیاید. تازه‌میانه مادرم و پدر بامادر شهناز انقدر 
شکر آب بود که راضی کردنش به این آسانی نبود. 
اما خود شهناز مقوله‌اش جدا بود. ملتمسانه از من 
بیندازیم و چند سالی ادامه‌اش بدهیم تایسردایی‌اش 
عروسی کند وبعد نامز دی رابهم بز نیم ومن بروم 
سراغ هر دختری که می خواھم...بیشتر شبیه فیلم ها 


وقتی نامه مراد رسیدانگار دنیادور سرم چر خید. 
باورم نمی‌شد همه ان کابوس‌هاواقعیت داشته.در 
دفتر کارم نشسته بودم. نمی دانستم چطور بر گر دم 
خانه؛ با نسرین چه برخوردی داشته باشم و چه بگویم 
و از او چه سوالی بکنم ؟ 

حال بدی داشتم . بعد از شش سال زند گی مشتر ک 
تازه فهمیده بودم چقدر دروغ بین ما وجود داشته. حالا 
نسرین مادر بچه من بود. شریک زند گی ام و در واقع با 
اطمینان تمام همه دار و ندارم رابه نامش کرده بودم. 

اولین چیزی که به ذهنم رسید تلفن کر دن به و کیلم 
بود. گفت وقت ندارد. گفتم اگر شده نصفه شب هم 


وقتی با نسرین آشنا شدم تازه از آمریکا آمده بود. بهش پیشنهاد ازدواج 
دادم و او همان روزهای اول از ازدواج ناکامش در سال‌های قبل به من گفت 


بود تاواقعیت زند گی. شهناز دختر ساده‌وبه شدت 
رابازی می کر دم.داستان از وقتی شروع شد که من 
حس کردم به شهناز علاقەمند شده‌ام. دختر عمه‌ام 
بود و با وجود اختلافات خانوادگی که داشتیم. همیشه 
او راخانه مادربز رگم می‌دیدم. لحن صحبت و رفتارم 
بی‌شک با او متفاوت بود. ساده‌ترین و بی الایش‌ترین 
دختر خانواده‌بود. ھمیشے خیلی راحت برای من درد 
دل می کرد ویک وقت‌هایی دوتایی می‌نشستیم و کلی 
بودودایی شهناز خیلی پزش رابه مامی‌داد. ناصر 


بايد به من وقت بدهد. فهمید که موضوع خیلی جدی 
است برای همین قر ارهایش را کنسل کرد وبه دیدن 
من آمد. نامه مراد رابه او نشان دادم. و کیلم کم و بیش 
از تردیدهای من خبر داشت ومی‌دانست که مراد 
(برادر بزرگم) رامامور کر ده‌ام تاته و توی ماجرارادر 
بیاورد. مراد هیچ امیدی بهم نداده‌بود. گفت این مملکت 
آنقدر بز رگ وبی در و پیکر است که نمی‌شود به همین 
ساد گی از گذشته یک نفر خبر گرفت. گفتم پول خرج 
کن. هر چقدر که لازم است پول بده تا به یک نتیجه‌ای 
برسیم.اماانتظارم این نتیجه نبود. و کیلم نامه راروی‌میز 
گذاشت واز من پرسید: حالا می‌خواهی چه بکنی؟ ' 


اما همیشه خودش رااز ما بالاتر می‌دانست و حتی در 
عالم کود کی هم باما قاطی نمی شد. به محض اینکه 
شهناز وارد دانشگاه شد موضوع از دواج این دو پچ 
پچ کنان شر وع شد. ترس عجیبی به دل شهناز افتاده 
بود.جرات نمی کرد به مادر ویدرش بگوید که دلش 
نمی‌خواهد با ناصر عروسی کند.ولی برای من و مادر 
بز رگم ساعت‌ها درد دل می کرد. در حالی که اصلا از 
علاقه من به خودش خبر نداشت بهم پیشنهاد داد که 
برای نجات او از ناصر به خواستگاری اش بروم. تنها 
پسری که توی فامیل می توانست با ناصر رقابت کند. 
من بودم. تیپ و قیأفه‌ام خوب بود. درس خوانده هم 
بودم و از همه مهمتر توی فامیل به پسری که مردم 


گفتم طلاقش می دهم ولی او شریک همه اموال من 
هم هست و مهم تراز همه بچه‌ام... مادر بچه‌ام است 
و می‌خواهم بدانم چقدر شانس دارم که بچه را هم از 
اوبگیرم. .. تأدیر وقت همه مدارک رابررسی کر دیم 
کار آسانی نبود. باید به یک توافق می ر سید یدیم.نسرین 
می‌توانست هیچ چیز رابر نگر داند چون رسما مالک 
خانه و سهم مهمی از شر کت بود. 

به‌هم ریخته و عصبی به خانه رفتم. نسرین روحش 
هم خبر نداشت که چه اتفاقی افتاده.رفتارش مثل 
همیشه بود. بچه را که خواباند. دیگر طاقت نياور دم و 
رک و پوست کنده رفتم سر اصل مطلب. 


تر رت ئل ناسل ما که رم نتر 
بودم. ناصر خشک و کم محبت بود. بقیه پسرهای 
فامیل‌هم ایراداتی داشتند وشهناز فکر می کرد تنها 
کسی که می تواند دل پدر و مادرش رابه دست بیاورد. 

روزها و هفته‌ها بهش فکر کردم. جرات نداشتم به 
شهناز بگویم قلبا به او علاقه‌مندم. می ترسیدم وا بر ود 
و حتی من هم انتخاب او نباشم. از طرفی مادرم چشم 
دیدن پدر و مادر شهناز را نداشت. 

دل به دریا زدم ومادربزر گم راواسطه کردم. سر 
و صداهای زیادی بلند شد ودست خر هم مادرم با 
کج خلقی قبول کرد که به خواستگاری شهناز برود. اما 
بامن شرط و شروطهایی گذاشت که بعد از ازدواج 
اصلاً قاطی زند گی دایی و زن دابی ام نشوم و شهناز را 
از آنها فاصله بدهم. من هم حاضر بودم هر نوع شرطی 
رابپذیرم. 

حال غریبی داشتم. نمی دانستم کجای دنیا قر ار 
گرفته‌ام؟ نمی‌دانستم شهناز هم مرادوست دارد یا 
فقط یک نامزد ظاهری می خواهد. نمی‌دانستم عاقبت 
این بازی چه می شود و... 

خلاصه رفتیم خواستگاری. دایی و زن دایی هم بعد 
از یکی دو هفته جواب مثبت دادند. از ان طرف سر و 
کله ناصر پیداشد وغوغایی به پا کر دومن محکم سر 
جایم ایستاده‌بودم. اما شهناز همه این ماجراها رامثل 
یک نقشه از پیش تعیین شده‌مدیریت می کرد. برای 
نامزدیمان هیچ خریدی نکر د و بهم قول داد انگشتر و 


بهش گفتم فر داصبح باید برویم محضر و و کالت 
تام‌الاختیار به من بدهد. خیلی زود فهمید که بعد از 
شش سال رازهای پنهانش بر ملا شده. 

وقتی بانسرین اشنا شدم تازه از امریکا امده بود. 
بهش پیشنهاد از د واج دادم و او همان روزهای اول از 
خودش خوشم آمده بود که بدون توجه به گذشته‌اش 
بااوازدواج کر دم. جشن عروسی مفصلی هم گر فتم و 
نسرین معد ود دوستانی را که در ایران داشت دعوت 
من هر گز انهارآندیدم. نسرین از همه نظر خوب بود 
وسعی می کر د اطمینان مر اهر جور شده جلب کند. 
وقتی بچه دار شدیم.اورادرهمه چیز شریک کردم. 
حدود پنجاه سال داشتم و صلاح رادر این می دیدم که 
به نسرین امکانات بیشتری بدهم. 

همه چیز ظاهر | خوب پیش می رفت تااینکه یواش 
هدیه‌های گر انقیمت داشت وهر وقت طلابی بر ايش 
می‌خریدم. یکی دو بار از ان استفاده‌می کرد و بعد به 
که رقم قابل توجهی پول نقد بگیرد و بعد به من زنگ زد 
و گفت کیفش رازده‌اند و همه پول‌ها رابر ده‌اند. باز همه 


دختر دیگری نرفته این بازی ادامه پیدا کند. 

بعد از مراسم نامزدی طبق عرف هر شب می رفتم 
خانه دایی... شسهناز هم فیلم می گذاشت وبا هم نگاه 
می کر دیم وازهردری‌ حرف می زدیم جز آینده 
خودمان. 

شش ماهی گذشت. خبر نامز دی ناصر با یکی از هم 
دانش‌گاهی‌هایش رسید.دل تودلم نبود.باید احساس 
واقعی‌ام رابه شهناز می گفتم.روزی که می‌خواستم قلبا 
خوب یادم است توی حياط خانه شان نشسته بودیم 
که بهش گفتم می‌خواهم این فیلم بازی کر دن‌هایمان 
تمام شود ویابه واقعیت بپیوندد... صورت شهناز 
گل‌انداخت.سرش‌راب الا گرفت وبالکنت‌ازمن 
نمی‌دانم خودم چه حالی و چه رنگی داشتم ولی همان 
جاملتمسانه از او خواستم جوابم رابدهد و او هم تلویحا 
جواب مثبت داد... 

تازه انگار با هم نامزد شده بودیم. همه متوجه شده 
بودند که رابطه ما جور دیگری شده‌است., طوری که 
برخلاف گذشته اصرار داشتیم هر چه زودتر مر اسم 
عقد و عروسی بر گزار شود و... 

وبالاخره شهناز. زن من شد. از ان روزهاسی 
بلندی‌هایش را با هم گذرانده‌ایم.... 


حجم وسیع تلفن‌های او به آمریکا شدم. ساعتی زنگ 
می زد که من خانه نبودم و این موضوع نگرانم کرد که 
مبادابا همسر سابقش تماس می گیرد. کنکاو که کردم 
فهمیدم موضوع پیچیده‌تر از این است. سهم سالیانه 
شر کت را که به حسابش می ریختم. رقم قابل توجهی 
بود که متوجه شدم همه ان راخرج کرده و این پول‌ها 
دلارشده‌وبه | مریکافرستاده‌شده...از بر ادرم مراد 
خواستم در مورد پیشینه زند گی نسرین در آمریکا 
پرس و جو کند. 

خلاصهابنکه شش ماه‌شک و تر دیدهای من 
بالا خره به این نتیجه رسید که نسرین دو بچه از ازدواج 
اولش دارد که هزینه زندگی آنها رااز ایران می فرستد 
سال الم رس | 
کرده.دیگر نمی‌توانستم باچنین زنی زیر یک سقف 
زند گی کنم.وقتی از او توضیح خواستم دست وپایش 
راگم کردودسست آخربا گریه گفت کەاگر هزینه 
زند گی بچه‌ها را ندهد. نها را به یدرشان می‌دهند و 
حالا خاله‌اش دارد بچه‌ها را بز رگ می کند. 

در همه‌این سال‌ها در واقع از زند گی من دزدی 
می کرد. کاش از اول همه چیز رابهم می گفت. دیگر 
به چنین زنی نمی‌توانم اطمینان کنم. رقم قابل توجهی 
از سهم شر کت و خان ه رااز من گرفت تاراضی به 
طلاق شود. 

امروز حکم صادر خواهد شد و این زند گی دروغین 
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خلاصه شمارہ قبل: 
سف ر آلب رت پ ودل وهمراهانش به قاهره پس از باز دید از اهرام وملاقات باشتربانی ماهر وجذاب به نام 
ابراهیمغانم حال وهوای دیگری پیداکرد.غانم مر دی باتجر به بود واز آ نبا خواست کارعکسبر داری برای 
اسپانسر هارابه اوبسپار ند.او به خوبی وماهرانه از عد ه‌این کار بر آمد.شتر بان به جای گرفتن دستمزد. آنہارا 
به خانه‌اش دعوت کرد وعکس‌های زیبایی نشانشان داد . گر وه جبانگرد پس از بازبینی تجبیزات و کامل کردن 
آنبا؛ .هشدارهای قبلی رانادیده گر فته و مسیر ممنوع صحرای سینا رابه سوی آردن در پیش گرفتند .اما آنجابا 
ممانعت نیر وهای ارتش روبر و شد ند و نااگزیر مسیر دیگری رابرای ادامه راه انتخاب کردند.... 


اگر مردی: به من چه نمی‌دهند یاسرعت خود را کم نمی کنند. ولی ما که 

سفر به‌لبنان.اردن.سوریه.ایران,عر اق وافغانستان این حرف‌ھاراباور نکر دہ بودیم, در ان‌جاده‌متوجه 
پنج ماه گرم و طاقت فر سا زمان بر د. پنج ماهی که هم شدیم که هیچ راننده‌ای دلش نمی‌خواهد پنچر شود 
سختی داشت هم خاطر ات خوش ولحظه‌های ناب. با ماشینش مشکل فنی بیدا کند. راه دادن به ماشینی 
مسیر بعدی ماهند بود. حدود ۳۰مایلی پیشاور, باران دیگر می‌توانست خودش رادچارمشکل کند واينهابه 
موسمی که شب قبل هم به ما ر کب زده و غافلگیر مان معنی عقب افتادن در کار وبدبختی وفلا کت اقتصادی 
کر ده بود. بار دیگر شروع شد. باران, بی‌وقفه و شدید برای خانواده‌یک راننده کامیون بود.در چنان شرایطی 
می‌بارید. تنهادر ۳۰دقیقه تمام خیابان لبریز از آب‌شد ادب‌ونزاکت وقانون جایی و نقشی ندارد. این برای 
ودر یک ساعت آب در خیابان آنقدر بالا آمده‌بود که راننده‌های کامیون به یک قانون حیاتی و رمز بقا تبدیل 
نگران بودیم به موتور ماشین ما آ سیب بر ساند. شده‌بود و می کوش ید ند هر طور شده جاده رابرای 
حتی بدون باران هم جاده به 
اندازه کافی کشنده بود. جاده‌های 
آن منطقه آسفالته و کم عرض و 


خودشان نگه دارند. با بوق زدن‌های ممتد گر فته یا 
چراغ دادن‌های پی در پی یاحتی با فاصله خیلی کم 
از کنار یک ماشین دیگر رد شدن.از نظر انهاراننده 
مقابل حتی اگر غریبه بود وبا ان مسیرهیچ اشنایی 
نداشت, خودش باید از جان خودش حفاظت می کرد 
و باید حواسش راجمع می کرد تا اتفاقی برایش نیفتد 
یا به موقع به شانه خاکی جاده بزند. 

تقل آزعیور افج ھدنس 
که دست کمی از آن جاده‌نداشت مخصوصاً با ان 
وضعیت بارش و پر آب شدن رودخانه وسر ریز شدن 
آب از آن. بااحتیاط پیش می‌رفتیم که‌ناگهان آن 
چیزی که انتظارش را نداشتیم اتفاق افتاد. میله‌ای که 
به آن باریکی, توقف کردن با دیوانگی یا خود کشی 
فرق چندانی نداشت. تقریباً سے متر قیقاج رفتم تا 
توانستم ماشین وید ک کش راکنترل کنم و ان رااز 
سر خورددن باز دارم. نا گزیر بودم هر طور که شده 
این کار راانجام بدهم. چرخ یدک کش در حال جدا 
شدن کامل بود و محال بود بتوانم روی آن پل پر گل 
ولای و اب ان را کنترل کنم. از طر فی نمی توانستم 
باتوقف. مسیر عبور ومرور راروی پل مسدود کنم. 
عقب یدک کش در گل ولای گیر کرده بود. کمی جلو 
ازشر خوردن ان در سرآزیری شویم. موانعی که زیر 
تا ماشین‌های دیگر بتوانند رد شوند. 

تمام بعداز ظهر مشغول کار روی یدک کش بودیم 
تا ان رااز ماشین جدا کنیم و میله رادر بياوريم.عملیات 
هر گونه اشتباهی می‌توانست به ما 
اسیب بزند یا ماشین و ید ک کش 


یک طرفه بودن د و از هر طرف. رااز روی پل به پایین و به رودخانه 
فقط ۱۰سانت باشانه فاصله خروشان و خشمگین پرت کند. 
7 وان اند وقتی سرانجام میله را جدا کردیم. 
وباریک ساخته بودند که دو لند کروز راروشن کردم وبه سوی 
ماشین به‌سختی ما یی پیشاورراه‌افتادم‌تامغازه‌جوشکاری 
به پهلوی هم عبور کنندوحتما یکی پیدا کنم, قرار شد بچه‌ها همان جا 
7۶٦‏ طھھ, بمنفد ومراقب ید ک کش وبقیه 
٥ lL‏ ٹم 

شانه‌خاکی‌وخطرناک | | اصرار > رد بگذارم با 
جاده‌بیندازد و مراقب | مارا ان 
باشد کشیدہ نشود. ب ۱ داشتم وضعیت آنها 
به‌ماگفته بودند ك × سخت تر خواهد بود 
رانتده‌های محلی اپ ۲ وممکن ود بجه‌ها 
مخصوصا راننده‌های پا 4 E‏ کک به فکرھای بکر و 
کین بر 8۶ ہے = ۶ ک2 ادا ۱ 
سے ہے 3 جاده آسفالته‌ای که بعد از باران‌های سیل آسا چیزی از آن پلی که موقع رد شدن از آن نزدیک بود یدک کش مان غرق ET‏ 
هیچ وجه بے آنها راہ باقی تماند و مانع حر کت خودروها شد شود چند روز بعد از سیلاب به این شکل درآمد غروب بود کكەدر 


بط 
الاعات :ی ارو ۳٦۸۹‏ 


پیشاور مغازه جوشکاری پیدا کردم ولی داشت تعطیل 
می کرد. صاحبش راراضی کردم کمی بیشتر بماند و 
کار مراانجام بدهد. می گفت هوابه زودی شر خواهد 
شد و می‌خواهد هر چه زودتر خودش رابه خانه بر ساند. 
وضعیت خودم و بچه‌ها و ید ک کش رابرایش توضیح 
دادم تابالا خره‌دلش نرم شد و در مقابل دستمزد بیشتر 
راضی به کار شد. 

وقتی کار جوشکاری تمام شد و به طرف محل 
استقرار بچه‌هاراهافتادم,باران سیل آسامجددآ آغاز 
شده بود. هنوز نیمی از راه را نرفته بودم که چند مامور 
ماشین رامتوقف کر دند. جاده رابسته بودند. جند 
سرباز پا کستانی به طرفم دویدند واعلام کر دند که 


و آب‌بالا آمده‌وسیل راه‌افتاده‌است.هیچ 
ماش در ابی مرت اجا هغور ات 
به مأموران توضیح دادم که قبل از اینکه 
ید ک کش ووسایل ماغرق شود باید خودم . 
رابه آنجابر سانم.بااک راه‌قبول کر دند که ] 
راه‌ راب از کنند واجازه‌بدهند من از انجارد 
شوم. هنوز یک مایل از ماموران دور نشده 
بودم که هوا کاملاً تاریک شد. باران همچنان ۱ 
با قدرت می‌بارید و رانند گی در ان وضعیت 
دشوار وتقریباً غیر ممکن بود.باران سیل آسا 
همراه گل ولای و لجن, هر چیزی راهم که سر راهش 
بود باخود می آورد. در آن تاریکی, هم می ترسیدم به 
راهم ادامه بدهم وهم وحشت داشتم که‌ماشین را 
گوشهای بگذارم و بات رم امکان داشت سیل مرا 
نیز باخودش ببرد و معلوم نبود از کجاها سر دربیاورم. 
سرعتم را کم کردم.امابه نظر می رسید جریان آب 
بود که ماشین راهدایت می کرد. ان سوی جاده دو 
سے مرد رادیدم که در سیل این طرف و آن طرف 
می رفتند وبادست. جهت رانشان می‌دادند. از یکی 
از آنهاخواستم راهنمای‌من شود وبه‌من کمک کند. 
Tl NE‏ 
با کمال میل به کمک من شتافت. به او یک چراغ قوه 
بز رگ دادم ویک طرف طنابی رابه کمرش بستم و 
سر دیگرش رابه سپر ماشین. این طوری»با کمی راه 
رفتن و کمی هم شنا کردن در جریان ابی که راه‌افتاده 
بود. سرانجام خودم رابه ید ک کش و بچه‌هار ساندم. 


سو اک 


| خیابا وت رکه در آن زندگی به شدت جریان م داشت‎ ٢ 


لذت سوارشدن بر «ریکشا» تنھاو 2 طبدی مد 
.سیفن سیل با ا نے اف رد ای ود 


ید ک کشی که به گل نشسته بود و تاواژگونی چندان 
اا دات 

آنقدر سریع وھول ھولکی تجھیزات جدیدرانصب 
کر دیم کەمعلوم نبود آنهاراسر جایشان خوب گذاشته 
باشیم.نزدیک نیمه شب بارش شدید وسنگین باران 
0/0" 
جرات نداشتیم زیر ید ک کش بخزیم ومیله جوش 
داده شده‌راسر جایش محکم کنیم و از وضعیتش 
مطمئن شویم. ترجیح دادیم تاصبح منتظر بمانیم و 
ببینیم کار به کجامی کشد. 

دزدان خندان 

خیلی طول نکشید که خستگی مارا به خوابی عمیق 
فروبرد. چند ساعت بعد باسر و صد ای مبهمی از خواب 
ار E‏ وان اور 
فراموش کرده‌بودم. کمی زمان برد تابه خودم آمدم 
۵۹ ۶ ماگ 


نے 
تا 


بیرون‌بردم.دو کامیسون در جاده توقف کرده‌بودند. 
به خودم گفتم حتما در حال عبور از جاده‌بودند که‌از 
روی کنجکاوی توقف کر ده‌اند.همین فکر کافی بود 
که خیال خودم راراحت ودوباره به ادامه خواب فکر 
کنم. خمیازه کشان بر گشتم و چیزی نمانده بود که باز 
هم خواب بر من غلبه کند که ناگهان. از زیر ید ک کش 
صداهایی شنیدم. چشم‌هایم رامالیدم چر اغ قوه را 
گرفتم و زیپ چادر راباز کردم. نور چراغ قوه سه مرد 
رانشان می داد که مشغول جدا کر دن جک‌هااز زیر 
یدک کش بودند. ما برای‌اینکه کمی آسوده‌باشيم., 
خودمان را از یدک کش دور کرده‌بودیم وبامشقت 
زیاد خودمان رابه جایی رسانده‌بودیم که شبیه خندق 
بود ومی‌شد در ان وضعیت اسف بار و خطر ناک یک 
شب رابه صبح رساند. بچه‌ها رابی‌دار کردم ونور 
چراغ‌قوه‌راروی‌دزده اتاباندم.وشروع کر دیم به 
فریاد کشیدن و بالارفتن از خندق ولی تامی‌خواستیم 
از آن خندق واز آن راه پر از گل ولجن بالا بر ویم وبه 
یدک کش برسیم راننده‌های کامیون ماشین خود را 
روشن کرده‌بودند و لبخندزنان از مادور می‌شدند. و 
مافقط توانستیم‌همان جابایستیم وباحسرت.رفتن 


آنهاراتماشا کنيم. آنهاهر سه جک ما,قوطی‌های 


ارزشمند بنزین و چند وسیله دیگر راهم برده بودند. و 
یدک کش حالا بدون جک داشت در سر آشیبی بستر 
رودخانه می رفت واگر به‌ موقع و البته به‌سختی آن 
رامتوقف نکرده‌بودیم.بی گمان یدک کش راهم ز 


دست داده بودیم. 


| مدا کستاتی با خفده‌های عجییش نها کسی پود که جاده رآ وارنین کرد للا 


کت 
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ادامه دارد 


و ذباری درد 
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مان خشم مشکل 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


"ده دور ۵ دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


با تامل بر مفهوم محوری دوگانه خواب نیمروزی" 
نوشته "عباس باباعلی شاید بتوان به این برداشت 
رسید که نویسنده خلاق و خوش قریحه این داستان, 
با مهارت در کاربرد انگیزہ روایت و ساختن لحن 
امکان "سفیدخوانی" را برای خواننده فراهم آورده 
است؛ سفید خوانی به اس معنا که خواننده و مخاطب 
تیزهوش و جستجوگر می‌تواند سطرهای نانوشته 
مانده بین سطرهای داستان را بخواند. به این ترتیب 
نویسنده بدون ذره‌ای ابهام زایی. بیگانگی و بی‌تفاوتی 
و گسیختگی مناسبات سادہ انسانی را در ذهن خواننده 
زنده می‌سازد. 


تازه‌از سر کار بر گشته بود به خانه. ساعت 
حدود سه بعد از ظهر بود. به قول خودش تازه ته 
بندی کرده‌بود ویک لیوان چای تازه دم هم روی 
ان نوشیده بود و موقع, موقع خواب بود تاذرہ ذره 
بیاید بنشیند توی چشم‌هاش و پلک‌هاش راروی هم 
بیاورد. که صدای تق...تق... بیچید توی‌اتاق. با هر 
تق eS‏ .بلند شد. دو 
...تق... ها منظم و یک نواخت. همین 
رما پیچید توی اتاق و خواب را برایش زهر 
می کرت رفت کول زو هل روز ار ا 
جند ضربه پیایی زد به دیوار: بوم...بوم...بوم.... 

ر ی و ر 
ساعت با مشتش چندبار می کوبید به دیوار:...بوم... 
بوم...بوم... و صدای تق...تق... در پشت دیوار بلعیدہ 
می‌شد.اگر چه روزهای اول. کمی عصبی می‌شد. 
ولی حالا می‌شد گفت از این کار لذت هم می رد 
وقتی می دید چطور صدای تق...تق...ها با بوم...بوم... 
مشت ‌های او از نفس می‌افتادند و محو می‌شد ند. 
وقتی که بعدش دراز می کشید و زیر چشمی نگاه 
می کرد به سایه آبی و ارغوانی خواب, خواب نیمروز 
که پاورچین پاورچین می آمد سراغش. این‌بار هم به 
محض آن که تق...تق‌ها رامحو کرد.انگار کوه کنده 
باشد. هنوز پاهایش را کاملاً دراز ورها نکر ده بود 
کات ا راا ر کی 
باخودببرد". جمله قشنگی که او راياد مادرش 
می‌انداخت.مادرش یک بار قصه پسر کی آذری 
رابرایش تعریف کرده بود و آخر قصه گفته بود: 
"یوخلامیش گلدی, اوغلانی یواش يواش اوزونن... 
آپاردی. یعنی: خواب آمد و کم کمک با مهربانی 
پسرک رابا خودش برد. مثل حالا که خواب داشت 
او رابا خودش می‌برد. خورشید داشت غروب 
می کر د. خواب‌های نیمروز, پاورچین پاورچین از 
خانه‌ها جمع می‌شدند و از پنجره‌ها می زدند بیرون. 
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نیمه بیدار نیمه خواب بود بالبخند رضایتی بر 
لب سدق زک بر ي کر روما بیچید نوی 

“0 .وقتش بود بر ود دستشویبی آبی بزند 
به صورتش و بیاید بنشیند همان جاء تکیه دهد به 
پشتی تا زنش بر ايش جای بر یز د.عادات خود را 
رفت. کسی زنگ در خانه را زده, زنگ بلبلی خانه راء 
که وقتی انگشت روی آن می گذاشتی, تا مدتی یک 
نفس برایت می‌خواند. 

توی دستشویی هم وقتی ایستاد جلوی اینه و 
نگاهش افتاد به ته‌مانده لبخند روی لبانش» دوباره 
همان احساس رضایت امد ن انگار داشتم 
خواب می دید م... خواب خوبی هم بود... فکر کنم 
خراب مادرم‌بای 

اماهر چه کرد جیزی ی ادش نمی امد. و اب 
خنک شده شیر دستشوپی را با کف دست پاشید 
روی صورتش. " چه ختکایی!" 

سے وہ بب 

7 فرمایید توا 
ت و تکیه داد به پشتی. برای خودش جای 
ریخت.لبالب؛ تا آن‌جا که لیوانش جاداشت. هنوز 
جای‌اولش راخورده‌بود وبه جای دومش که 
زنش بعد می ریخت فکر می کر د. که |مدند توی 
اتاق. اول زنش, بعد زنی جادری که قدی کوتاه‌تر از 
مهری زن او داشت ت.همیشه از همین حالت خانه‌ها 
و وهای کوک رش می مسد ای که 
درشان راب از می کنی تاته ان دیدەمی شود و 
خواست طوری خودش راجمع کند که بالباس 


0 
و اضلاعات لل ساره ۳۸۹ 
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وییژامه خانه توی ذوق تازه‌وارد نزند.اماوقتی 
چش مش به صورت تازه وارد که به نظرش پیرزنی 
خسته می | مد. افتاد. لازم ندید و با همان پیزامه راہ 
راه خانگی بلند شد تا فقط احترام کرده‌باشد. پیرزن 
آرام و با صدایی گرفته گفت: 

-مادر جوناراحت باش... ببخشید مزاحم 

- خواهش می کنم زهر|خانم. »این جه حر فیه ؟... 
خونه خودتونه! صفا آوردیدا 

این‌هارا که زنش گفت.مرد باهمان صورت 
پف کر ده و راضی فهمید. نام زن یا پیرزن زه ر است. 
زنش عادت خوبی داشت.اسامی ادم‌ها را هميشه 
تکرار می کرد. حتی توی تلفن. این طوری بی آن 
که او سوّالی بکند. معلومش می‌شد مخاطب زنش 

- حسین آقاء زهرا خانم. همسایه دیوار به دیوار 
مونه. تازه آثاث کشی کردند. اومدند تو محل ما. 

مرد خواست به زنش بگوید: حالا یک جایی 
E‏ 

خب, خیلی خوش اومدند. ایشاالله به سلامتی. 

Se‏ خوب؟ 

نگاهش به تازه وارد بود و فکرش به چای دوم. 

پیرزن لبه‌های چادرش راروی صورتش, جایی 
نزدیک لب‌هاء دست به دست کرد و گفت: 

-زنده‌باشی حاج آقا! خدااز فرزندی وبرادری 
کم تون نکنه! ایشااللّه. خیر از زن و بچه و زند گیت 
پت ئ: 

حاج آقانبود. سنش هم به "حاج آقا''بودن 
نمی خورد.ولی گاهی این طوری هم صدایش 
می کر دند. بچه هم نداشتند و حسین اقا دوباره 
یاد مادرش افتاد. مادرش هم همین طوری حرف 
می‌زد. و خواست مادرش را بیشتر به یاد اورد که 
پیرزن گفت: 


- واالله غر ض از مزاحمتم این بود. اول بیام 
دعایی به جونتون بکنم, بعدش ازتون معذرت 

بعد در حالی که نفسش رابیر ون‌می‌داد وجادرش 
را تقریباً روی صورتش قفل می کرد. گفت: 

- آخه حاج آقا آدم دردش روبه کی بگه؟ 
اون هم بعد از یک عمر با آبرو زندگی کردن. هر 
چند شمام جای پسرم هستین...خود تون سر تون 
تو حساب و کتابه. ماشاالله با کمالاتید. می دونید 
قیرزت کی مشکل فده آزن هم ران مامردم 
طبقه سه...با یک شوهر علیل و هفت هشت تانون 
خور و.." 

ہے لا ا رن ار 
حواسش رفته بود به میزان سواد خودش. هر موقع 
راجے به درس و کمالات واین جور چیزھاء حرفی 
زده می‌شد انگار برق می گرفتش. حالا هم انگار 
برق گرفته بودش و هم افسوس می خورد که چرا 
درسش راحداقل تا دیپلم ادامه نداده. و بعد فکرش 
رفت به تعداد بچه‌های زھراخانم:''ھفت هشت 
تا! وخواست آن‌هارامقایسه کند با بچه‌هایی که 
خودشان نداشتند... 

- ماشالّه زهرا خانم, خیلی هنرمندن. از هر 
انگشت شون یه هنر می‌ریزه. ماشاا.. برای خودشون 
استادن! 

حرف زدن زنش گاهی گیجش می کرد. 
بخصوص وقت‌هایی که افکارش رااز وسط توضیح 
می‌داد. و مسائل را از ان جه بود پیجیدەتر می کرد. 
مثل حالا که یکی از آن دفعات بود و بانگاه از زنش 
پرسید: استاد؟! استاد جی ؟!" 

زنش گفت: 

-زهرا خانم, قالیباف خیلی ماهریه! قالی می‌بافه؛ 
عین ابريشم. آدم حظ می کنه نگاه‌شون کنه! 

- مهری خانم خجالتم ندین! به خدااگه به خاطر 
یه لقمه نون نباشه, مگه جونم رواز سر راہ گیر آوردم 
که سر پیری بشینم و ریشه صد تایه غاز بزنم ؟ 
چشمام رو خشک کنم. با این دست‌های لاجون؛ هی 
ریشه بزنم. رج رج شونه بزنم. تق... تق... که چی ؟ 
جون می کنم تایه کمک خرجی بشه قاتق نون 
بچه‌هام!... ما قدیمی هستیم! عین شماهاء سوادی که 
نداریم» کار دیگه‌ای هم که ازمون بر نمی اد! 

حسین آقا انگار کش ف مهمی کرده‌باشد. 
تازه‌داشت می‌فهمید تق.. تق‌هااز کجاست!اما 
هنوز منظور زن را از رج رج و شونه نمی‌فهمید. 
توی ذهنش چند بار با خودش تکرار کرد:رج؟!... 
رح؟...انگار هنوز خواب بود...امانه‌اداشت یادش 
می آمد... "آدم جه قدر فراموشکاره؟! و یادش 
آمد. شاید صد بار توی بچگی, شانه زدن قالیباف‌ها 
رادی ده‌بود. دیده بود که قالیباف‌ها, هر ردیف از 
ریشه‌های قالی که تمام می‌شد, نخضی را از میان 
تارهای قالی رد می کر دند و با جیزی که دندانه‌های 
آهنی داشت ودسته چوبی کلفتی به اسم "شانه ؛ 
نخ را می کوبیدند روی ریشه‌های قالی تا تار و پود و 


ریشه‌های قالی بچسبند به هم. توی این فکرها بود 
که پیرزن گفت: 

-باز خدا پدر و مادر مردم این محل رو بیامرزه! 
واقعاً آدم‌های نجیبی‌اند. مسلمونند. خداایشااله 
خودش عوض خير بهشون بده!من که پیرزنم و یه 
الف آدم. توی محله قبلی۔'' 

زنش داشت این پا و ان پامی کرد. زياد شنونده 
خوبی نبود.| گر صحبت طولانی می شد. یک جوری 
ان راقطع می کرد. مثل حالا که وسط حرف‌های 
زھرا خانم پریده بود: 

-راستی, زه را خانم بچه‌ها هم بلدند قالی 
ببافن؟... تا حالا جند تا قالی بافتین؟... جه قدر طول 
می کشه تا آدم یه قالیچه کوچولو ببافه؟...در آمدش 
چه‌طوره؟ خوبه؟ به زحمتش می‌ارزه؟... 

- والله!از خدا پنهون نیس از شما چه پنهون. ازم 
بر نمی آد. مشکلمه. ولی مجبورم.... هر یه ریشه‌ای 
که می‌زنم, جونم بالا می آد.... از صدای شونه زدن 
تنم می‌لر زه.... یه دلم می گه: نکنه صداش همسایه‌ها 
رواذیت کنه؟.. از طرف دیگه می‌گم: خب. اگه کار 
نکنم, چی کار کنم ؟ مگه می‌شه بعد از یه عمر با | برو 
زند گی کردن, حالا بیفتم این ور و اون ور. نگاه خود م 
و بچه‌هام به دستای این و اون باشه؟... 

از حرف‌های پیرزن. لبخند ضعیفی نشست روی 
لب ان مرد. نیم نگاهی انداخت به زنش.زنش هنوز 
متوجه بی جواب ماندن سوّالش نشده بود. 

وش دات ا خاش للا بی د وار 
چادرش را که از روی صورتش رفته بود کنارء روی 
صورتش قفل کرد. حالا از ردی_ف موهای تقریباً 
سفید. که در دو طرف صور تش دیده می‌شد. خبری 
نبود. و صور تش گرد تر به نظر می رسید. سر خم کرد 
و آرام و شرمزده گفت: 

- "خلاصه ببخشید اگه بعضی وقت‌ها صدای 
شونه زدن من تو خونەتون می آد. والله خیلی مواظبم 
که آروم شونه بزنم...شما هم حاج آقاء باید ببخشید 
که مزاحم استراحتتون شدم.. . 

مرد به احترام بلند شد. ز نش هنوز گاه گاهی 
می‌پرید تسوی حرف ه ای پیرزن. و حالا داشت 
می گفت: 

- این چه حرفیه زهرا خانم؟! 


"سس صدای بوم...بوم... من ؟ صدای تق... تق ... 
| کے اب | افکا | ےڈ 
بن پیر رن رو... نوی این ر بود که صدای زنش 
راشنید, داشت پیرزن رادر استانه خروجی خانه 
بدرقه می کرد: 

- بازم تشریف بیارید... خوشحال می‌شیم. ولی 
تھ این خوری اخقی به اکان سای کشک رغال 
هم نخوردین! 


فردای آن روز حسین آقا تازه ته‌بندی کردہ 
بود و تازه دراز کشیدہ بود و یلک‌هایش داشتند 
کم کم سنگین می شد ند که صدای تق...تق... یکی 
داریا آ مد و امد تین آ فا گز ماش راد 
کرد می شنید و نمی‌شنید...زیر لب تقلید کر د.تکرار 
کرد: تق...تق...تق...حس کرد خواب بعد از ظهر با 
سبکی دل پذیرش دار د پاورچین پاورچین از او دور 
می‌شود. و با همان حالت خوابیدہ غلتید و خودش 
رارساند پای دیوار و با مشت‌های گره کر ده کوبید 
به دیوار: بوم...بوم...بوم.... 

و صدای تق...تق... قطع شد. 

روزهای بعد هم همین طور. این کار دیگر جزیی 
از مراسم خواب نیمروزش شده بود. 


ای ے اخ ماد 
کا پک و 


آن‌ روز هم غلتیده‌بود تا کناره‌دیوار. مشت‌هایش 
را هم گره کرده بود. منتظر تق...تق‌ها بود... 

اماخبری نشد. گوش تیز کرد. نه! خبری نبود. 
نهاز تق..تق ھاونەاز خواب نیمروز که پاورچین 
پاورچین به چشم‌هاش بیاید. صدا زد: 

" مهری! ببینم اون پیر زنه... اسمش جی بود ۱ 
قالیبافه... مگه دیگه قالی نمی‌بافه؟!" 

زنش انگار چیزی یادش آمده‌باشد. از همان 
بیر ون اتاق. عجولانه جواب داد: 

- اوا داشت یادم می‌رفت. زهراخانوم رو 
می گی ؟ امر وز صبح اومد در خونه. واسه خداحافظی. 
یک ماه نشده بود که اومده بودند این محل.امر وز 
صبح صاحبخانه جوابش کرده... داشتند اثاث کشی 
می کر دن... داربست قالی شم وأکر ده بود... حسین» 
نمی‌دونی جه قالیجه‌ای بافته بود؟اعین ابر یشم... 
نقش روش هم هوش از سر آدم می‌برد؛ چه قدر 
قشنگ بود! 


کاتجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه فرط شر کت در مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی که می‌ فرستید 


حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه جاپی مجله را دربر گیر د و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راحتماً برروی یک طرف کاغذ_با حفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها_با خط 


خوانا بنویسید یا تایپ کنید. ضمنا. می‌توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان رابا قید عبارت "مربوط به مسابقه 
8 گ‌داستان‌نویسی از طریق 1101811(یست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. البته با فه ۴۰ 
7 | ودرنظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویر ایش احتمالی. همراه با هر داستان و داستانک هم شر حی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان راب اضافه شماره تلفن‌تان بفرستید. 
اگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان را هم برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 
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است. اما تعداد کمی از انها تاذب گذار ند 


جوا 
و 


نیرومندترین مرد روی زمین 

همان گونه که در عالم بازیگری تنها صورت زیبا 
ملاک موفقیت نیستت, بلکه شخص شیفته بازیگری 
تنهاداشتن علاقه به یک رشته ورزشی. حر ف‌اول را 
نمی زند. یک قهر مان باید از تر کیب عضلانی مناسب 
وهوشمندی‌لازم بهره‌مند باشد وهنگام انجام عملیات 
ورزشی کمترین آنرژی راتلف کند. آمروزه‌این موضوع 
رابا استفاده از فناوری پیش فته مورد ارزیابی قرار 
می دهند وافرادی رابرای‌شر کت در یک رشته‌وررزشی 
باشند.بنابر این همه غول‌ها نیر ومند نیستند و همه 
مردان نیر ومند نیز قد و قواره‌ای بسان غول بیابانی 
ندارند. میزان قدرت در افراد گونا گون, متفاوت است. 
برخی از افراد از زور بازوی خارق العاده و باور نکر دنی 
بر خوردارند ولی در میان زورمندان امکان دارد تنها 
یک نفر قد علم کند و نام اور شود. 

مهای ایراتی؛ رستم. پهلوان زاباستان از 
زور بازوی فوق بشری بر خوردار بود که حکیم توس" 
بوالقاسم فردوسی اورادر شاهنامه سر آمد کرد.او 
نماد پهلوانی و درست آندیشی بود که دیوان بدنهاد 
رابه خاک افکند! 

9 ۲ ۰ : ۱ ۱ 

جالوت غول بی شاخ و دم کتاب مقدس. موجود 
متر می‌ ر سیداهنگامی که در میدان کار زار می‌ایستاد.با 
8 دش در دل حریف» رعب ووحشت می‌آفکند. 
"جالوت "بایرتاب کردن سنگ‌های بزر گ به طرف 
صفوف دش من خود رامش غول می کر د و سر انجام به 
دست حضرت "داود از پای در آمداحضرت "آداود" 
علاوه‌بر پیامبری شاعر بود واز خود مزامیر ی به 
گی گذاشته که مشحون از الهامات غنابی است.بنابر 
ا یک تنه به مصاف ''جالوت"'۔چبّار فلسطین 
رساند! 
1 1 
کلودیوس امپراتورروم.یک عرب غول پیکر 
رابه‌نام بغارص همراه خود به رم برد. به طوری 


دا تب و ند ور ماد ی 


که مشهور است. این موجود قوی هیکل نز دیک به 
سه متر قد داشت ومانند جالوت "به قدرت بازوی 
بی‌شاخ و دم چه کار مهمی انجام داده بود که نامش در 
شمار مردان نیرومند تاریخ ثبت شده است. 

بیشتر کسانی که اندام غول پیکر دارند آن قدرها 
o DS‏ .بازوان کشیده 
ےہ ھی بے وت 
لازم برای‌قدرت‌نمایی بر خوردار باشند. اوبایرن" 
09 کی ا زان ا ادر اا 
۸سانتیمتری او در بخش جراحی کالج سلطنتی 
لندن نگهداری می‌شود. او فردی سالم و بلندقامت 
بود. اماغالبا در انجام کارهای ساده فیزیکی که برای 
ادم‌های معمولی دشوار بود باز می‌ماند! 

امامر ددیگر ی که‌درزمان‌خودعنوان‌نیر ومندترین 
بود.این مر د انگوس‌مک اسکیل "نام داشت که در 
اوایل قرن نوزدهم میلادی در اسکاتلند "دیده به 
جهان گش ود و یکی از ۱۳ فر زند معمولی خانواده به 
شمار می‌رفت. 
اسکوشا" واقع در جنوب شرقی کانادانقل کات 
کر دند واو در کارخانه جوب بری پدرش 
در انگلیش تاون مشغول کار شد. 
از همان نوجوانی از قدرت زیادی 
بر خوردار بود.در ۶ سالگی‌قامتی 
درحدود ۱٩۰‏ سانتیمتر داشت 
در ۱۷ سالگی قد و قواره‌اش به ۲ 
۸ سانتیمتر رسید. 

دوسال‌بعدهنگامی که‌مردم 
او رامی‌دیدند. می‌ایستادند و 
زیسرا در نوزدهمین سالروز 
تولدش قد وقامتی در حدود 
۳ سانتیمتر داشت و در اوج ۳ 
قدرت و توانایی به سر می‌بر د. 
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«رنگوس» نیرومندترین مردروی زمین 


یسک روز هنگامی که یکی ازاسب‌های پدرش 
E Nel 0‏ 
'انگوس "فور آدست به کار شد و تنهابه کمک زور 
بازوی خود توانست گاری را از درون گل ولای بیرون 
بکشدا! 
یکی از شب‌ها که از نزدیک میخانه‌ای می گذشت 
متوجه شد که دونفر در نوشیدن زیاده‌روی کر دهو 
بدمستی می کنند. او وارد میخانه شد و پس از آنکه هر 
کدام از آنهارابایک اشاره‌انگشت به گوشه‌ای انداخت, 
بشکه ۱۴۰ گالنی شراب راروی دست بلند کرده‌از 
میخانه به خارج پرتاب کرد. 
پزشکان نیویورک این جوان رامورد سنجش قرار 
دادند. به طوری که اعلام کر دند دور سینه او ۱۷۵ 
سانتیمتر بود و ۲ ۰ کیلو گرم وزن داشت شت! البته هیچ 
رک آز ای رها ی ار هان ومد 
انگوس 'جوانی باایمان بود وهر هفته به کلیسا 
می‌رفت.این غول جوانءموجودی آرام بود وهیچ 
گاه‌دنبال در دسر نمی گشت.ولی در صورت لز وم 
می‌توانست در نهایت قدرت و شهامت از خود دفاع 
کند. 
دیری نگذشت که قدرت افسانه‌ای "انگوس" 
انگیزه‌ای برای مبارزه طلبی کسانی شد که به زور 
بازوی خود می نازیدند. یک روز مردم آنجا در میدان 
شهر گرد آمدند و در گوشی به یکدیگر خبر دادند 
که به زودی مبارزه‌ای تماشایی میان انگوس "ویک 
مشت زن آمریکایی در خواهد گرفت که‌بر سر آن؛ 
شرط بندی‌های کلان می شود. 
'انگوس جوان خودش از این موضوع بی اطلاع 
بودوهنگامی که خبر راشنید.اعلام کرد که خیال ندارد 
با هیچ کس مبارزه کند. 
سود جویان اورابه تر سو بودن متهم کردند و گفتند 
انگوس فقط هیکل بز ر گ کر ده‌ومعلوم است در برابر 
یک مشت زن سنگین وزن, تاب مقاومت ندارد وبایک 
ضربه نقش بر زمین خواهد شد. مشت زن سنگین وزن 
آمریکایی نیز که ۱۲۵ کیل و گرم وزن داشت. از آب گل 
یبای رت ویر نش هریگ رس 
به رجزخوانی پرداخت و گفت:این 
جوان دیلاق که فقط خورده و 
خوابیده در این لحظه بدنش 
دارد از ترس ضربه‌های من 
مثل بید می‌لرزد. 
این مشت زن سنگین وزن در حالی 
که گر وهی از قمارب ازان حر فه‌ای اورا 
دوره کرده‌بودند. وارد انگلیش تاون" 


4 م سد۔ 
ت‫ بے ۳۳1 دوستان و طرفداران "انگوس" 
۳ نیز خود رابرای شر ط بندی اماده 
بود که انگوس به‌روی 
ات یبال کب 
که‌اورامی‌شناختند خوب 
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می‌دانستند که این پھلوان جوان هنگامی که پای 
آزمایش قدرت در میان باشد. هیچ گاه پا عقب نخواهد 
کشید. هر جند حریفش یک مشت زن حر فە ای بود 
و از نیروی بدنی زیادی بر خوردار بود. آما دوستانش 
"انگوس راتشویق کردند که در این مبارزه‌شر کت 
کند. 

روز موعود فرارسید. مبارزه در یک انبار قدیمی 
انجام می‌شد و همین که این دو حریف قدر وارد رینگ 
مسابقه شدند. جمعیتی که برای تماشا آمده بودند. به 
هیجان در آمدند و فریادشان به آسمان بلند شد. این 
دو مبارز وسط رینگ رفتند و پنجه در پنجه یکدیگر 
انداختند.دراین هنگام. ناگهان مشت زن حرفه‌ای 
فریادی از درد بر کشید وروی زانوانش بر زمین افتاد! 
مبارزه پایان یافته بود. انگوس "به آسانی موفق شد 
با ینجه‌های نير ومند خود دست حریف خود را خرد 
و خاکشیر کند! 

روزی "پ.ت.بارنام آرئیس یک سیرک بز رگ» 
هنگامی که از قدرت خارق العاده این غول جوان برای 
س رگرمی. یک اسب نیرومند را از زمین بلند کرده 
روی نرده‌مزرعه می گذاشت آ گاه‌شد.از او دعوت 
به همکاری کر د. 

این مر د. او را همر اه خود به یک سفر پنج ساله برد و 
شخص کوچک اندامی را به نام تام تام" که از شهرت 
جهانی بر خوردار بود در کنار این غول بی شاخ ودم قر ار 
دادااین تناقض به راستی جشمگیر و در عین حال خنده 
دار بود و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. 

مردم به این دو لقب آبزرگترین و کوچکترین فرد 
روی‌زمین دادند ورئیس سیرک توانست بااین 
ترفند تعداد زیادی بلیت بفروشد وپول و پله قابل 
توجهی به جیب بزند. در پای ان هر نمایش, تام 
تام" در کف دست این غول بی‌شاخ و دم به رقص 
مضحکی می پر داخت وتماشاگران رااز خنده 
روده‌بر می کرد. 

"انگوس پس از باز کشت از سفر برای گذران 
زند گی بے کارهای دش وار وشرطبندی‌های 
گوناگون‌روی آورد.روزی در نیویورک "برای 
به دست آوردن یک دلار. تازانودرون گل رفت تا 
ارابه سنگینی را که دو اسب تنومند قادر به کشیدن 
آن نبودن داز درون گل ولای خارج کند. در حالی 
که جمعیت فر یاد های تشویق | میز سر داده‌بودند. 
انگوس سنگینی بدن خود رازیر دهنه اسب‌ها 
انداخت و به آرامی آنها را از درون گل بیرون کشید. 

آخرین شرطبندی‌اش, منجر به نابودی او شد. 
مبلغعی که برای این شر طبندی تعیین شده بود. 
یک هزار دلار بود. او می‌بایستی یک لنگر کشتی را 
که ۱۱۰۰ کیلوگرم وزن‌داشت از زمین بلند کند. 
"انگوس " وزنه‌های سنگین تر از آن رابلند کرده‌بود. 
اما برداشتن این لنگر, به خاطر شکل ظاهری‌اش کار 
دشواریبود. کم کم لنگر رابه حال تعادل در میان 
دستانش جای داد. سپس در حالی که ر گ‌های بدنش 
مانند طنابی بیر ون زده و چهره‌اش کبود شده بود لنگر 
رابالای سر خود برد. او شر ط رابر ده بود اما این شر ط 


بندی برایش گران تمام شد زیر اهنگام فرود آمدن 
لنگر. یکی از قلاب‌های آن با شانه‌ اش برخورد کرد و 
آن رادر هم شکست! با این حادثه سوابق دررخشان 
"انگوس مک اسکیل به سرعت از میان رفت. 

پس از این حادثه دست از کار کشید و با پول و 
تدای کا سادا کرھجر مجر مات اه 
نشین شد و سرانجام در همان جا در گذشت واوزمانی 
رف و کے ری ال اس مد 
نیرومندترین مرد روی زمین لقب گرفت! 

مرگ قهرمانان 

یکی از شگفتی‌های عالمورزش: سر نوشت ناگواری 
است که بیشتر قهرمانان "میان‌وزن بو کس جهان با 
آن دست به گریبان بوده‌اند! 

بیاییسد به تحلیلی که فرانک‌ادواردز نویسنده 
آمریکایی مطالب شگفت‌انگیز درباره این قھرمانان 
بداقبال به دست داده است نظری بيفکنيم: 

مشت زنان حرفه‌ای که به خاطر ی ول و جایزه 
مبارزه می کنند به خوبی آ گاهند که قهرمانان "میان 
وزن "بو کس,ظاهر آ از عمر کوتاهی بر خوردار بوده و 
دچار سرنوشتی غم‌انگیز شده‌اند. سر آمد این افراد. 
قهرمانی‌بود از آمر یکابه نام "جک دمپسی "که‌اورا 
"بی رقیب "می‌نامیدند. اما این مشت زن آمریکایی 
در مبارزه باهم وطن خود باب فیتز سیمونز "شکست 
خورد و در پی این شکست. به شهر "پور تلند در ایالت 
ار و لان ردا عرز وا حاصبری 
سازد. او بی‌دلیل, روز به روز ضعیف تر شد و وجودش 
تحلیل رفت تا آنکه سرانجام ظرف شش ماه دار فانی 
راوداع گفت! او هنگام مرگ فقط ۳۲سال داشت. 
مشت زن دیگری به نام استانلی کچل از سوی یک 


کار گر مزرعه در "کان وی هدف گلوله قرار گرفت 
و در ۲۳ سالگی زند گی رابدرود گفت! 

یکی دیگر از این مشت زنان به نام بیلی پایک "در 
بی از دست دادن عنوان قهرمانی‌اش, به نیویورت " 
کالیفرنیارفت تادر آنجازند گی کند. در همان جا بود 
که همسر سایق خود رابه قتل رساند و با همان اسلحه 
به زند گی خود خاتمه داد. 

یک‌مشت‌زن میان‌وزن دیگر به‌نام هری 
گرب که یکی از بزرگترین جنگند گان زمان خود 
بسود.تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفت. هر 
چند عمل جراحی ساده‌ای بود. اما بر اثر عوارض 
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بعدی آن در گذشت. جانشین او یعنی "تایگر فلاورز" 
نیز سرنوشتی بهتر ازاونداشت.ایسن قهر مان برای 
برداشتن اثر زخم از صورتش که عمل جراحی ساده‌ای 
بود رهسیار بیمارستانی در شهر نیویور ک شد.اما 
چند ساعت بعد جنازه‌اش رااز آنجا خارج ساختندا 
پزشکان گفتند که شانس او بر ای زنده‌ماندن بسیار 
زیاد بود با این حال زند گی را بدرود گفت! 

مار زنگی 

وقتی مشت زن میان‌وزنی به‌نام باب اسلیک" 
به صحنه قهرمانی گام نهاد. در اند ک مدتی طر فداران 
زیادی پیدا کر د. هوادارانش به اولقب مار زنگی داده 
بودند. باب سر گذشت عجیبی داشت. 

پدرش هیزم شکن ساده‌ای بود که قبل از هر کس 
دیگر به توانایی‌های پسرش باب پی‌برد.او کوله 
باری از الوار سنگینی را بر دوش خود حمل می کرد که 
حکایت از قدرت بدنی شگفت‌انگیز او داشت. 

درنوجوانی یکی از سر رگرمی‌های مورد علاقه 
"باب ۰ گرفتن مار بود. بالای سر مار می‌ایستاد و به 
یک چشم بر هم زدن باسرعت عملی حیرت انگیز. 
گر دن ونوک دم مار رامی گرفت و باشگر دی که بلد 
سرد گار می کرد انی اور تش ارال 
بی‌درنگ تسلیم می‌شد. به کمک دوستان, سرش را 
می بریدوھمان جا | تشی برپامی کردندوازشکار 
خود کباب لذیذی امادہ می کر دند. سرعت عمل او 
در گرفتن مارھابه راستی خارق العادہ بود و بعدھااز 
همین سرعت عمل و توانایی جسمانی خود در روی 
رینگ بو کس بهره برد وحریفان خود رایکی پس از 
ذرکری به خاک یداه 

اف ترامسا تساه 
شرطبندی کلانی شده بود بر خلاف انتظار با 
یک ضربه حریف.ناک اوت شد وباسر به زمین 
سقوط کرد! دوران قهرمانی‌اش دیگر به پایان 
رسیدهبود. نامزدش که در میان تماشاگران 
نشسے بود. جنان فریاد دلخر اشی کشید که 
سالن به لر زه‌در آمد وهمه توجه‌ها به سوی‌او 
جلب شدا 

باب مدتی‌در بخش مراقبت‌های ویژه 
بستری شد تاحال طبیعی خود را بازیابد. با 
آنکه بیش از ۲۷سال از عمرش نمی گذشت. 
اما دیگر ادامه نداد و از ورزش مشت زنی کناره 
گرفت. او تبدیل به ادم زبونی شد که نیمی از 
بد کی لا گار اقتائہ نود وتا کر به کت سوب زبرطل 
حر کت می کرد. 

نامزدش که مربی بدنسازی بود. همه جااورا 
همرآهی می کرد و از لحاظ روحی و جسمی کمک 
زیادی به او کرد. 

روزه ااورابه حومه شهر واما کن خوش آب و 
هوامی‌برد تااز مواهب طبیعی بهره‌مند شود. این 
گردش‌های کوتاه روحیه متزلزل او را که از شکست 
مفتضحانه خو د احساس شر مساری داشت. تاحدودی 
تقویت کر د. آماهنوز به سختی راه‌ می‌رفت و یک طرف 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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سھراب صفادار 


اولین گل در فضا 


یک گل نارنجی رنگ زیباءاولین گلی است که در فضا در غیاب جاذبه و بدون خاک 
رشد کرده وشکفته است. این گل که از خانواده گل‌های آهاری بوده و نوعی گل قابل خوردن 
محس وب می شود در نوامبر سال گذشته داخل فضای گلخانه ایستگاه بین المللی فضایی 
کاشته شد تا فضانوردان در مورد گیاهان و گل‌هایی که می‌توانند در فضا رشد کنند. تحقیق 
ی سا ار ار یو ای و رس را رن 
دهد. اما تا کنون هیچ گلی در فضا نش‌کفته بود. مدیر پروژه پرورش گیاهان در فضاء "ترنت 
اسمیت. در این باره گفت: این گل با کاهو خیلی تفاوت دارد. حساسیت آن نسبت به عوامل 
محیطی در شرایط نوری بسیار بیشتر از کاهوست.زمانی هم که برای رشد کامل نیاز دارد 
بسیار طولانی تر و حدود ۶۰ تا ۸۰روز است.بنابر این پر ورش دادن ان بسیار دشوار تر است. 
در این شرایط وقتی موفق به این کار می شویم یک گام به تولید و پرورش گیاهان و سبزیجات 
اصلی تر مانند گوجه فرنگی در فضا نز دیک‌تر می‌شویم . او در ادامه توضیح داد که هدف 
اصلی از این تلاش‌هاء آ ماد گی هر چه بیشتر برای انجام سفر های فضایی به مر یخ است. چر | که 
فضانور دان در جنین سفر ی تا ماه‌ها مجبور خواهند بود که خودشان غذای خودشان را تولید 
کنند. ناسا در تلاش است که در سال‌های آینده گیاهانی مانند کلم چینی و گوجه فرنگی‌های 
کوچک را که از غذاهای پایه در این سفر ها محسوب می شوند در فضا پر ورش دهد. 


خانه ٩‏ متری 
به دنبال راه‌های سبزتر 
ناک تن سراف رد کی 
کردن هستند و می‌خواهند 
بیج پیچید گی خارج کنند ایک 
مرداهل کالیفر نیا توانسته 
است با زند گی در خانه‌ای 
به مساحت ۹متر مربع هر 
بخشد! جی سافر ۴۶ساله 
خانه‌های کوچک است. 
خانه کنونی‌اش راخودش و حدود ۰ ۱ سال پیش ساخته است. خانه‌اش مجهز 
به یک آشپزخانه با امکانات کامل و اجاق گاز و سینک ظر فشویی. یک حمام با 
دوش آب. محلی برای خواب. یک ایوان کو چک و حتی سالن پذبر ابی است. اما 
همه اینهارادر ۹ متر مربع جای داده است. موسس دیگر این مجمع گر گوری 
جانسن "که دوست قدیمی اوست. اوهم در خانه‌ای ۱۳ متری زند گی می کرد تا 
اینکه ازدواج کرد و به خانه‌ ای بزر گتر نقل مکان کرد. این دو نفر خانه‌های بسیار 
کوجک اما جالبی رااساخته و طراحی کرده‌اند که همگی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ متر 
مربع مساحت دارند اما به همه امکانات مور د نیاز روزمره مجهزند. قیمت این 
خانه‌هابین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار است واگر خودتان می‌خواهید خانه را بسازید. 
می توانید نقشه خانه‌ها رابه قیمت ۰ ۴۰ تا ...۰ ۴دلار خریداری کنید. استقبال 
مرد م از این خانه‌ها هم بسیار زیاد بوده است. خیلی‌ها بر ای کارهای دفتری: 
استودیوی تمر ین موسیقی و یا حتی اتاقی بر ای استر احت انھاراخریداری 
محر ک از ان استفادهم 5 ند 


هفته گذشته گروهی از پزشکان موفق شدند به کمک یک موبایل و یک جعبه 
مقوایی. جان دختر بجه ۴ماهه‌ای رانجات دهند .این کود ک در هنگام تولد دجار 
نقص بدنی بود و تنها یک شش داشت شت و قلبش هم کامل رشد نکر ده بود. پزشکان 
در ابتدااعلام کر دند که امیدی به نجات اونیست اما گر وه متخصص دیگری‌سعی 
کردند ایده جدیدی رابرای نجات جان او امتحان کنند.وقتی یک اسکن 1۷۱۳1 
از فردی گرفته می‌شود. پزشکان فقط به تصاویر ۲ بعدی یا تکه‌هایی از مغز دقت 
دراین مورد. متخصصان تصمیم گر فتند این فر ایند را کمی جلوتر برده‌وازیک 
موبایل و جعبه مقوایی گو گل استفاده کنند تابه کمک تکنولوژی واقعیت مجازی. 
نمایی کامل از قلب دختر بچه به دست آورند. جنین نمای کاملی از داخل قفسه 
جراحی وراه‌های نجات اوارائه کنند. ساعت‌هابررسی وبحث و آزمایش در نهایت 
به انجام جراحی به صورت مجازی منتهی شد که در صورت اینکه می توانستند 
ایا ی ی سا اف اه بات انف 
موفقیت جراحی‌مجازی عمل واقعی‌هم صورت گرفت .قلب کود ک به شکل 
ری سس وق رم وهی هم وی در ورام 33 .ریز 
جا وت 


امید کر ده بودند. زنده بماند. 


اشیای گمشدہ 


همیشه مجموعه‌ای از اشیای گمشدہ در هر سیستم حمل و نقل وجود دارد. اما شاید هر 
کسی نداند که جه اشیای عجیب و متنوعی در این مجموعه‌ها و جود دار د. مسئولین متروو 
اتوبوس رانی لندن درهای این مجموعه‌شان رابه روی مر دم باز کر ده‌اند تاعلاوه بر نمایش 
این مجموعه جالب. بتوانند سر یع تر صاحبان‌ شان راپیدا کنند. هم | کنون بیش از ۰ ۳۰ 
هزار کالای مختلف در این مجموعه وجود دارد. از جمله انها می‌توان به یک پای مصنوعی, 
جوب‌های طبل, و حتی یک کوزه‌حاوی خاکستر اشاره کر د. این مجموعه که در یک ساختمان 
۳طبقه قرار دارد. شامل هزاران گوشی موبایل. کیف پول چتر و دیگر اشیا است. پاول کووان 
مدیر نگهداری این مر کز, آن راسرزمین عجایب می‌نامد. از این ۲ ۳۰ هزارو ۷۱۴شیء 
گمشده که به این مر کز تحویل دادهه‌شده‌است. سال گذشته ۲ ۲درصد صاحبشان راپیدا 
کردند. از جمله همان کوزه‌حاوی خاکستر که بعد از ۷سال به صاحبش بر گر دانده‌شد. 
همچنین یک پا کت پول قهوه‌ای رنگ که حاوی ۵ ۱هزار پوند بود!آ قای کووان از تعداد 
بسیار عجیب وزیاد اشیایی که هر روزه به این مر کز تحویل داده‌می‌شوند گفت و اضافه 
کرد که هر روزه حدود ۲۰۰ | کالای گمشده تحویل می گیرند. این امار بابالارفتن حمعیت 
نیز افزایش می‌یابد.اومی گوید: هر کالای گمشده‌ای‌داستان خودش رادار د.جا گذاشتن 
کیف پول و چتر عادی است. اما گاهی اشیایی به دستمان می‌رسد که نمی دانیم چطور ممکن 
است گم شده‌باشند. یعنی صاحبش ان رابا خود به کجاحمل می کرده؟ بر ای مثال انقدر 
سازهای مختلف مانند گیتار و طبل و فلوت و شیپور به دستمان رسیده است که می توانیم 
گروه‌اکستر راه بیاندازیم! چطور یک ساز به این اندازه جا می‌ماند؟ .امالبخند صاحبان وقتی 
که جنس گمشده‌شان را تحویل می گیر ند بسیار دیدنی و لذذت بخش است. 


قطع آبشار 
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مسئولان اداره فضای سبز نیویور ک تصمیم دارند که در مقطعی در ۲سال 
آیندهبرای مدتی آبشارهای نیا گارا راموقتاً قطع کنند تابتوانند دو پل قدیمی 
۱۵ ۱ ساله در این منطقه راباز سازی ویا تعویض کنند.اگر این تصمیم قطعی شود 
کهاحتمالش زیاداست. آبشار معر وف نیا گار ابر ای مد تی خشک خواهد شد. 
بدین تر تیب که آب رودخانه نیاگارارابه آبشار هورسشو هدایت می کنند تا 
مراحل ساخت بل تکمیل شود. دو یل قدیمی که روی رودخانه نیا گاراهستند. 
بین سال‌های ۱۹۰۰و ٩۰۱‏ ۱ ساخته شده‌اند وراه عبور مردم به جزیره گاوت" 
هستند امابسیار قدیمی وف رر سوده‌شدهاند. به حدی که به دلیل خطر ات 
ایمنی درسال ۰۰۴ ۲ اقداماتی بر ای محکم کر دن پایه‌هایش ان انجام شد.البته 
پروژه‌های مشابه نشان داده‌است که احداث یل‌های موقت در چنین زمان‌هایی 
چندان مورداستقبال مردم قرار نگرفته و راضی نخواهند شد.اما حفظ جان و 
امنیت مردم مهم تر است و بعد | از دیدن پل‌های تازه تاسیس خشنود خواهند 
شد. پیش بینی می شود که این باز سازی حدود ۷ ۲میلیون دلار هزینه داشته 
باشد. البته زمان زیادی هم برای این کار لازم است و شاید مجبور شوند آبشار 
٢٢١٣٢٦٣٢٦ 1 11۷۷۷١٦" + ٣۳٣‏ 
ساله میزبان حدود ۲ ۱ میلیون توریست و بینندہ ھستند. 


دوست داشتم و آن هې خو دح ددم 


بار دیگر مسابقه بخت آزمایی با جایزه کلانش بر گزار شد. اما این بار مدت 2۳۳ 
زیادی طول کشید تابر نده‌پیدا شود. چندین روز از اعلام شماره بلیت بر نده 
می گذشت اماهیچ کس برای دریافت جایزه مر اجعه نمی کر د؛جایزه‌ای به 
ارزش ۳۳ میلیون پوند! چندی قبل زنی سر اسیمه به یک باجه روزنامه فروشی 
مراجعه کرد و در حالی که بلیتی در دست داشت. ان رابه روزنامه فروش داد 
وادعا کرد که‌برنده‌شده‌است.شماره‌های بر نده‌دقیقاً همان شماره‌های‌روی || هو 
لیب بودندآمامشکل اینجابود که‌بارکد و شمارهسر یال بلیت بر اثر dg‏ 
بین رفته بود. زن که با درماند گی به بلیت خود نگاه می کر د. اظهار داشت که از ۳ 
وقتی فهمیده آو برنده واقعی بوده است خواب نداشته اما اکنون نمی‌داند جطور ‏ 2 
برنده بودنش راثابت کند زیراحتی تاریخ بلیت هم پاک شده بود. زن از وقتی از ): 


که تازه شسته بود پیدا 3 
کرد.البنته می‌توان‌عدد 
۱۶ ۰ ۲ راخوان د اماروز و 
فاه ان وه ص ت 
این‌بخت آزمایی برندہ 
دیگری هم داست که 
یک زوج میانسال بودند و 
از آن زودتر خودشان را 
بازنشسته کنند. اگر تا ۷ 
جولای بر نده‌دوم مشخص 
نشود و صحت بلیت ان 
زن هم ٠‏ ۰ »+ ®* د 
مبلغ جایزه به صندوق 
مسابقات بخت آزمایی 
بر گشت داده خواهد شد. 


خاطرات 
روزنامه‌نکار 
0 


از:سیروس گنجوی 


ردباىی 


A22 9‏ ےم 
اکا شب 
یک روز بر حسب تصادف با دختری که نسبت 
فامیلی دوری با ما داشت در خارج از کشور دیدار 
کردم.او چند ماهی می‌شد که بایک انگلیسی ریزه 
a‏ او یر وی بای هم در 


"کمبریج" زندگی می کردند. "آتوسا" قبلاً یک شوهر 
ایرانی کرده‌بود.اما آبشان e‏ نرفته و از 
هم جدا شده بودند. و این فامیل ما که از همه چیز 
و همه کس ناامید شده بود. برای ادامه تحصیل به 
انگلیس رفته بود در دانشگاه با لس" آشنا شده و با 
احازه پدر و مادر با هم ازدواج کر ده بودند. 

"لس" بچه آرام و بامزه‌ای بود و با حرف‌ها و 
حر کاتش, کلی مرا می‌خنداند! پسر سالمی بود و مثل 
همه انگلیسی‌ها ظاهر خود را خوب حفظ می کرد. 
امااز باطنش, فقط خدا خبر داشت!من هم آرزو 
می کردم که در کنار هم خوشبخت باشند. 

دوستی ما کم کم گل انداخت ویک روز به پیشنهاد 
این زوج جوان, تصمیم گرفتیم تعطیلات آخر هفته 
رابه جزایر اسپانیا که تعریفشان رازیاد شنیده 
بودم -برویم. . اما نمی‌دانستیم که سرنوشت ناگواری 
در انتظار ماست! هواپیما بلند نشده به زمین نشست 
و اعلام کردند که به مقصد رسيده‌ايم. کش ورھای 
اروپایی نزدیک به هم هستند و وسعت زیادی ندارند. 
مثلاً اگر چند تا کشورشان راروی هم بریزند, می شود 
اندازه مساحت سرزمین عزیزمان ایران! و سفر ما 
هم آن قدر کوتاه بود که انگار با هواییماء از یک استان 
ایران به یک استان دیگر رفته بودیم! از فر ود گاه 
خارج شدیم و به شهر زیبای مادرید پایتخت 
اسپانیا قدم گذاشتیم. در 06 نپابید که دانستیم مردم 
آنجااز چیزی دل نگران هستند. متصدی هتل دلیل 
این نگرانی را برایمان بیان کرد. معلوم شد حدود ۱۰ 
روز است که در شهر 'مادرید 'جنایتکار دیوانەای 
پیدا شده‌مثل "خفاش شب خودمان که پس از تجاوز 
به زن‌هاء آنها را به قتل می‌رساند. 

متصدی هتل خیلی به ما سفارش کرد که مراقب 
خودمان باشیم. همه روزنامه‌ها؛ عکس نقاشی شده این 
جنایتکار رااز روی نشانی‌هایی که مردم داده بودند 
جاپ کرد و به تفصیل درباره این جانی خطرناک: 
قلمفرسایی کرده بودند. پلیس هم در به در به دنبال 


وو سے 


۳ 
الاعات کل سیا رھ ۹ 


این جانور وحشی می گشت!اما ماء باکی نداشتیم و 
خیالمان از این بابت آسوده بود. زیرااین جانی سنگدل. 
زنان تنها راطعمه خویش می‌ساخت. در حالی که دختر 
خانم همراه‌مء دو تا بادیگارد "نیمه قلجماق مثل من 
و لس" داشت که یک آن او را تنها نمی گذاشتیم! پس 
از آنکه دوشی گرفتیم و سر حال آمدیم, خنده کنان از 
هتل زدیم بیرون تا کمی در شهر گردش کنیم. 

هنگامی که بی خیال از همه جاء در حال تماشای 
ویترین مغازه‌ها بودیم. ناگهان یک ماشین پلیس در 
را 0 
مشل مور و ملخ از آن بیرون ریختند و به یک چشم 
بر هم زدن, همگی مارا محاصره کر دند! تا | مدیم به 
خود بجنبیم و بدانیم چه خبر شده به طرف "لس" 
هجوم بر دند و این تازه داماد بیچاره را گرفتند و به 
دستش دستبند زدندا لوله همه اسلحه‌ها به طرف 
ا نهر هس ودن قاط ہے صحفراتظ 
در فیلم‌های سینمایی دیده بودم. گمان می کردم 
داخل سالن سینما هستم و دارم فیلم تماشامی کنم! به 
زبان انگلیسی پر سیدم چه خبر شده؟ اما کسی پاسخ 
مرا نداد. ظاھراً حرف مارا نمی‌فهمیدند و انگار که 
"کاتالونیا" را فتح کرده باشند. همان طور یکریز, قیل 
و قال می کردنداما که تا آن موقع از "خفاش شب" 
می ترسیدیم, حالا گیر خفاشان روز افتاده بودیم!! 

انار مل جا اس اج ماک 
سوال را به زبان ایتالیایی از آنها کرد. پاسخ شنید که 
بعد ‏ در پاسگاہ همه چیز معلوم خواهد شد! 

لین ادس زدند و ماهم بدون دس یبند 
دنبالش راہ افتادیی رئیس پاسگاه که ظاه رآ بجز 
اسپانیولی" زبان دیگری بلد نبود. از مختصر 
شباهتی که بین زبان اسپانیایی و ایتالیایی وجود دارد 
توانست در پاسخ همسر لس ؛. مسلسل وار کلماتی 
رااز دهانش شلیک کند. اما فامیل ماء یک کلمه از 
حرف‌هایش سر درنیاورد! 

رئیس پاسگاه روزنامه‌ای را که دم دستش بود 
باز کرد و جلوی ما گذاشت و با انگشست. به عکسی 
کے ان سا سا سے سر اتا 
کرد. تازه فھمیدیم که موضوع از چه قرار بود. معلوم 
272 که سا 
همان اشفا قب" انهاست جد ماع ماراذر 
اتاقکی محبوس کر دند و فرستادند دنبال یک نفر از 
پلیس‌های جهانگر دی که زبان انگلیسی می دانست. 
بعد 'لس را برای بازجویی از آنجا بردند. 

به آتوسا گفتم: نکن د این یارو انگلیسی یه 
-شسوهرت را می گویم -یک هیولا ب وده و ما خبر 
نداشتیم! فامیل ما که با شسوخی‌های من آشنا بود. 
زور کی لبخندی زد. اما اذعان کرد 
که این انگلیسی‌ها آنقدر مرموز 
وآ زیر ات که اگر این 
اتفاق در انگلیس افتاده‌بود. شاید 
به این موضوع شک می کردا _ 

ا ا 
علاف دی و اس راخسابی 


چلاندند.ازاوعکس گرفتند وعکس‌هاراباهم 
مطابقت دادند و وقتی فھمیدند که ما تازه جند ساعتی 
نیست که به اسپانیا آمده‌ایم و لس هم دانشجوی 
بی آزاری است که ازدواج کرده و عیالوار است با 
عذرخواهی ما را رها کر دند. البته تمام سوابق او را در 
انگلستان جک کرده بودند! 

بیرون پاسگاه نفسی به راحتی کشیدیم و همان 
شوخی رابا لس" کردم و گفتم: از اول می‌دانستم که 
بایک خون آشام همسفر شدہام به این آدم‌های ریزه 
میزه زیاد هم نمی شود اعتماد کرد !! 

لس مجبور شد صورت خود رانتراشد وبا 
کا کا رک سا فاقاش رای جد 
روزی که در اسپانیا بودیم به شکل میمون در آورد!! 
خلاصه, سفر مان با ترس و لرز پایان یافت. 
شدم. نیمه شب به فرود گاه مهر آباد رسیدم. اوج 
شلوغی انقلاب بود و حکومت نظامی اعلام شده 
بود. بیر ون فرود گاه. خسته و کوفته خود را داخل 
یک تا کسی انداختم که دو مسافر دیگر هم داشت 
اوضاع خیلی هر کی به هر کی بود! هنوز به اواسط شهر 
بلند کردند و دستور دادند که مسافر ها پیاده شوند. 

همگی پیاده شدیم. لوله اسلحه آنها به طرف ما 
در سای دم کرار دام جات کرش انی 
بود که در اینجاء دست کم زبان مارامی‌فهمیدند! یکی 
از سربازها که ماس ماسکش را به طرف من گرفته 
بود. گفت: کارت شناسایی! هر جی داری نشان بدها 
بیرون بیاورم. ناگهان فریاد زد: 

-دستت را بکش, بی حر کت! 

می‌ترسید مبادا توی جیبم مثلا یک اسلحه قایم 
کرده باشم! دستم بین زمین و هوا خشک شد. گفتم: 

_سر کار پس چه جوری بیر ون بکشم با دندون؟... 
گفت: با مزه هم که هستی! 

گفتم: و... زیاد بامزه سی فقط خیلی خسته‌ام. 
دلے می‌خواهد یک خواب راحت بکنم. حتی اگر توی 
قبر ستون باشد! او کوتاه امد و همکارانش. همگی ما 
راوارسی کردند و وقتی مطمئن شدند که دوز و کلکی 
در کار نیست اجازه دادند سوار شویم. 

همین که تاکسی بے راہ افتاد. سرم رابه طور 
مبالغه امیزی کاملا دزدیدم و توی صندلی فرو رفتم! 
ا 
TT 0‏ ا 
5 از آب در آیدا! و همگی با نگرانی زیر 
خنده زدیم! شنیده بودم تاسه نشود 
ی بازی نشود! من هم دو حادثه مشابه 
راپشت سر گذاشته بودم و راستش 


۸ ۱ 


خانم ماربل راز قتل رافاش کرد 


جیغ و فریادهای زن پنجاه ساله در منطقه ۱۷ شهر یور تهران. همسایه‌ها 
رابه حياط خانه‌اش کشاند وهمگان‌بادیدن کیسه بز ر گی که در مقابل زن 
وحشتزده قرار داشت. یلیس رادر جریان گذاشتند تاجسد مرد جوانی رااز 
کیسه خارج کنند. 

بنابراین تیمی از اداره آ گاهی وارد عمل شد و با بررسی‌های ابتدایی مشخص 
شد که چند روزی از فوت مرد جوان می گذرد پس کار آ گاهان به تحقیق از زن 
همسایه پرداختند و وی گفت: چند روز پیش بوی تعفن عجیبی داخل ساختمان 
بر ری رب کش رال سا که رسک نس 
صاحبخانه داشتم او رادر جریان امر قرار دادم و او گفت که احتمالا قناری‌هایش 
مرده‌اند ولی بعد از گذشت چند روز متوجه شدم بوی تعفن بیشتر و بیشتر شده 
است پس باز هم به صاحبخانه که کامران نام داشت زنگ زدم و او را تهدید 
کردم که‌اگر پیگیر بوی تعفن نشود. قفل در رامی‌شکنم و خودم کار پر نده‌ها را 
تمام می کنم که وی باز هم گفت. خودش می آید. فردای آن روز مرد صاحبخانه 
باادوستش با کیسه بزرگی که آن رابه زور می کشیدند در حال خارج کردن آن 


از خانه بودند که خودم رابه آنهارس‌اندم و گفتم چه چیزی در کیسهاست؟ به 
نظر نمی رسد قناری یا پر نده‌باشد بنابر این خودم بالای کیسه را گرفتم و آن را 
به داخل حياط کشاندم که ناگهان کیسه باز شد وپای مر دی از ان خارج شد 
ومن شروع به جیغ و فریاد کردم که با فریادهای من کامران و دوستش پا به 
فرار گذاشتند. 

در پی این ماجرا کامران و دوستش دستگیر شدند واواعتراف کرد که آن 
مردمی‌خواست در آپار تمانش زند گی کند وچون من هم به خانه پدرزنم می رفتم 
اجازه‌دادم چند روزی در خانه من بماند که بعد از چند روز زن همسایه زنگ 
زد و ماجرا را گفت من ابتدا فکر می کردم پر نده‌هايم مرده‌اند. ولی با تماس‌های 
متعددی که با مر دافغان گر فتم جوابی نشنیدم پس به خانه رفتم واورامرده یافتم 
به همین خاطر خواستم او را از خانه خارج کنم که زن همسایه کار آ گاه بازی‌اش 
گل کرد و ما هم از ترس پا به فرار گذاشتیم. 

اما وقتی کار آ گاهان علت مرگ راضربه به سر مقتول اعلام کردند و شواهد 
لازم روشن شد کامران لب به اعتراف گشود و گفت: از خیابانی می گذشتم که 
ديدم چند مرداوراکتک می‌زنند. من هم که حکم قهر مانی کشتی داشستم به او 
یاری رساندم و دوستیام بااوشروع شد.وقتی فهمیدم به دنبال اجاره کر دن 
خانه است او را به یکی از واحدهای خانه‌ام بردم تا برای اجاره با او حرف بزنم. 
یک ساعتی از حضورش در خانه‌ام نگذشته بود که اوادعا کرد من سیم کار تش را 
برداشته‌ام و همانجا با هم در گیر شدیم و بعد از دقایقی هر دو بیهوش روی زمین 
افتادیم و وقتی به هوش آمدم متوجه شد م او مر ده است و من به خانه پدرزنم 
رفتم تااینکه زن همسایه زنگ زد. 


رادفاع از خود جلوه 

داده بود. به پانزدہ 
او همسرش جيل 
TT‏ ار 
او هجوم اورده و مجروحش کرده است. 

ت١‎ ١١١١۱١ ۃ++‎ ٤ 
بیمارستان به زندان منتقل کر دند.‎ 

داد گاه‌برای رسید گی به پر ونده جنایت این مامور یلیس تشکیل جلسه داد 
وقاضی با توجه به اسناد و شواهد موجود در پر ونده, گلد اسمیت رابه ۵ اسال 


حبس محکوم کرد. 


کر ده بود به اتهام خشونت و شکنجه عشق دوران جوانی‌اش دستگیر شد. 
این مرد ۴٩ساله‏ که در دنور کلر ادو زند گی می کند سال‌ها برای جلب محبت 
پیرزن ۷۳ ساله که عشق دوران جوانی‌اش بود تلاش کرد اما با بی توجهی او 
روبرو شد. برای همین با ورود غير مجاز به خانه اش وی را مورد ازار قرار داد. 
در حال حاضر این پیرمرد با وثیقه ٴ٢‏ ×× ہہ 


سارق مقنعه‌یوش د سنگیر سا 

دزد مقنعه پوش در کر مان به دام پلیس افتاد. چندی پیش یکی از مغازه‌داران 
در کلانتری شهر کر مان شکایتی مبنی بر شکستن قفل و دزدی از مغازه‌اش تنظیم 
می کند و همز مان افراد دیگری نیز با حضور در همان کلانتری شکایت‌هایی را 
مطرح کردند. 

بنابراین بررسی‌هانشان‌داد که تمام سر قت‌هابه یک شکل صورت گر فته 
است و در بازبینی یکی از دوربین‌هاء روشن شد. فر دی که مقنعه به سر داشته. این 
سرقت‌ها را انجام داده است و مشخص ۹ 
شد سارق مردی است که پس از انجام 
سرقت با وانت نیسان محل راتر ک 
می کند. 
باتحقیقات بەعمل آمدە٭مشخصات 
خودرو در اختیار گشت‌های انتظامی 
قرار گرفت تااینکه ماموران خودروی 
مورد نظر راشناسایی کر دند وبا متوقف 
کردن آن.متهم راد ر حالی که‌مقنعه 
به سر داشت دستگیر کردند. وی به 
پنج سرقت‌اعتر اف کرد و گفت:مقنعه 
می پوشیدہ تا مردم با دیدن وی گمان 
کنند او زن است و شک نکنند. 


۱ من ع۹ اطلاعات :ی 


د 


جیگ که داش داد د ادد. در استی و د 


دستی است 


09 و على سینا 


یاورفی تاریخی 


ے خ٭6٭.ھھ>- 


لی ناجار ۲ 


دو منطق و یک رعیت 

جریان فر وختن امتیاز تنبا کو این بود که شاه قاجار 
می‌خواست برای سومین بار به اروپاسفر کند. پولی 
هم در خزانه نبود. کسی هم حاضر نبود قرض بدهد. 
اشتیاق سفر شاه به فرنگ هم خیلی زياد بود زیرادو 
بار فرنگ رادی ده‌بود و به قول یکی از داستان‌های 
هزارویکشب.دوبار دیدم.بار سومم هوس است. 
آن روزه اامیر کبی ری‌هم نبود که به شاه بگوید ای 
قبله عالم خزانه خالیست. مر دم فقیر ند.اوضاع خراب 
است. سفر فرنگ رفتنت چیست؟ بیا و اگر می‌خواهی 
امتیازی‌هم بفروشی,عاقلان ه و مقتدرانه بفروش و 
نگذارسرت کلاه‌بگذارند. پولی راهم که به تومی‌دهند. 
خرج کشورت کن واگر دقت وبصیرت داشته باشی. 
می فھمی که چون مردمت راضی باشند و کشورت 
راآباد نگه‌داری.سودش مستقیما به جیب خودت 
خواهد رفت ولی قاجارها فقط یک امیر کبیر داشتند 
که او هم چون از این حرف‌ها می‌زد. جانش را گرفتند. 
دولتمردان و مشاورانی که گرد شا را گر فته بودند. 
پیوسته یادشان بود که راه‌امیر کبیر رانروند وبگویند 
به جهنم که کشور به باد می‌رود. مهم این است که سر 
خودم سلامت باشد بنابراین به اشتیاق شاه پر وبال 
دادند و گفتند اگر قبله عالم به سفر نرود. کی برود؟ 

میا دیون که 
وزیر نطباعات بود.اوبه شاه پیشنهاد کرد کەامتیاز 
توتون و تنبا کورابه انگلیسی‌ها بفروشد. خودش هم 
واسطه شد ومعامله رابایک کمپانی(شر کت )به 
اسم رژی جوش داد. کمپانی رژی با دولت قاجار 
قرار داد بست که تاپنجاه سال تمام سودهای توتون 
وتنبا کومال کمپانی باشد درعوض سالی پانزده 
هزار پوند استرلینگ ویک چهارم سود خالص را 
به شاه بدهد. دهان شاه حسابی آب افتاد و از اینکه 
می تواند با آن پول به فرنگ برود.بسی شاد شد و 
اعلامیه‌ای صادر کرد و گفت امتیاز توتون و تتباکو 
رابهانگلیس واگذار کردیم و کشاورزان مطمئن 
باشند که توتون وتنبا کوی آنهاراعادلانه خواهیم 
خرید! 

توتون و تنبا کومهم ترین محصول صادراتی 
ایران بود و دویست هزار نفر در کار تولیدش بودند. 
فروختن این امتیاز به انگلی س منافع خیلی‌ها را 
خراب می کرد. ان ۲۰۰ هزار نفر که در کار تولید 
این محصول بودند. خودشان خانواده‌هایی داشتند 


مصطفی گلیاری 


وبه خانه نان‌رسانی می کر دند. در شرایط جدید. 
باید دستورها و طرح‌های انها را می‌پذیر فتند و اجرا 
ہے را سس ودرا نا 
منطقی بود و می گفت تمام امتیازات توتون و تنبا کو 
رار ارد وهر و ایدم ۱ 
است ولازم نیست یک بار دیگر هم پول بدهد و توتون 
تنباکویی را بخرد که قبلاً خریدہ. 

آنهاباشا‌بود. حرف دولت ‌هم این‌بود:شاه که 
فرمانروای رعیت است, تصمیم گرفته این امتیاز رابه 
این هم حرفی بود که با توجه به قوانین شاهنشاهی 
در دوران قاجار وقبل وبعداز آن؛قانونی بود وشاه 
بودبنابرایسن مردم بین منطق کمپانی رژی ودولت 
قاجار گیر کرده بودند. 

که صاحب امتیاز تنبا کوی ایران بود. مصاحبه کرد 


لاحات :شم سا رو ۳۹۸۹ 
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درشمارەی پیش خواند ید که به‌دلیل‌ولخر جی‌های‌ناصر الد بن‌شاه‌اقتصاد کشور 
خراب شد ومردم گھگاەمی شوریدند.مشیرالدوله به شاه پیشنهاد داد برای پر کردن 


خرانه.امتیازهایی‌به‌خار جی‌هابفر وشد.این کار مر دم‌راناراضی تر کر دوشاه‌ناچارشد 
امتیاز رو یتر رالغو ومشیر الدوله راعزل کند.از انیس الدوله سو گلی شاه نیز چیزهایی 


خواند ید. روس ‌هاراهم دید ید که به مر زھای ‌ایران‌می تاختند ومشی رالد وله‌شاه‌راقانع 
می کرد که کاری به کارشان‌نداشته‌باش زیرااگر روس‌هابتازند بهتر ازاین است که 
تر کمانان‌بتازند.ازشورش کرد هابه رهبری عبید الله نهری هم اطلاعاتی به شمادادم. 
شاه برای تامین کسری بود جه به فکر فر وختن امتیاز توتون و تنباکوافتاد. 


وتفاوت زیادی را که بین امتی از تنبا کوی عثمانی با 
ایران‌بود.یاد آور شد. توضیح می دھم که عثمانی‌ها 
نیز با انگلیس جنین قراردادی بسته بودند ولی سودی 
که می بر دند چندین بر ابر سودی بود که نصیب 
ایران می‌شد. از طرفی کمپانی رژی به بهانه آوردن 
متخصصان کشت تنبا کو و کادر اداری, تعداد زیادی 
کار مند به ایران آورد که بین آنه امقدار زیادی هم 
مبلغ مسیحی وجود داشت. آنها کلیساهای زیادی 
ساختند وتعدادی از دختران اہ انی رابه نام پرستار 
در بیمارستان‌های خودشان استخدام کر دند و به انها 
لباس فرم پرستاری پوشاندند که در چشم مردم آن 
روز ایران بی‌حجابی بود. آنها چندین نوشکده هم دایر 
کر دند و خلاصه برای خودشان صفای باطن ایجاد 
فر مودند و حال بود که می کر دند. و جون می‌دانستند 
مردم ایران از نژاد غیر تی‌ها هستند و ممکن است علیه 
انگلیسی هابشور ند هر جا که تاسیسات آنگلیسی بود: 
سرباز و تفنگچی گذاشتند. این مسائل روحانی‌ها و 
سیاسی‌هارابه فکر فرو برد و هشدار دادند که انگلیس 
می خواهد همان طور که در هند حکومت کمیانی هند 
شرقی درست کرد.ایر ان رانیز مستعمره خود کند. 
گفته شده که انگلیس به بهانهاداره کمپانی رژی سیصد 
هزار نیرو وارد ایران کر ده بود. 
نخستین اعتراض‌ها که به رهبری روحانیت 
بود.‌سیدعلی | کبر فال‌اسیری ان رااداره کرد که 
دامادمیر زای شیرازی بود.این قیام به تبر یز مشهد. 
اصفه آن و تهران هم سرایت کرد و کم کم همه 
ایران را گرفت. تبریزی‌ها به رهبری آیت‌اللّه میر زا 
جواد آقامجتهد تبریزی قیام تنبا کوراادامه دادند 
واعلامیه‌های شر کت رژی رااز دیوارها می کندند 
و با خارجی‌ها هیچ معامله‌ای نمی کر دند. 
دراصفهان سه روحانی به نام‌های آقانجفی 
اصفهانی,شیخ محمد علی وملاباقر فشار کی رهبری 
قیام رابه‌د ست گر فتندوباهمکاری‌تاجر آن‌وبازاریان 
موفقیت‌هایی به‌دست | وردند و در اصفهان تنبا کو 
راحرام اعلام کردند. تمام فروشند ان و تاجرانی 
که تنبا کو داشتند. محصولات خود را اتش زدند 
وعلماهم اعلام کر دند انگلیسی‌هانحس هستند 
ونبای دبا انهامعامله کرد.حاکم اصفهان به علما 
فشار آورد که فتوای خود را پس بگیر ند ولی آنها 
تسلیم نشد ند وبرخی از علما شبانه از اصفهان به 
جاهای دیگر رفتند. آقا منیرالدین بر وجردی که از 


علم ای معتبر اصفهان بود به عراق و به بیت میرزای 
شیر ازی رفت. 

در تهرآن نیز مردم شوریده بودند وعلما بامصرف 
از علم ای بز رگ تهران بود ودربار هم به او احترام 
می کر د. بارها به شاه و امین السلطان گوشزد کر ده‌بود 
که باید قر ارداد تنبا کو رالغو کند اما جواب می شنید 
که شاه قرارداد را امضا کر ده و برای قبله عالم سزاوار 

درهمان دوران حم دیگب تا سید ال 
الد ین اسد آبادی که به دعوت شاه به تهران آمده بود, 
باقر ارداد تنبا کو مخالفت کرد و اعلامیه‌هایی بر سر در 
مسجدها و کاروانسراها و سفار تخانه‌ها جسباند: به 
چه حقی خرید و فروش تنباکویی که خریدار و مصرف 


تما ود رعش 


کننده‌اش ایرانی است به بیگانه واگذار شده؟" این 
ایران اخراج کرد. 
میرزای شیرازی 


میرزای شیرازی از همان آغاز قرارداد رژی 
درجریان کارهاب ود زیر ادامادش سید علیاکبر 
فال اسیری و آقا منیر الدین بروجردی اصفهانی اوضاع 
راه اوخ یر میداد ند اوھ مانا ارام دای ند 
درذیحجه۱۳۰۸ تلگرام مفصلی به شاه زد واجازه 
مداخله دادن به خارجی‌هارامنافی صریح قر ان. 
نوامیس الهی و استقلال ایران دانست. شاه به تلگرام 
ہیر رای فسر ای خرای نداد اما مش اور ازور ەدر 
بغداد کار پر داز ایران بود به بیت میرزای شیرازی در 
سامرافر ستاد تادلایل لغو نکر دن امتیاز رژی رابرای 
او توضیح دهد. مشیرالوزاره از قول شاه به میرزای 
شیرازی گفت ضر ورت دارد که ما با دول بزر گ ارویا 
رابطه داشته باشیم تخود رااز روسیه خلاص کنیم 
ضمنا شاه برای تقویت بودجه و قشون و رفع مشکلات 
ناجار است با خارجی‌ها جنین قراردادهایی ببندد. حالا 
اک تقافر دھراائر مر اضعا عات که 
امضای شاه اعتباری ندارد. واز همه مهم تر اگر شاه زیر 
امضای خودش بزند باید خسارت هنگفتی بیر دازد و 
خلاصه اینکه دولت برای لغو قرار داد ناتوان است واز 
عهده جواب به انگلیس برنمی اید. 

میرزای شیرازی در جواب سخنرآنی مفصل 
مینست ولتت اکر آزعیدہ 
جواب بیر ون نتواند آید. ملت از جواب حسابی عاجز 
ست کا این خراب فرزی شی ازی امش نداد 
وقلیان خودش راچاق کرد و به حرامسرایش خزید. 

در آخرهای ربیع‌الثانی ۹ در تهران شايع 
شد که فتوایی از میرزای شیر ازی درباره تحریم تنبا کو 
٣ك‏ ماس 
جمادی‌الاولی محموله پستی به تهران رسید و چندین 
نسخه از فتوابین مردم پخش شد. زیر فتوانوشته 
لبود که‌میرزاحسن آشتیانی اصل فتوارارؤیت 


مخالفت مردمباکمپانسی رژی به 
معنى مخالفت انهاباشاه یود. 
حرف دولت هم این بود: شاه که 
فرمانروای رعیت است تصمیم گر فته 
این امتیاز رابے انگلیس بفروشد 


کردہ. متن فتوا چنین بود: ِ 7 ۳ 
'ہبسم الله الرحمن الر حیم. ای ا : 
لیوم استعمال تنباکو و توتون 

بای نحو کان در حکم محاربه صت رار 
باامام زمان علیه‌السلام است. ۱ ۱ 
حرره‌الاقل محمد حسن رت ےس 


ت ۲ 

ر ر 
ماموران دولتی بی‌درنگ روت ار 

کوشش کردند که نگذارند J,‏ 
این فتوادر تهران پخش شود اہ J‏ 
ولی در همان ساعت‌های ٰ۶ رد 
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اول بیش از صدهزار نسخه ۱ 
آن‌نوشته شد وبین مر دم و 


۱ صناف ب پخش شد ومردم که عمل کردن به فتوارا 
وظرۂ 5 عی خود می داد تند قلبان‌ها راشک تنا 9 
تنبا کوها را سوزاندند. ان روز چه دودی به هوا رفت! 


همان پدرسو خته‌ای که... 

دولت قاجار که می دید فتوای میر زای شیر ازی 
به سرعت دارد تکثیر می شود. تصمیم گرفت اعلام 
کند که ان فتوا جعلی است واز واعظان درباری(وعاظ 
السلاطین) خواست جعلی بودن فتوار ابر منبر ها به 
مردم اطلاع دهند. حتی حاج محمد کاظم ملک التجار 
را که از بازاریان بود. دستگیر کردند و گفتند این تاجر 
که منافع خودش رادر خطر می دیدہ آن فتواراجعل 
کرده‌امااین کارها سودی نداشتند ومردم لب به قلیان 
نمی‌زدند. شاه جاره‌دیگری پیدا کر د و به مير زاحسن 
آشتیانی و شیخ هادی نجم آبادی گفت باید به منبر 
بر وند و فتوابدهند که تنبا کو حلال است. این دو مجتهد 
و علمای دیگر گفتند تنباکو رامیرزای شیرازی حرام 
کرده و فقط خودش می تواند ان را حلال اعلام کند. 

امین السلطان از قول علمای تهر ان تلگرامی به 
میرزای شیرازی زد و گفت شا امتیاز داخلی رالغو 
می کند تو هم بیا تحریم را از تنبا کو بر دار. دو هفته بعد 
میرزای‌شیرازی به علمای تهر ان جواب داد از شاه 
قدردانی می کند که می خواهد امتیاز داخلی رالغو کند 
و امیدوار است دست اجانب به‌طور کلی از اير ان کوتاه 
شود. اودر این تلگرام هیچ اشاره‌ای به حلال بودن 
تنباکو نکر ده بود. 

شاه که از اوضاع خشمگین شد ه بود فر مان داد تمام 
قهوه‌خانههاوقلیان سراهاباز شوند وقلیان چاق کنند 
اما مردم فرمان نبردند. شاه خشمگین تر شد و میر زای 
اشتیانی را که عامل اصلی این ماجرامی‌دانست. 
احضار کرد و گفت باید به منبر بروی و ضمن اینکه 


اعلام می کنی تنبا کو حلال است. خودت هم قلیان 
بکشی تامردم ببینند و باور کنند. ميرزاحسن آشتیانی 
زیربارنرفت واز دربار خارج شد و خود را | ماده 
کرد که از تهران به سامرابرود. مردم که فهمید ند 
اقا | شتیانی از دارالخلافه‌بیرون ا مده به خانه‌اودر 
محله سنگلج رفتند واز آنجا به سمت میدان ار گ و کاخ 
گلستان راه‌افتادند وشعارهایی دادند که شاه‌می خواهد 
علمارااز شهر بیرون کند ودین رااز 
بین ببرد و فرنگی‌ها رابه ملت مسلمان 
ایران مسلط کند. در این تظاهرات که 
منسجم‌ترین تظاهراتی بود که تا آن روز 
در دولت قاجار ودولت‌های قبلی روی 
داده‌بود.زنان پیشاپیش مر دان راه‌افتاده 
بودند و شعار واویلا اسلام می‌دادند. 
اعلامیه‌هایی هم در تهران پخش شده 
بود که بر حسب حکم جناب حجت 


۳ ۱ الاسلام آقای شیرازی اگر تا ۴۸ساعت 
ریا : ۳" دیگرامتیاز توتون وتنباکولغونشود. 
رن یسوم(روز) دوش نبه آتیه جهاد است. 

اہم مردم مهیا شوید!" 
شاه کوشش کرد وعده‌هایی به 


مردم بدهد و آنهارا آرام کند ضمناً برای آقا ‏ شتیانی 
هدایایی فرستاد تااز او دلجوبی کند. آ شتیانی آن‌هدایا 
رانپذیرفت به مردم هم اعلام کرد در مسجد جامع 
تجمع کنند. در این در گیری‌ها به فرمان محمد علی 
خان معین النظام به مر دم تیر اندازی‌ شد وعده‌ای 
کشته شدند.میر زای آشتیانی پیامی به دولت داد و 
گفت مردم با سه شرط آرام خواهند شد: خونبهای 
مقتولین, مصونیت تظاهر کنند گان از مجازات ولغو 
تمام امتیازاتی که دولت قاجار با خارجی‌ها بسته است. 
پاسخ شاه باز هم منفی بود. 

در آغاز جمادی‌الثانی ۱۳۰۹ در حرمسرااتفاقی 
اقتاد و شاه فهمید ماجرای تحریم تنبا کو طوری شده که 
هیچ کس غیر از میرزای شیر ازی نمی تواند آن رالغو 
کند واین یعنی قبله عالم در کشور هیچکاره است واگر 
بخواهد با علما بجنگد. بی گمان بازنده خواهد شد. ان 
اقاق شش ود اه ایی اسان ت مودای اس 
قلیانی بیاور بکشیم تا در کنار جمال بی‌مثالت کمی آرام 
بگیریم واز این همه توفان به ساحل امن دامان تو پناه 
بياوريم. احتمالً این سخنان شاعرانه ابا چشمانی خمار 
ان سح س نات اس اسان و ان 
قبله عالم مگر خبر نداری که قلیان حرام است؟ " نگاه 
خمار شاه سرخ و خشمگین شد و دستی به سبیل مبار ک 
کشید وفرمود: ‏ کدام پد رسوخته‌ای قلیان راحرام 
کرده؟ انیس السلطان کرشمەای نثار کرد وعرض 
کرد: همان پدرسوخته‌ای که مرابه تو حلال کر ده! و 
شاه فهمید اینجا پای دین واعتقادات مر دم درمیان است 
و جنگیدن با اعتقادات به صلاح هیچ کس نیست. 

سرانجام قبله عالم در پنجم جمادی‌الثانی دستخطی 
به امین السلطان داد و امتیاز توتون و تنبا کو رالغو کرد و 
فر مود آن راببرد و به علما نشان بدهد. 

ادامه دارد 
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ج :ی دا که خو دب از قل نمی داند 


مه 


داد دد هید 


مه 


9 کاله 


ڈو و٥‏ سوم تهیه و تنظیم:محمود اکبرزادہ 


آن روز به لحاظ تعداد شکایت و پر وندہ و 
گزارش‌های جرم و اتهام. روز خلوتی بود و در مجموع 
پنج مورد شکایتی بیشتر به کلانتری نیامده بود. اما 
در عوض دو تااز همان پنج پرونده به جهت کمیت 
و تعداد شکات خیلی حرف داشت. پرونده اول پنج 
شاکی داشت. یک متهم و شانزده شاهد! 

پرون ده دوم که از اولی هم شلوغ تر بود یک 
شاهد داشت. 

پس از همین پرونده دوم شروع می کنم که اول 
وقت و درست پس از انجام مراسم صبحگاه. در حالی 
که هنوز لقمه اول صبحانه از گلوی بچه‌ها پایین نرفته 


به اقا شاطر گفتم اگر قراره بیشتر هم بگیری 
دو آتیشے وبرشته باشه و دو طرف خشخاش که 

اینها را استوار گفت و هنوز حرفش را تمام نکر ده 
بود که محسن بر جکش را زد: ارہ جون خودت! اقا 
متلک محسن ندهد., که پورهمت ادامه داد: 

این حرف‌ها چیه میزنی جناب سروان؟ شما 
که نمی‌دونی سر کار استوار چه دریایی از سخاوته.... 
میده.... اما اخر وقت که میشے مياد سراغ من و 
سروان فربد و میگے "من روم نمیشے از کلانتر و 
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الاعات کل 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


محسن پول بگیرم..» شما جور اونها رو بکشید!" 

سروان صادقی زد زیر خندہ استوار براق شد 
طرف گروهبان: ای سنگک به حرام.... تو تا حالا 
یک ريال پول به من دادی که... پورهمت خندید 
و گفت که شوخی می کنم و... که یک مرتبه چنان 
صدای وحشتناکی که حاصل فر بادهای چند نفر بود. 
تمام کلانتری رالر زاند. که محسن از جابر خاست 
و گفت: 

-فکر کنم مغول‌ها حمله کردند... 

محسن این را گفت و به طرف سالن راہ افتاد. 
نزد یک به بیست مرد داد و فریاد کنان داخل 
هیکلی تنومند داشت ولباس کار گران سازمان آب را 
بر تن داشت. می دوید و با لهجه غلیظ شھ رستانی اش 
فریاد می زد: 

کمک کنید! منو کشتن.... این نامر دھا می‌خوان 
خون متو یر رن اهای ایها الناس کمک.... به دادم 
برسید.... مگه گناہ من کار گر جیه؟ 

آن بیست نفری که پشت سرش بودند. اکثر 
کت و شلوار پوش بودند و میانشان از هر سنی دیده 
می‌شد؛ از جوان بیست ساله تا پیر مر د هفتاد ساله, 
که همگی عصبی بودند و خشمگین. خیلی‌هایشان 
یکریز دشنام می دادند و سه. چهار نفر شان نیز سعی 
می کر دند لکد یا مشتی حواله‌اش کنند که فریاد 
محسن همه را در جا میخکوب کرد: 

-جه خبر تونه...؟ مگه اومدین حمام عمومی ؟ با 
فکر کردین اینجا گود زنبور کخونه است؟ 

همه سکوت کر دند و سروان صادقی ادامه داد: 

-از هر کس سوال شد جواب بده. بعد هم رو به 
مرد تنومند که لباس سازمان اب بر تن داشت ادامه 
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۳٦۸۹ رو‎ 


داد: شما بگو ببینم قضیه چیه. کی کتکت زده؟ 
مرد که حالا احساس حمابت می کرد. بدون 
بر اه اه ابا ار 
کوچه این آقای ون تر کیده و بی آب موندن؟ من 
بدبخت ۴۸ ساعته دارم توی اون کوجه کار می کنم. 
این دستمزدمه که همگی بریزند سرم و کتکم 
محله شماست که به جای دستت درد نکنه. بیفتید 
به جون این بینوا و این بلا رو سرش بیارین؟ وقتی 
همه‌تون رو انداختم بازداشتگاه متوجه میشین که 
نباید ضعیف کشی کنین اقایون! 
حرف استوار که تمام شد ان بیست نفر دوباره با 
هم شروع به صحبت کردند که با چشم غره محسن 
استوار گفت: سر کار استوار شما همیشه اینطوری هر 
کسی رو که اول حرف بزنه محق می‌دونید ؟" 
۰ساله که خیلی هم محترمانه حرف می زد رو به 
من کرد و گفت: 
_جناب کلانتر. به نظر شما به من میاد کسی رو 
کتک بزنم؟ اون هم یک قلچماقی مثل این آقارو؟ 
هنوز پاسخی نداده بودم که پیر مر د ادامه داد: 
-امااین کار رو کردم. کتکش زدم واعتراف 
می‌کنم. اماای کاش دلیلش رو هم می‌پر سیدید 
-_دیدی جناب سرهنگ.... همین پیر مرد با عصا 
"٠٦‏ کر کر سازمان آب کشت ضادقی کیت "نا 
نوبتت نشده حرف نزن "و بعد جوانی ۲۵ ساله که 
دانشجو بود. شرح ماوقع را اینچنین روایت کرد: 
_کلانتر این اقاتواین دو روز توی کوجه ما 
حکومت شخصی راه انداخته ب‌ود.... ده دقیقه کار 
می کرد و دو ساعت استراحت. هر وقت هم بهش 
معترض می‌شدیم. چپ چپ نگاهم ون می کرد و 
می گفت حالا که این رو گفتی خانه تو رو دیر تر از 
بقیه راه میندازم با این حال همه مراعات کردند. در 
٤‏ سس این لوله سہ چهار ساعت پیشتر 
طول نمی کشید! تا بالاخره امروز صبح کاری کرد که 
ومی گفت "آب رو باز کنید توی چادرش دراز 
کشیده بود و می گفت: چون آدم‌های قدرنشناسی 
هستین, می‌خوام تنبیهتون کنم و تا اخر شب اب رو 
باز نمی کنم!" همسایه‌ها هم یک دفعه قاطی کردند 


ورات نیگارزڈینش اما نه ایتطوری که ۱ ٦٦‏ 
حنحال راه انداخته! برای حرف‌هایی هم که می زنیم 
دروغ میگیم. همه‌مون رواعدام کنیدا 

دوباره همهمه شروع شد. جاره‌ای نبود جز اینکه 
هر طور شده با وساطت ماجرارا جمع کنیم. در 
غير این صورت پر ونده‌ای می‌شد که روزها ادامه 
کردند, کار گر سازمان آب را کشسیدم داخل اثاقم 
و تنهایی به او گفتم: خیالت راحت باشه عموجان. 
این اقایون چون به توضرب و جرح وارد کردند 
همه‌شون باز داشت میشن. اما یادت باشه پدر جان؛ 
اگر سازمان ات حرف‌های این جماعت رو بشنوه 
برای تو هم شرایط خوبی پیش نمیاد. حالا ميل خود ته 
که‌اگر رضایت بدی, منم از اونها می‌خوام شکایت 
نکنند! 
شد کمی فکر کرد و گفت: ''چیکار کنم...دلم برای زن 
9 بچەشون می سوزه» باشه.... من رضایت میدم... ۲ 

خندیدم و او را در اتاق گذاشتم و به سراغ ان 
پاسخگو باشه.. اما از شما که افرادی محترم هستید 
بیشتر از این انتظار میره. به خدایک روز نمی تونین 
مثل این بنده خدا کار کنیدا ضمت بادتون ۰ ٣‏ 
رضایت نده» شاید خودش بیکار بشه» اما شما رو هم 
چند روز معطل می کنه. 

همین دو دیالو گ کافی بود تا طرفین دعوا به خود 
بیایند و برای اینکه هر دویشان بازنده نباشند. رضایت 
دادند و دقیقه‌ای بعد با سلام و صلوات کلانتری را 
ترک کردند. استوار هنوز هم از مرد کار گر طرفداری 
می کر د. اما محسن حق را به همسایه‌ها می‌داد. 


اد ماج 
خ ےاج 


ساعت از ۳ بعدازظھر گذشته بود که دوبارہ سر و 
صداھا تکرار شد. محسن سری تکان داد و گفت: 
-فکر کنم این دفعه لوله اب رو تو سر همدیگه 
خرد کردندا 
اما اشتباہ می کردیم. البته باز هم جمعیتی پانزدہ 
شانزده نفره داخل کلانتری شدہ بودند. اما همگی 
جوان بودند؛ شانز ده شاهد. یک مضر وب و یک جوان 
مضروب بود: جوانی تقریباً ۲۷ ساله با هیکلی بسیار 
ورزیده روی بازوها و گردن و سر و سینه‌اش پر از 
خالکوبی بود؛ از عشق بی کلک مادر... تا ''لعنت بر 
1 
۳ 
بدنش خودنمایی می کرد. پیدا بود که دست کم ده 
دوازده ضر به جاقو -یا وسیله بر نده دیگری -به دو 


دست. روی سرش. بازوهایش و یکی دو ضر به هم 


۵۶ مت 

تمام بدنش غرق در خون بود و خون‌های دلمه 
بسته صحنه چندش آوری رابه وجود آورده بود. 
صادقی مقابلش ایستاد و نگاهش کرد و پرسید: 

۹ آورده..؟ 

مرد خالکوبی شده جلو آمد و گفت: 

-از من می پرسین سر کار؟ از این آقای بروس 
لی " سوال کنید که این بلا رو سر من آورده! 

بلافاصله آن شانزده نفر که به اسم شاهد آمده 
بودند. حرفش را تایید کردند: له جناب سر گرد. 
این پریش با تیغ افتاد به جون آقا زینل و این بلا رو 
سرش آورد. همه دیدند که آقا رتل هی بهش گفت 
راب lI‏ 
0ؤ ؤ1 ااا ی ار 
هم به این بچه سوسول نزد... 

پسر جوان که اسمش پریش" بود. گفت: لطفا 
بگین که من فقط سه تا ضربه بهش زدم و اصلا دستم 
به تیغ نخورد. هر چند که شماها جی ره خور این 
ار ۱ 

زینل غرش کرد و گفت: جناب سرهنگ. من 
به حرمت شما که رئیس این منطقه هستین روش 
دست بلند نکر دم» و گرنه تاحالا دستی روی زینل 
بلند نشده که قطع نشده باشه! 

محسن آرام آرام جلو رفت و مقابل جوان غرق 
در خون ایستاد و به آرامی گفت: 

_به به آقازینلالقبست "زینل یه کتی "بود 
درسته؟ کی از زندان آزاد شدی آقا زینل؟ 

زینل خودش راجمع کرد و گفت: "آهان....اون 
سوءتفاهم رو میگی جناب سروان؟ اتهام بود چند 
نفر دیگه رفته بودند باجگیری, اشتباهی اسم ما رو 
داده بودند! 

محسن پوزخندی زد و به طرف من آمد و گفت: 
"این زینل از اون هفت خط‌های روز گاره کلانتر..." 

آره... اسمش رو شنیدم. این پسره هم به نظر 
نمیاد اهل چاقو کشی و تیغ کشی باشه. بیارش تواتاق 
ببینم چی میگه؟ 
سے "پریش همراهش وارد اتاق شد. 
از او توضیح خواستم و او هم کامل تعریف کرد: 

تح CE‏ سے تاد کا 
تا امروز غیر از روی "تاتامی""به هیچکس ضربه‌ای 
نزدم, اما این زینل دیوونهام کر ده بود. خونه دختر 
خالەم که نامز دم نیز هست تو محل اینهاست." 

خالهام چند بار بهم گفته بود زینل و رفیقاش 
مزاحم شکوفه شدن, اما شکوفه برای اینکه من د عوا 
نکنم هیچی بهم نمی گفت تا اینکه امروز به صورت 
نامحس وس شکوفه رو زیر نظر گرفتم ودیدم که 
این حیوون مثل زنبور توی گوشش وزوز می کرد. 
حرف‌هایی می‌زد که از گفتنش خجالت می کشے! 
با این حال خودم رو کنترل کردم و بعد از اینکه 
دخترخاله‌ام رفت خونه شون سراغش رفتم وازش 
خواستم دیگه مزاحم ناموس من نشه اما آون بهم 
فحش داد. ازش خواهش کردم فحش نده اما 


ڈو "سس هه 


هر بار که می‌خواست ضربهای بزنه و من جاخالی 
می‌دادم. بیشتر بهم فحش می‌داد. کم کم عصبانی 
شدم ویک تک پا کوبیدم تو سینەاش که ولو شد 
وسط خیابون و چون جلوی اهل محل و نوچه‌هاش 
ضایع شده بود. دوباره بهم حمله کرد که من مجبور 
شدم به شرفم سوگند -فقط با دو تا ضربه دیگه 
از خودم دفاع کنم.... یعنی در مجموع سے تاضر به 
بهش زدم که بعد از ضربه سوم نمی‌توانست سر پا 
وا ارتل که دلس نمی ‌حواس تفر دای کک 
چە کتکش رده یکد فعه دست کرد توی جیبش و 
یک تیغ بیرون کشید و قبل از اینکه من بفهمم چی 
شده ده دوازده بار تیغ رو کشید به سر و تن و بدنش: 
البته تو کارش وارد بود و طوری به خودش ضر به 
می زد که فقط خون بیاد. با این حال فعلاً نوجه‌هاش 
جمع شدن تابه نفع اون شهادت بدن اما به خدا من 
به شما حقیقت رو گفتم کلانتر! 

این را گفتم و محسن را به سراغشان فر ستادم. او 
ابتدازینل راراهی بازداشتگاه کرد و سیس رو به آن 

-مشتی گری فقط به ادعا نیست. لوطی بودن هم 
به زور بازونییست. آخر آخرش این بچه شش ماه 
میفته زندان, امامطمئن باشین خودم به تک تک اهل 
محل میگم که شما شونزده نفر به اضافه گنده لات 
محلتون به خاطر اینکه از ینک بچه کتک خوردین 
محل وقت دعواء چند نفر دیگه هم اونجا بودند. وای 
به حالتون اگر معلوم بشه شهادت دروغ دادین.اون 
وقت شک نکنین که رتل یه کتی از شماها زودتر 
مرخص میشے و شماها باید یک سال اب خنک 
بخورین. حالا هر کدومتون سابقه هم داشته باشید 
که دیگه بھتر! 

رنگ از صورت همگی پرید. به همد یگر نگاه کر دند 
و فقط منتظر نفر اول بودند که از کلانتری خارج شود 
و... یک دقیقه بعد تمام ۱۶ نفر شهادتشان را پس 
اخر رازد: "رفقات شهادتشون رو پس گرفتند.... 
حالااگر دوست داری شکایت کنی. می فرستمت 
خودت وارد شده یا یکی دیگه! 

"زینل یه کتی'' سرش راانداخت پایین و گفت: 

_واسه حاهل افت داره شکایت کنه.... رضایت 
میدم! 
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پریسش راقبل از رفتن صدا کردم و گفتم: پسر 
جون» ابندفعه شانس اوردی کے حریفت پیزوری 

بعد هم از او تعهد گرفتیم که دیگر دعوانکند. 
کلانتری که خالی شد. محسن پرسید: ''کلانتر, به 
نظرت این لات بازی‌ها کی تمام میشه؟! 

نگاهش کردم و گفتم: 

"وقتی همه باسواد بشن! 


سینه‌ای که خالی لا 


دک خد 


۰ 


| داشد همچه‌ن محکمه‌ای است که فا 


صی 


در آن ۵ 


د نداه د 


09ن ڑا کت روس 


در خواب‌های کود کیام ہی د9 ۱ 

هر شب طنین سوت قطاری بف ما ی 
از ایستگاه‌می گذرد گره خورده است. با اندوہ شیرین تو تقدیر م 
دنبالةقطار ەر می کشم از سردی رفتار هر روزت 
انگار هیچ گاه به پایان نمی ر سد خدایامن چراهستم؟ چرادیگر نمی میرم؟ 
انگار پر از دردم. پر از تکرار و از ویرانی مطلق 

بیش از هزار ینجره دارد بدون در کنارت بودن از جان خودم سیر م 
ودر تمام پنجره‌هایش شبیه قطره بارانی که می بلعد زمین او را 

تنها تویی که دست تکان می دھی به سمت سرنوشت مبهم و تلخی سرازیر م 
آنگاه ببین از بس که از بخت بد من ابر می‌بارد 


آن چنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا 
از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا 
اه افسوس وسرشک گرم و داغ حسرت است 
هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نبست 
وقت آن کس خوش کزو آثرمی‌ماندبهجا 


از شما ا ۳ حا در چارچوب پنجره‌ها مثال ماه و پنهان کاری‌اش در حال تغییرم 
aT ۳‏ و "" لە می کشد بگو گنجشک قلب مهربانت در هوای کیست؟ 
وس a‏ 2 :×5 بادود گیسوان تو در باد که هر روز خدابافکر و ذ کرش اوج می گیرم 
در دل عاشق کجااسرار می‌ماند به جا 1 ت ے مال ۰ تور ام ود 0 
در امتداد راه‌مه الود بگو منی ای عفده راه نعس بسته 


عیش شیرین رابود در چاشنی صد چشم شور 
2 = خ موم ۰ ۰ 
صائب 


در دود بگو مال منی تانوجوانی راز سر گیرم 
دود بگو شاید ورق بر گشت وباهم زند گی کردیم 


دود بدون تو به سنگ بدبیاری می خورد تیر م 
دکتر قیصر امین پور حمدا...لطفی 
ضیافت 
رت ۱ )کجایی ۲)دوباره س)تابیایی 


: 

بر سفرۂرنگارنگ مزبله 5 2 . .1۰ ۲ ۱ 0س ۳ 

7- 3 بگریانم,بلرزانم کجایی؟ مرااز حال باران‌باخبر کرد ببین چشم انتظارم‌تابیایی 
پوت 1 تور امشب فقط کم دارم ای عشق نشست وبا دوبیتی‌های تازه اگرچه خسته‌ام. اما دلم را 


محمدرضاسھرابی نژاد 


<< ,یات سل ار ۳٣۸۴‏ 


الفا 
عاقبت مرا 
از الفا 
بیرون خواهی کرد 
ومن در حاشیة حرفها 
بزرگ می‌شوم 
بانقطه‌ها 
مکت‌ها 
و هزاران علامت سؤال 


من لابه‌لای حرفهایت 
دکترمینا آقازاده 


بی نگاهی حتی 


از آفتاب‌هوایت 
خیال را 
درهنگامةً عشق 
پیوند می زنم 
بر پایه‌های بلند سپیده 
وغوغامی کنم 
که لحن راه‌رفتن‌ات بماند 

۰ 12 
راز بزرگی 

محمدعلی اخوات رشت 
از مجموعه شعر جد بدالانتشار 


"دایناسورهای معاصر "سروده حمیدرضا 
اقبالدوست-صومعه سرا 


گل فروش 


بیشترین سود را 


از دسته گلهایی می برم 
که به عر وسی با خا کسیاری می روند 


وبیشترین لذت را 

۱ ٭‎ ٦ 
لای کتابھایش‎ 

پنهان می کند 


زایحه 
زمین 
سفینەسر گردانی‌ست 
که دارد فر سوده می شود 
وزمان 
قطاری‌ست که تنها 
غبار یادها رامی‌برد 
ےا 
شب بویی باد را 
می فریبد 
تارایحة خوشی را 
در شهر منتشر کند 

دکتر سید مجید جوادی -کرج 


#خانم فاطمه سحاد زاده-تربت جام 

سر وده‌اید: 

چه وسعت زیبایی 

دارد این اسمان 

جه خلوت خوبی دارد 

این زمین 

جەعظمتی دارد 

دلهای‌عاشق 

تلاش شمابرای جداشدن از زبان روز مرەو 
عادی باید بیشتر شود. عناصری چون خیال 
و آهنگ جان‌تازه‌ای‌بهسروده‌هایتان خواهد 


مه 


۱ ٭ اقای رحمت تلنگر -ورامین 


دیوار با کلماتی چون دیدار و بیدار قافیه 
می مود 

٭ قای مجید صادقی ۔تنکابن 

نیازی‌نیست تقطیع کر دن‌تمام‌اوزان وبحور 
نمی توانند حتی شعر خودشان را تقطیع کنند. 
#خانم مرضیه کرمی -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

حال دل باتو گفتنم هوس است 


۰ 


خبر دل شنفتنم هوس است 


وزن این ست: "فاعلاتن مفاعلن فیلات ۲ 


حال دل با -فاعلاتن 


نگاه از دور 


٭ آقای شھروز متقی - کرج 


سر وده‌اید: 


دلم رادر دست می گیرم 


نامت رابر زبان می اورم 


دلم از تبش می‌ایستد 
بی تو من می میرم 


نگاه‌می کنمش از دور جه قد کشیدہ به دور از من 
دو چشم مشکی مست از او دو چشم روشن کور از من 
چهارشنبه شد و زردم. چگونه سوی تو بر گردم 
به جوش امده‌ام اماء گذشته سن غرور از من 
من ان نگین گرانسنگم. شکسته قیمتم از لطفت 
همین که دست توافتادم, گذشته چشمة شور از من 
فدای شیوۂ طغیانت که سنگ زینتی‌ام رابرد 
فدای عشوۂ جشمانت که ساخت سنگ صبور از من 
فقط اراده کنی جیدی, ستاره‌های بلور از من 
قسم به آیة بر گشتن. که توبه کرده‌ای از من لیک 
قسم به نون وقلم, پایت, شکسته وقت عبور از من 


راهله‌معماریان 


LS‏ ہہ" 


+4 707 


۱ ۴ لا | 

۱ 0+ ٣ 

دریاو کوه‌و دشت | ۱ 

شبیەتومی شدند ! | 


زهره سلامی-تهران 
هاده 
این جادة بی‌انتها 
کی به تو می‌رسد؟ 
چرا 
تو رأ 
در لحظه‌های عاشقی 
بهتر می‌توان دید؟ 
ای نهایت خور شید 
غلامرضاعزیزی-کرمانشاه 


ممچھسی رھ 
آقای تابان -اصفھان, 
بیژن ورنوس - 
لنکرود. علی غلامی 
- اسلامشهر. محمود 
شکیبایی لنگرودی - 
استان البرز. مجتبی 
نورایی-تهران صدیقه 
کمساری_کوهبنان 


كت 


ستمگر جو در فو ست 


ی چو کوہ 


9 دوسی 


نو سنه شته‌های ناب 


سنگ آسمانی ۱۱۵7۵9۳۵۱2۲۵۸۲۵0 


۱ شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ : 


نازنینم» خو بم ! 
گویند(ز (بن عشق رها شو, شدنی 


نیسۓ در عشق که فرمان عقب 
گرد نداریم! 


٭ خدا آغوشی دارد به گستردگی کل دنیاء هر وقت 
که اراده کنی تورا در آغوش گرمش می‌فشارد. گاه 
جای تو راه می رود وقتی تو در آغوش او هستی. پس 
بی‌انصافی است که از او بخواهی به زمین بیاید. تو 
دلت راته آسمان سر ناهید احمدی -همدان 
+ گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده قبول 
کند که جنگیدن بس است! گاهی باید بگذارد 
سرنوشت بیاید و همه چیز دست به دست هم بدهد 
تا ارامش رقم بخورد زهره کریمزاده-همدان 
۶ تنها بودن قدرت می‌خواهد و من قدرتمندم. 
این قدرت را کسی به من داد که می گفت: تنهایت 
سی ارم هاا من 
٭ قدرت واژەھایت رابالا ببر نه صدایت راء این باران 
است که باعث رویش گل‌ها می شود نه رعد و برق 

سپیدار 
٭ زند گی تنها عبور نفس‌ها نیست, تداعی لحظه‌هایی 


است که به یاد خوبان می گذرد ۲ 3 
ا ہف مریم فهیمی ۔-قم 


۱ 9 تاوان 
ساد گی‌ام راء ۶ حماقتم نگذا... 
انتخاب کرده‌ام که ساده باشم و دیگران رادور نزنم. 
وگرنه دروغ گفتن و بد بودن و فریب دادن دیگران 
اسان ترین کار دنیاست. بلد بودن نمی خواهد. دور ه. 
دوره‌ی گر گهاست. مهربان که باشی, می‌پندارند 
٤‏ 8 باشی خیالشان راحت می‌شود از 
خودشانی! ما تاوان کک نبودنمان را می‌دهیم. 
زهره موسوی -رشت 


0 دیدار باشیطان 

دیروز شیطان را دیدم 

۱ در حوالی میدان بساطش را پھن کردہ بود. 
١‏ فریب می‌فروخت 

۱ مردم دورش جمع شده بودند. 


4 خدایا! سلام. ما بیدار شدیم. سر حالیم. امیدواریم 
Ty‏ توست, مثل هميشه که 
حواسمان نبود و باز هوایمان را داشتی. پس بادمان 
بده عاث شق باشیم و درمانده نشویم 

مریم محمد پور - تبر یز 
+ عشق شوری در نهاد ما نهاد/جان ما در بوته‌ی 
سودا نهاد / داستان دلبر ان آغاز کرد/ آرزویی در دل 
شیدانهاد / قصه‌ی خوبان به نوعی باز گفت / کاتشی 
در پیر و در برنا نهاد /بهر آشوب دل سودائیان / خال 


فتنه بر رخ زیبا نھاد ۱ 
نادر حیدری 


٭ برای من که دلم چون غروب پاییز است /صدای 
گرم تو از دور هم دل‌انگیز است 
۳ گنجی گنج افروز 


٭ در گیر و دار زندگی فراوان پیش می آید که با هم 
EET‏ کوشتسیم ف راوخ پیت ببانت که از هم 


2 + م۵ 
7 ن زارع نڑا 
حسین زارع نراد 


جو ادم وقتی فقیر می‌شود. خوبی‌های ش هم حقیر 
محسوب می شوند: اما انکه زر دارد. عیب‌ھایش هم 
١ے‏ ۷ ۱ : وا 1 ۱ جسا 1 
هنر دیدہ می شود و جرندیانس حرف ب 


بادلت حسرت هم صحبتی‌ام حفست ولی 


سنگ راباچہ زبانی به سخن وا دارم؟ 


پل شکسته, محبت هیچ وقت بی جواب نمی‌مونه. 
خوش به حال تو که دریای محبتی! 
احمد اسدی عزیز, نوشته‌های تو هم ناب بودن و 
ہے رس کو ےر گیا 
مامه از اشنو: مهربون انتقادتوبه گوش سردبیر 
رسوندم و جواب اينه که پاورقی مستند تا به حال در 
هیچ کجای جهان چاپ نشده و کتاب اون برای اولین 
بار در ایران داره تر جمه میشه و مجله نیست. پاورقی 
خارجی.به هیچ وجه منبع خارجی خاصی نداره و 
حاصل تحقیقه و از گوشه و کنار و نگاه دیگر هم خبر و 
واگویه‌هایی از آخرین اتفاقات جهان 
4 43484 ۹ ۹۹" اج 
می‌خواستند 
توی بساطش همه چیز بود 
غرور حرص, دروغ و خیانت. جاه طلبی و ۰. 
هر کسی چیزی می خرید و در ازایش چیزی می‌داد 
lI‏ 
و بعضی پاره‌ای از روحشان راء بعضی‌ها ایمانشان را 
می‌دادند و بعضی آراد کی سان را 
مواظب دارایی‌های گرانقیمتمان باشیم 

مازبار -استهبان 
0 هدیه زند گی 
زمان است. جه آهسته برای آنان که منتظرند. چه 
تند برای آنان که می‌ترسند. چه دراز برای آنان که 
ار را اس ار 
برای انان که عاشقند. زمان نیست 

فاطمه سوگوار 


7 ۱ 
وی اطلاعا ی عارہ ۳٦۸۹‏ 


اک دو تا سے الا ا د سا سا تا سا سا سا سا لا سا تا سا تا سا تا تا تا تا تا کت 


کت 6 ہچ تی 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


امیر کریمی دلفانی -کرج:خدایا. همه رابفهمان. 
عشق را از آب بیاموزند. که هر گز مسیرش را گم 
نمی کند 

لبلاسعادتی: خدا کند آنچه که می شکنیم دل 
نباشد 

فربد فروتنی -کرمانشاه:نیمی از افراد حرفی 
برای گفتن ندارند. اما مدام حرف مفت می‌زنند 
بسدون نام: وقتی دنیابه اندازه یک نفر برایت 
کوچک می شود و یک نفر دنیایت می شود قمار 
بزرگی کرده‌ای 

مریم درخشی - تبربز: غصے دیوانه کاری 
کردی.. باقی نوشته مربع مربع اومده لطفا قلم 
گوشی رو عوض کن! 

شسهروز: هر کس در زند گی بتواند یک نفر رابه 
رادار ای ل ان یک نفر خودش 
باشد 

هادی-غ: عشق اگر واقعی باشد. نه کم می شود و 
نه کهنه, این رمز ماند گاری عشق است 

سیده مژگان حسینی -فیروز کوه: لعنت به 
همه قانونای دنیا که تو هیچ کدومشون شکستن 
دل کرد ندارہ! 

ترسا: آموختم که وقتی ناامید می‌شوم. خدا با 
تماء ۶ ) اتطا میک نادور 
به رحمتش امیدوار شوم 

حجت سهرابی -ساوه: تنھایم, آنقدر که حتی 
کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد 
سیدابوذر نیسازی ساردسستان: میگن تادنی 
دنیاس دلها بهش اسیرن/دلهای پاک که مردن 
0 کرن رەو ەع 
که براش بمیرن 

توشس مهربای را نت 
دارم به ما هم می‌رسد. آدمی گر ایستد بر بام 
TT‏ 

میثم نظری نیا: به سلامتی رفیقی که زرنگه, 
وجودش قشنگه» عشقش پررنگه» آخرش دل من 
براش تنگه 

حامد طاهری -بافق: جزایی بالاتر از این نیست 
که به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست 


مهد یه قوچان: آهویم E O‏ 
شغال‌های اطرافش می گذاشتند 


امین -قائم شسهر: من عاشق چشم توام هر چه 
بخواهی می کنم 


جدول متقاطع 


سس لا | | از عزیز 7 GT LT‏ 
5 ۲ ۶ مجله با اب بمیل درج شدہ ارسال یا تعداد حرف خواسته شدہ را با ذکر تا ۱ 
جدولها زیر نظر: داود باز خو 1 مجله. اسم شهر. .نام و نام خانوادگی به تلفن ھمراہ: مک کنند. یک نف 


۱ بای جداول سودوکو: کاکو ٢٦‏ ‪ھھ وه 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ به ای به ر, مم یا ِ ۳ رت 


١-دایرەفرضی‏ دور تادور زمین -پایه‌ها 
ازفلزات ضدزنگ ۲-از تولیدات 
کبدی -آیین پیامبران ۳۔زایو ترسان 
قدیےم۔از دروس-تصدیق آلمانی - 
پرنده خوشبختی -بخشی از دست و پا 
۴-خانم انگلیسی -دریا۔از توابع لرستان 
60 ک۶ 
سطح-شیر۔جنبش:ح ر کت ۶-مرد 
وو oO‏ 
خانه ساخته شده از نی-ترس.بیم- 
مجموعه‌ای از شیخ نشین‌های حاشیه 
خلیج فارس-آش ۸-چهره_انبر 
پزشکی -گریز از مزەھا ۹٩‏ -دلتنگی 
-پرسش-مخفی, محرمانه ۱۰ -اسب 
قاصد _مشاهده-شهری در المان- 
عددماه ۱ ۱-یادداشت گازی سمی - 
طبل بزر گ_متضاد حاشیه ۲ ۱-جاشنی 
غذا-ا کسید آهن -شهر رویای تشنگان 
لیس 3ا۲۷ وة اعمال ٢٢‏ 
فرومایه -تکنیک -مژدہ ۱۴ -بزرگان - 
توان زور -مانند -گرمی.حرارت ۱۵- 
فرارحیوان_فزی پرمصرف_مر کز ۱۴ 5 

ایتالیا-تالار-پس‌ندادنی خسیس ۱۶ 

0 5۵ 
شاهنشاهی ۱۷ -از شهر های ساحلی ۳ 


مازندران _حیوان -حرکت چیزی در 
جای خود 


هل ||| اه 


ام اما 
2 


عمودی: نشدنی-رنگ موی فوری -کشتی جنگی ۱۵-عید سال ا وان 27 ا2 1 


۱-منسوب به آرام شهر زیره از نزولات آسمانی نوویتنامی‌ها-پژواک_حرف صریح-پول جمهوری 
۲ وس یم شش ہد ج تر تہ از آذربایجان-سست و بی‌حال ۱۶ -جمع مر تبه -سالن 
پرندگان شکاری ۔حرف ندا-ساختمان۔آتش ۴- غذاخوری ۱۷-شاهین شکاری_در مثل جایی است 
محبت -پالان -نوعی دستبند یا گر دنبند -وسیله‌ای برای پرورش مار -واحد پول غیررسمی ایران 
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۰ھ ۰۰ ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانندگانی کىەنسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
دح جدول های‌این صفحے پیشنھادویا || شده‌ارسال یاتعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای‌جداول سودوکو و کاکور و وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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م رکز تر کیه 
تست کو ابوی 
مازندران 


جدول سودو کو ۳۶۸۹ 


اعد اد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


ذانه معطر 


: 


هھ 
۴۶ ۱ے اطلاعات بی ساره ۳۸۹ 


نقطه به نقطه 
در میان‌این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا 
گردن ان کاقی اس مداد خود ار یروا که و فاط رانه ترس از مارو یک تا 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
جشمان شما ظاهر خواهد شد. 


ہے گا اا ادش و 
نے : د 


اید ننا سوزن مس ےچ 
خط کش 
شکلہای پنہان در تصویر فروش وسایل آبی 
بچه‌ها در یک مغازه فروش قایقهای بادی و اسباب بازیهای بادی مشغول بازی 
و تفریح هستند. اما در این تصویر زیبا و شاد ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده است که 
مااین شکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی شان بر ایتان آ ور ده‌ایم واز شما می‌خواهیم 
تاانهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می توانید بام راجعه به 


قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. تسار 
ے لے پاسخها درا 
اصفحه ۱۶۲ 
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دوازده اختلاف در در اینجادو تصویر از یکی از صحنه‌های ماجراهای جالب و زیبای تام و جری رامی بینید که در نگاه اول یک شکل و یکسان به نظر 
تصویر تام و جری می رسند ولی با کمی دقت دواز ده اختلاف در میان آنها خواهید یافت. 


١ہن ۹٤‏ لاحات بل و 


هر چه صب د دیشر ذقت د يشت ... و هر چه د 


مه 
مه 


09 لیام د 


رج 


Saba Adib @yahoo.con صباادیب‎ 


- تو بايد خودتو به یه روانپزشک نشون بدی. 
دیگه نمی تونم رفتارای تو رو تحمل کنم! 

این حرف‌هارا آبتین " تحویلم داد. اگر بگویم 
آبتین آدم بدی بود. دروغ گفته‌ام. اگر بگویم از اول 
به من لگتته بود مال ومالی تارذ وی قاغت 
کنم. حرف مفت زده‌ام. فقط نتوانستم دوشادوش او 
سختی‌ها را تحمل کنم. حالم از بی پولی به هم می خور د. 
از بس دلم چیزهای مختلف می‌خواست و جواب نه 
می‌شنیدم. دیوانه شده بودم. بعضی وقت‌ها چنان 
دیوانه بازی در می اوردم که ابتین مات و متحیر 
می‌ماند. یک روز تمام شلوارها و پیراهن‌ها ۰ ۳۳ 
قیچی تکه تکه می کردم و روز دیگر تمام ظرف‌های 
بلور و کریستال را می‌شکستم. آبتیسن می گفت 
دیوانهام و بايد هرچه زودتر نزد یک روانیزشک 
بروم. در جوابش می‌گفتم: تو باید خودت رو به 
دکتر نشون بدی که عرضه نداری پول دربیاری. 
این جور مواقع سیگاری روشن می کرد و می گفت: 
چیکار کنم؟ از دیوار مردم بالا برم يا جیبشون رو 
بزنم؟" با لحنی طلبکارانه در جوابش می گفتم:" 
نه, آما من مجبور نیستم جوونیم رو توی فلاکت و 
بدبختی تباه کنم." اختلاف و دعوای من و آبتین روز 
به روز بیشتر می‌شد. روزهای آخر هر چه دم دستم 
بود به طرفش پرت می کردم. آنقدر روز گارش را 
سیاه کردم تا بالاخره راضی شد طلاقم بدهد. روزی 
که می‌خواست پای ورقه طلاق راامضا ۳ 
دوستای ناباب بدبختت کردن. چشم و همچشمی 
پبدرت رودر آورد.اگه سرت رو می‌انداختی پایین 
و به زند گیت می‌چسبیدی الان آواره و سر گر دون 
نمی‌شدی. لبم راجمع کردم و گفتم: چرافکر می کنی 
بعد از طلاق بدون تو اواره‌میشم؟ حالا نشونت میدم 
که... "از حرفی که می‌خواستم بزنم پشیمان شدم و 
گفتم: بزرگترین اشتباه من این بود که با تو ازدواج 
کردم. دیگه چشم بسته ازدواج نمی کنم " 


ماد ماد ماد 
ایر 1۱۲ 


بعد از طلاق روز گار خوبی نداشتم. همه 
شده بودند اقا بالا سر و هر کسی دستوری به 
من می‌داد. پدرم یک چیز می گفت. مادرم یک 
چیز و برادران و خواهر انم چیز دیگر. منتظر بودم 
ها را راتس هی ×٭ 
برایم جهنم شده بود. ببر د اما در دوره و زمانه‌ای 
که دخترها هم خواستگار چندانی ندارند. برای 
یک زن مطلقه خواستگار کجا بود؟ با هر بدبختی 
بود سه سال در خانه پدرم ماندم, اما وقتی او فوت 
کرد و سهم الارثم را گرفتم. آپارتمان کوچکی 
اجاره کردم تا مستقل زندگی کنسم. این کار من 
بازتاب منفی و بدی بین خانواده و فامیل داشت. 
می گفتند جه معنی دارد که یک زن مطلقه بیست 


وش سا IL‏ 
زندگی کند؟ این حرف‌هاو نظرها برایم مهم 
نبود. دلم می‌خواست روی پای خودم بایستم و 
از کسی امر و نهی نشنوم و حالا که موقعیتش 
فراهم شده بود. نمی‌خواستم پا پس بکشم. در 
دور جدید زندگی‌ام با چند زن مطلقه و بیوه اشنا 
شدم. آنها ماهی یکی دوبار دور هم جمع می‌شد ند. 
یکی از دوستانم که با او صمیمی تر از بقیه بود م 
و تقریبا هر روز با هم بودیم. می‌گفت:" فکر نکن 
کسی از پشت سا ۱۳ 
به خواستگاریت میاد. خودت باید زرنگ باشی 
و یه شوهر پولدار برای خودت پی دا کنی. یه کم 
عقل داشته باش اون ۱ ۰ ۱1۳۳ 
تو نمیاد. مگه اینکه زن و بچه داشته باشه و تو 
انتخاب دومش باشی. اینطوری حاضری؟ چند 
روز بعد وقتی دوباره دوستم را دیدم و به او گفتم 
که پیشنهادش چندان هم بد نیست. گفت که 
در فامیل خودشان چنین مردی را سراغ دارد. 
می گفت اگر خودش بی نصیب مانده به این خاطر 
است که نمی خواھد با فامیل ازدواج کند. بعد هم 
دلش نمی خواهد زن دوم و طفیلی کسی باشد. 
دوستم ادرس شر کت یکی از اقوامشان را داد. 
ظاهر | سفارش مرا کر ده بود و گفته بود که شرایط 
خوبی ندارم و دنبال کار می گردم. او می گفت 
وقتی وارد تشکیلاتشان شدی, می توانی قاپ اقای 
رئیس را بدزدی. آقای رئیسی که دوستم می گفت 
جهل و نه سال داشت و صاحب یک فر زند بود. 


بے 
الاعات نگل ره ۳۸۹ 


٦ژ‏ ٹ "مس 
حتم دارم چشمش به تو و زیبایی تو بیفته: قافیه 
رو می‌بازه!" آری, اینگونه بود که طبق نقشے قبلی 
به آن شر کت که رئیسش از اقوام دوستم بود 
رفتم. آقای رئی س مرد خوش برخورد و بسیار 
مودبی بود. وقتی به او گفتم: من مطلقه‌ام و مشکل 
دارم. تا خرخره توی قرض و بدهیام و دنبال 
کار می گردم.' مهر بانانه نگاهم کرد و ادداس 
نوشت و گفت:''این رو بده به رئیس کار گزینی. از 
فردا می تونی مس ول , 7 .. اقا ی رت 
انصافا ادم خوب و موجهی بود. شب که دوستم 
زنگ زد خبر بگیرد. گفتم:" طفلی آدم خیلی خوبیه. 
دلم نمیاد توی پوستش برم و زند گیشو خراب 
کنم." دوستم نصیحتم کرد که به قول خودش ابله 
٠‏ شرت ارس تیک لا 
واقعا دلم نی امد کس ی را که اشدر ا نحص 
و خوب بود وارد بازی‌هایی کنم که زند گی اش 
بهم بریزد. به هر حال در ان شر کت مشغول به 
کار شدم تا حداقل دستم به دهانم برسد. چند ماه 
بعد اردوان رئیس کار گزینی به سراغم آمد و 
72 صیء““ْ  al‏ 
شروع کردم به درددل کردن و ماجرای زند گی ام 
را برای او گفتم. لبخندی زد و گفت: پس توی فرم 
استخدام دروم ؤ o‏ 
انداختم و گفتم:" آره. می ترسیدم برام مزاحمتی 
ایجاد بشه. پوزخندی زد و گفت: پس چطور به 
رئیس گفته بودی؟ نگاهش کردم و گفتم: اون 


خانوادەام أنقدر از من دلخور بودند که سراغی از من نگرفتند اردوان به دادم 
رسید و سندی اوردو مرااز حبس بیرون کشید 


رئیس شر کته. باید حقیقت رو می فھمید. کی به 
شما گفته؟" مکثی کرد و گفت:" برادر همین آقای 
از رن دادان ش شتننده. بیگیر ماجرا 
نشدم چون رئیس کار گزینی هم آدم بدی به نظر 
نمی رسید. او به من قول داد که هوایم را داشته 
+٣‏ د اراي برایم قائل شد. به 
من وام داد. اضافه کاری ام را بیشتر کرد و... کم 
کم علاقه والفتی بین ما به وجود آمد. طوری که 
اگر یسک روز او را نمی دیدم پریشان و مضطرب 
می‌شدم. البته همیشه عذاب وحدان داشتم. چون 
او متاهل بود و من نمی خواستم قدم در زند گی 
کس دیگری بگذارم. بسک روز دغدغه‌ام را با او 
حرمات تا رن کی بین‌ار ا۱ س 
می کنم نباید اینقدر با تو حرف بزنم و درددل 
کنم. به هر حال تو متاهلی... " اردوان فکر ی کرد 
و گفت: این مشکل رو به راحتی ميشه حل کرد 
ما می‌تونیم به هم محرم بشیم. آره» ازدواج موقت 
بهترین راہ حله. این را گفت و سپس چند قدم 
عقب رفت و بعد جلو آمد و گفت: اینطوری از 
وجدان درد هم خلاص میشی. بعد از عقد موقت 
که خودمان خطبه را خواندیم و حتی در محضر 
هم ثبت نشد اردوان تندتند برایم پول خرج 
می کرد. یک اتومبیل برایم خرید و چند میلیون 
پول به حسابم واریز کرد. خیلی خوشحال بودم و 
از دوستم تشکر می کردم که پایم رابه شر کت 
ایا یار کر ٘ 9 تن ای سای 
خوشبختی را می‌فهمیدم. هر روز که می گذشت 
بیشتر به اردوان علاقه‌مند می‌شدم, اما او انگار 
سردتر می‌شد و توجه سابق را به من نداشت. من 
خیلی محبت طلب بودم. مدام بهانه می گرفتم و به 
او اعتراض می کر دم. اردوان فکر می کرد همین که 
۲ بب 01 ترس ار 
من توقع داشتم شب و روز پیش من باشد. توقعات 
٤.٦‏ ٢تت‏ 
هرواط مامت کوک ش وند وار دوان هم ناجار 
شد به آنها بگوید که من در عقد موقت او هستم. 
این خبر ناگهان مثل بمب در شر کت تر کید. 
رکس‌ رسای کرو ر کته ره کار 
رو کردی؟ از تو انتظار نداشتم. بالحنی گزنده 
گفتم: از رئیس کار گزینی تون انتظار داشتین؟" 
آقای رئیس همانطور که داشت بر گه‌هایش را 
امضا می‌کرد. گفت: نه. اون هم کار بدی کر د ه. 
60 یی کت ر کی ابرادشت:۔''با 
حیرت پرسیدم: دله‌ست؟ یعنی چی؟ مگھ..." 
آقای رئیس نگذاشت حرفم تمام شود. سرش را 
به علامت تابید تکان داد و گفت: بله, اردوان 
عادت داره کے امثال تو رو جند صباحی عقد 
موقت و بعد به امان خدارها کنه. من بارها بهش 


تذ کر دادم. شاید تو مورد دهم باشی. نفسم به 
شماره افتاده بود. ناباور انه گفتم: خیلی پسته. 
حسابش رو می‌رسم. آبروش رو می‌برم. به زن 
آواستن‌شگي اقا زین گاهش را جر 
اتاقش به بیرون انداخت و گفت: زن اولش در 
جریان ه."خنده‌ای تمسخ رآمیز کردم و گفتم:" 
در جریانه؟ مگه میشے زنی اجازه بده شوهرش 
بارها و بارها ازدواج موقت کنه؟ رئیس شر کت 
سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت: جقدر 
ساده‌ای توا بله که میشے. برای اینکه اردوان به 
طرف زن‌های پول‌دار بیوه میره و در واقع با یه 
تیر دو نشون می‌زنه و در نهایت پولشون رو از 
چنگشون در میاره. شاید باور نکنی که زن اولش 
خیلی وقتا اردوان رو تشویق و همراهی می کنه." 
در حالیکه از تعجب دهانم باز مانده بود. گفتم: اما 
من که پولدار نیستم." آقای رئیس نگاهم کرد و 
۱ اد ار دوان این بار واقعاً دلباخته 
۰ رآفر وخته و ناراحت گفتم: اگه واقعاً 
دوستم داره باید تکلیفم رو روشن کنه. بايد منو به 
عقد دائم خودش درییاره." آقای رئیس بوز خندی 
زد و گفت: محاله خانم! اون عاشق زنشه اگه 
ل ٠"‏ جای تعجسب داره!" 
سرم درد گرفته بود. احساس حقارت می کردم. 
چشمھایم دودو می زد. بقیه روز را مررخصی گرفتم 
تا به خانه بروم. به سرعت می راندم و حواسم به 
روبرو نبود که ناگهان صدای بر خورد چیزی به 
ماشین و پرت شدنش به گوشه خیابان مرا به 
خود آورد. محکم زدم روی ترمز اما دیر شدہ بود. 
کسی که به او زده بودم یک پیر مرد هفتادو پنج 
ساله بود که در جا کشته شده بود. زند گی ام به 
هم ریخت. چند روزی در بازداشت موقت بودم. 
خانواده‌ام انقدر از من دلخور بودند که سراغی 
از من نگرفتند. اردوان به دادم رسید و سندی 
آورد و مرااز حبس بیرون کشید. بعد از آن دیگر 
تصمیم گرفتم به شر کت نروم. دلم نمی خواست 
اا ہے 


ے اخ ے اخ ماج 
ےکوی کے ہے سے 


انسان اگر به آرزوهای خود دل ببندد و از واقعیت 
و دنیای اطراف خود غافل شود نه تنهمابه آنها 
نمی رسد بلکه از زند گی معمولی نیز باز می‌ماند. من 
در ازدواج اولم رفیق نیمه راہ بودم. من چشم بسته با 
۱ء موی بسته بودم در حالیکه که بلند 
پروازیام باعث شد زند گی مشتر کمان به بن بست 
برسد. در ازدواج دوم هم ملا کم مادیات و رسیدن به 
یک موقعیت ممتاز مادی بود که اگر جه به بخشی از 
خواسته خودم دست یافتم اما به این نتیجه رسیدم 
کے خلاء روحی ام با پول پر نمی شود. بلکه نیازمند 
توجه و احترام و محبت هستم. 


بقبه از صفحه ۱۵ 
_- 


داستان زندگی 


و... و اینطوری بود که من تصمیم گرفتم 
سرنوشتم راعوض کنم. قرارم ان این بود که نیما 
شرایط فرار مان رابه صورت غیر قانونی و با کمک 
جور کنم. | نقدر پول که هم بتوانیم به قاچاقچی ها 
بپردازیم.هم تاچند ماه خر جم ان رابدهیم وهم 
8 جراحی تغیبر جنسیت را پرداخت 5 ۱ 


ای ے اخ ماج 
سس وس هی 


توضیحم_طیب:ماجر ای فرارنیماومھناز واینکە 
"٦‏ حساب پدرش پول برداشت ۳۳ 
به یکی از کشورهای اروپایی, به دلیل تعهدی که به 
مهناز داده‌ام. قابل چاپ نیست؛ فقط همین رابدانید 
3 جند ماه‌قبل به کشور دلخواهشان ۳ 
اینک ادامه زند گینامه به نقل از مهناز... 


ای ای ماج 
جح سجن مت جر 


ا وز که دارم این ایمیل راا ٦۳‏ 
می کنم.من و نیمآ هر دو بعد از چند جراحی تغییر 
٤‏ دادہایم حالامن ش دهام نبه ۲ 
کہ مهد ۳ 

نیما که ازاین لحظ ه اورامهناز می‌نامم.همان 
انسان بامعرفتی بود که قول داده بود. او حتی یک 
هم مراتنها نمی گذارد. قرارمان اين E‏ 
که‌بهزودی‌باهم ازدواج کنیم. چرا که پزشکان 
کا مان توصیه کر ده‌اند که لااقل تایک ۰[ ۱ 
باید منتظر بمانیم و به درمان ادامه بدهیم. 

و اما خانواده‌ام؛ آنھافقط یک نامه از من دریافت 
٦‏ روزی که خاک ایران‌رابوسیدم و > ۰ 
از آن راباخودم به یاد گار برداشتم, نامه‌ای رابه یکی 
از قاچاقچیان انسان دادم و او هم به قولش عمل و 
ا آدرس منزلمان پست کرد تنهاار ۳۳ 
یکی از دوستانم است که‌اوهم مثل بقیه نمی‌داند کجا 
و اومراازوضعیے خانوادهم ا ۳ 
آنطور که دوستم می گوید. خانواده‌ام به همه گفته‌اند 
آمهناز شوهر کرده و به خارج رفته!" 

پد ر وبرادرانم قسم خورده‌اند که هر وقت 
مراپیدا کنند سرم رامی‌برند.امااین چند سطر 
آخر رابرای آنها می‌نویسم: مطمئن باشید من 
یک روز برمی گر دم» روزی همراه شوهرم به ایران 
برمی گردم.روزی که دیگر هیچکس به یک بیمار 
دوجنسی به چشم یک فاسد و منحرف نگاه‌نکند! ان 
روز شاید دیر باشد. اما مطمئن باشید خواهم آمد! 

وام امادرم:چقدر دلتنگت هستم مادر.... 
می‌دانم تنها کسی که مرا فاسد نمی‌داند. تو هستی و 
این راهم یقین دارم که فقط تو دلت برای فرزندت 
تنگ شده وایمان دارم که دلت برای پسرت تنگ 
شده؛ دوستت دارم مادر! 

تکمله:حالا لابد شماهم متوجه شدید که چرا 
این زند گینامه دو اسم دارد؛ نیما همان مهناز است! 


ی 7 0 کر 
۱ ۳ ۳ 0 1 ۹ 2 ی ت۴ 6 


دسو ار است که در حای و سو سە انگ - 


ددا 


ن خو دن دا 


سے 
۰ بجر ۴ 


مه 


دں 
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٭ھ 


«شمادر سریال معمای شاه نقش یکی از 


کلیدی‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر را بازی 
کرده‌اید. به نظر تان از عهده بر آمده اید؟ 

مد برای‌ایفای نقش آیت الله کاشانی نهایت 
در یکی از روزنامه‌ها اخی را از جانب اقای ورزی 
نوشته شده بود که حمید منوجهری به گونه‌ای نقش 
SR‏ ااا ااا ا 
کردیم.بااین حال این مردم هستند که باید درباره 
ایفای نقشم قضاوت کنند. 
عنوان بازیگر نقش آیت الله کاشانی اعلام نشد؟ 

من قراردادم رابا گروه معمای شاه برای 
ایفای نقش آیت له کاشانی از سال ٩۰‏ بسته‌ام ولی 
بهدلیل اینکه ممکن بود ایفای این نقش حاشیه‌هایی 
رابه وجود بیاورد قر ار شد که مخفی بماند تا اینکه 
از 3 برای ایفای نقش آیت‌الّه کاشانی در 
"معمای شاه مقابل دوربین رفته‌ام و پس از آن به 
مدت دو سال در ایفای نقشم فاصله افتاد امااکنون 
نقشم در این مجموعه به پایان رسیده و جا دارد 
بگویم از همراهی با گروه خیلی لذت بردم. زحمتی 
شدند واقعا جای تحسین دارد؛ چرا که شنیده‌ام پسر 
LC‏ را LC‏ 
تماشا کر ده‌است سوال کر ده بود که کدام یک پدر 
من است و کدام یک آقای منوچهری است. 

«چه شد که پیشنهاد آقای ورزی را برای حضور 
در این مجموعه پذ یرفتید ؟ 

##از سال‌ها قبل با آقای ورزی یک کار انجام 
دادم که اکن_ون نامش رابه یاد ندارم.اين کار که 
سال ۸۶-۷ انجام شد درباره خروج شاه بود و بعد 


بازیکر نقش ا یت الله رکاشانی در معمای شاه 


درک وج ول 


سا عےختریکّدم 


شاید یکی از پربازیگرترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ایران سر یال معمای شاه باشد. سر یالی که 
انتقادهای زیادی رادر پی داشته امانکات مثبتی هم در آن دیده می‌شود. از جمله گر یم‌های فوق العاده این 
کار که باعث شده شخصیت‌ ها از لحاظ ظاهری با اصل خود شباهت بسیار داشته باشند. یکی از شخصیت های 


ویزه این سریال, شخصیت آیت الله کاشانی است که نقش آن را حمید منوچهری ایفا کر ده. حمید منوچهری 
که سالیان سال است در هنر دوبله و راد یو فعالیت داشته سال‌ها کار گردان صبح جمعه با شما نیز بوده است. 


معمای شاه بهانه‌ای بود برای گپ و گفت مفصل مابااین استاد دوست داشتنی... 


از آن‌هم در چندین کار دیگر آقای ورزی دعوت 
به همکاری شدم اما حضور پیدا نکر دم تا اینکه برای 
"معم‌ای شاه از چند نفر از دوستان آقای ورزی 
شنیده بودم که ایشان گفته بود اگر اقای منوچهری 
نقش آیت‌الله کاشانی را بازی کند. خوب می‌شود. از 
آنجا که من کارهای آقای ورزی رادوست دارم قبول 
کردم که در این مجموعه ایفای نقش داشته باشم. 

* رای‌ایفای ان نفعش.مطالع ات تار یحی 
خاصی انجام دادید ؟ 

آیت الله کاشانی سال ۱۳۴۵ فوت کردند و 
من آن موقع ۲۵ سال داشتم. مطالبی از همان موقع 
در مورد شخصیت ایشان می‌دانستم و زمانی هم 
که قرار شد این نقش را در معمای شاه بازی کنم. 
یکسری مطالب درباره زند گی واقعی ایشان به من 
٣‏ مطالعه کنم بنایراین تا حدودی از 
سرنوشت ایشان مطلع هستم. 

پیش از معمای شاه. پیشنهادهای باز یگری 
مختلفی به شما می‌شد. چرا آنها را قبول نکردید؟ 

۴ بهتر ین کاری که در سازمان صداوسےما 
تیا ها هه یار رورا اه 
داشت که متعلق به دهه ۶۰بود واکثر همکاران 
قدیمی رادیویی به همراه آقای داوود رشیدی در آن 
حضور داشتند. پس از آن هم چندین کار دیگر برای 
تلویزی ون انجام دادم اما کاری که خودم همیشه 
خیلی ان رادوست داشتم در رابطه بااحضرت 
مهدی (عج) بود. من کارم بیشتر گویند گی رادیو و 
دوبله است و طی این سال‌ها پیشنهادهای زیادی 
برای بازیگری به من شد. ولی قبول نکر دم؛ نه به 
این دلیل که تافته جدابافتهام. بلکه ترجیح می دادم 
عزیزان بازیگر این کار راانجام بدهند چراکه من 
م ۱ 
یاعزیزی خواسته باشد که من در کارش بازی کنم 
و من نتوانم رویش را زمین بیندازم. 

از فیلم و سر یال فاصله بگیر یم و سراغ گذشته 


۱ هه 
و « تس اطلاعات .ی ارو ۳٦۸۹‏ 


از:ایمان کوچکی 


برویم. چه شد که شما وارد دوبله شدید؟ 

8 برمی گردیم به دوران نوجوانی. از همان 
زمان مدرسه در زند گی من جرقه‌ای زده شد نه 
اینکه فکر این را داشته باشم که به سمت رادیو و... 
بیایم اما احساس علاقه‌مندی به‌این کار از آن دوران 
شروع شد تا با آقای هوشنگ کاظمی آشناشدم که 
خدایش رحمت کند.او در ان زمان هم مدیر دوبلاژ 
بود وهم در رادیوارتش‌نمایش رادیویی کار می کر د. 
از من دعوت کرد برای رادیو و چند جلسهای رفتم 
و فقط نگاه‌می کردم که بقیه چه کار می کنند و بعد 
EO‏ 
کت تقشی را 
گفتم و کار رااین گونه آغ از کردم. عزیزانی که از 
آن زمان به ياد دارم و هنوز هم همکاری‌هایی داریم 
خانم شمسی فضل اللهی و آقای جلال مقامی هستند. 
هراز گاهی رادیو و هر از گاهی دوبله کار می کرد م. 
تقریباً همزمان در این عرصه‌ها وارد شدم. این گونه 
بود که کارم راآغاز کردم البته هیچگاه نمی توانم 
بگویم کار بلکه باید بگویم این زند گی جدید راشروع 
کردم. اگر کسی عاشق رادیو و دوبله باشد می‌تواند 
+7٦‏ کار در lC‏ 
می‌افتد. وقتی عاشق کارت باشی» متوجه بسیاری 
از کاستی‌ها نمی شوی و بسیاری از مشکلات برایت 
NI NUL‏ "۶ ہہ" 
می گویید در آمد امروز کم شده پس این کار به درد 
نمی خورد و خوب نیست. قاعد تا عزیزانی که به این 
کار می آیند باید با عشق بيایند. من هم عاشق کارم 
هستم. خاطرم هست صدای زنده یاد نصر ت الله 
محتشم را بسیار دوست داشتم. او در فیلم فاتح 
جای جان وین صحبت کرد. جان وین دیالوگی در 
فاتح داشت که ملکه ذهنم شده بود. در آن فیلم جان 
وین نقش چنگیز مغول رابازی کر ده‌بود. آن فیلم 
صحنه‌ای داشت که هنوز پس از گذشت بیش از ۵۰ 
سال به خوبی آن رابه یاد دارم. روزی در استودیو 


صحبت می کردیم و صدای آقای محتشم را تقلید 
کردم. من جوانی ۲۱ ساله بودم وایشان یک استاد 
پیشکس وت. صدایم راشنید. در راباز کرد و گفت 
منوجهری‌اگر احیاناً ٠‏ ۴سال دیگر تقلید محتشم 
ودیگران راانجام بدهی, می‌گویند تقلید انهارا 
انجام داده‌ای پس خودت باش. گفتم چشم استاد. 
هنوز هم در مقابل عزیزان پیشکسوت می گویم 
چشم استاد. احترام گذاشتن به پیشکسوت یکی 
از نکات مهم کار هنری است.بعد از همین جمله‌ای 
که مر حوم محتشم به من گفت. فرض کنید اگر این 
اتفاق شنبه افتاد جهارشنبه من راصدا کر دند که 
بیارادیو. قرار است یک امتحانی بگیرند. آن زمان 
دو رادیو داشتیم, رادیو ١‏ و رادیو ۲.رادیو ۲برای 
عزی زان فرھیختەتر بود و رادیو یک سر اسری بود. 
در تمام 2 ساعت. نیم ساعت رادیو ارتش بود. 
نیم ساعت رادیو ژاندارمری بود. نیم ساعت نیروی 
هوایی بود. در دل بر نامه‌های رادیو سر اسری این 
برنامه‌ها پخش می‌شد. از زمانی که رفتم رادیو برای 
آن امتحان تا زمانی که گفت برو داخل استودیو 
استرس داشتم. آقای محتشم گفت "برو توء تو آنی 
که بايد بشوی خواهی شد چون تو درستی, این چه 
حالتی است؟ نهیبی که زد باعث شد از استرس 
در بیایم. در اتاق فرمان ۷یا ۸نفر از عزیزان نشسته 
بودند. صدا را می‌شنیدند و امتحان می گر فتند که 
همه جزو بزرگان آن زمان بودند. کوچکترین 
عزیسزی که در جمع بود جناب صادق بهرامی بود 
که حدود ۲۵ سال کار گر دان بهترین نمایش‌های 
رادیویی بود. دومتن در آن جلسه خواندم. وقتی 
بیرون آمدم استاد محتشم به من گفت روسفیدم 
کردی. این روسفیدم کردی من راروانه منزل کرد و 
تأسه چهار روز بیرون نرفتم و در این حال و هوا بودم 
که جه اتفاقی افتاده است. در طول جند سالی که در 
برنامه‌های رادیوارتش بودم. نقش‌های متفاوتی را 
گفتم.بعد از آن امتحان و پس از گذشت دوماه. 
شش قسمت داستان شب برای من فر ستادند. در 
ابرها پرواز می کردم که از رادیو برایم متن فرستاده 
شده است. در کنار اینها دوبله را هم انجام می‌دادم. 
هر دوی این عرصه‌ها رادوست دارم. هم رادیو بر ایم 
تقدس دار د و هم دوبله رادوست دارم اما اول رادیوو 
بعد دوبله. چند سال که از کار کردنم گذشت. سال 
۸ ازدواج کردم و خدا را شکر زند گی مشترک 
خوبی داشتم. همسرم را بسیار دوست دارم. بارها 
گفته‌ام که ایشان سه تا پسر دارند اولی من هستم و 
دو تا هم پسرانمان. 

٭ پسران شماوحید و امیر منوچهری نیز در 
عرصه دوبله وراد یو فعالیت می کنند. حضور شما 
در هنر چقدر در ورود آنها نقش داشت؟ 

ددم در اینکه پسرانم وارد این حر فه شوند. 
دخالتی نداشتم حتی مخالف بودم چون بی رحمی 
وسختی‌های این کار رادیده‌بودم. نمی‌خواستم 
فرزندانم فقط این کار را بلد باشند. گفتم هر کاری 


دوست دارید انجام دهید و در کنارش این کار باشد. 
وحید و امیر بسیار علاقه‌مند بودند و من هم در کار 
بسیار برایشان سخت می گرفتم. اگر پای صحبتشان 
بنشینید می گویند ما چند سال برای فلان مدير 
دوبلاژ نقش می گفتیم. اما پدرمان حتی نقش یک 
خطی هم به مانداد. به آنهامی گفتم می‌خواهید 
"بشید يا می‌خواهید باشید" آنها گفتند بابایعنی 
ایا را ار 
یعنی انتخاب می شوید امااگر باشید "یعنی هستید. 
اگر باشید یعنی اگر دیگرانی نبودند شماهستید و 
نقش می گویید اما اگر بشید انتخاب می شوید حالا یا 
نقش اول یا دوم چه در دوبله چه در نمایش رادیویی. 
خداراشکر الان هر دوی آنها انتخاب می‌شوند برای 
اول یا دوم چه در دوبله و چه در رادیو و هیچ کاری 
۳۲ را را 

شما چند سالی کار گر دانی بر نامه صبح جمعه 
راعهده دار بودید که بر نامه موفقی هم بود. گمان 
می کنم یکی از عوامل موفقیت این برنامه استفاده 
از هنر مندانی بود که شاید بهتر بن‌های راد یو بودند؛ 
چیزی که امروز کمتر شاهد آن هستیم . 

نه اصلا این طور نبوده‌است. نمایش‌های 
ا ولاو ص با ماس ها دادر 
حال حاضر یک ادارہ عریض و طویلی داریم به نام 
...ات مان 
جمعے کار نکند یا دوستانی که صبح جمعه را کار 
TT‏ ار اک هر 
حال. چیزی که هست صبح جمعه همه چیز نبود. 
ما در طول این سال‌ها بازیگران بسیاری داشتیم که 
خوب هم کار می کر دند؛ اما در صبح جمعه نبودند و 
به اندازه کافی برای مردم شناخته شده بودند. زنده 
اد ۷۷ت 
صبح جمعه یک برنامه تفریحی بود و ساعت 
E‏ 
CLL ۹۷٦‏ 
به هنر شان است. اگر 
مر تضی احمدی‌در 
یادها مانده است و با 


آیت ال کاشانی زمانی 
که بخش‌هایی از مجموعه 
راتماشاکرده است سوال 
کرده بود که کدام یک پدر 
من است و کدام یک اقای 
منوچهری است 


حمید خان قنبری و یا زن ده‌یاد تابش و خیلی‌های 
دیگر دلیلی جز این ندارد. همین مر تضی خان 
ار ات نات 
رادیو می رفت آنجانمی رفت وھمچنین شادروان 
20ھ ۰۹“ 
بود. حسین ۵۰سال عمرش را صرف رادیو کرد. 

از دوران درخشان دوبله صحبت کنیم. 
بے نظرتان دلیل فاصله گرفتن دوبله از دوران 
درخشانش چیست؟ 

۴8 بسیاری دست روی گوینده‌ها می گذارند. 
ما گوینده‌های بسیار خوبی داریم. همان‌طور که در 
گذشته گوینده‌های خوبی داشتیم. الان هم این گونه 
است. سال‌هاست جایی که جذب گوینده و دوبلور 
می کند واحد دوبلاژ تلویزیون است. چیزی که چند 
بار گفتم این است که سعی کنید درهم انتخاب 
کنید. فقط دوبلور جوان که لازم نداریم. برخی از 
جوان‌ها از استادان تقلید می کنند. اگر کسی از آقای 
خسروشاهی تقلید می کند کار درستی نیست. 
سرت ال اد ہے 
می‌خواهید ؟ ماامثال زنده‌یاد مقبلی رالازم داریم که 
نظیر ش را نداریم و شاید تا سال‌ها بعد هم شبیه اش 
پیدا نشود. صداهای متفاوت می‌خواهیم. 

+ و سخن پایانی... 

د گر جوان‌هامی‌خواهند وارداين کار شوند. 
17٤‏ ۹ +0" 
اگر باعشق وارد نشوند. می آیند و چهار روزی 
می‌مانند وبعد هم می‌روند.در هر کاری اگر با 
عشق وارد نشوند ماند گار نخواهند شد. اگر با علاقه 
شروع کنند. با علاقه هم کارشان راتمام می کنند و 
دیگر پشیمان نیستند که یک عمر کاری کردیم که 
دوست نداشتیم. 


فاش نک دن اس ار مړ ده دلیل کر امت و 


۰ 


دلندي ھمت است 


ف اط 


به روال چند سال گذشته باز هم جشنواره 


فیلم فجر سر شار از اخبار ریز و درشت و حواشی مختلف 


بازار سیاه بلیت 


فروش بلیط فیلم 
های جشنواره فجر 
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آے سح 


تلف : ۰٩۱۲۳۱۷۵۷‏ (تفایش كافل) 


۰ ۰ 
> 


یمیا ۰ ۰)۵۷۵۱0۵0/۵۵۳۲ ۱۱-۰ (نعایش کامل) 


محا : ترا سعادت‌آیاد له ۶ ڈرووشثے 

أ a2‏ سس با e‏ ب 
فقو میتما سط 4 
دالنن هاء ۴۰۱۴۰۰ ۴ AF‏ 


در حالی که بنابه گفته دست ان در کاران 
جشنواره استقبال از پیش فروش اینترنتی آنقدر 
بود اعت یذ در همان شاعا تا تدای اعلت 
بلیست فیلم‌های بخش‌های اصلی به فروش بر سد. 
انا خالب اسے که کی اڑسایک ھاہر شد:از آگھی 
فروش بلیت‌های جشنواره. سایت مورد نظر که 
یک آپلیکیشن ارتباطی هم دارد. مر کزی برای 
خرید و فروش آینترنتی بلیت‌های مختلف است 
از بلیت کنسرت تابلیت‌های اماکن ورزشی و 
بلیت‌های مسافر تی. نکته اینجاست که همزمان 
با آغاز جشنواره بلیت‌های سینماهای مختلفی از 
جشنواره از طریق این سایت به فروش می رسد:؛ از 
پردیس آزادی تا پر دیس راگا و سینماهای استقلال, 
پایتخت. سپیده و سروش . 

بااین حال از همه عجیب‌تر فروش بلیت‌های 
متها قاطن اماب اس زاس 
اعلام شده بود که سینما فلسطین به عنوان سینمای 
70 و ادر ا که د 
است و به این تر تیب فقط دست اندر کاران صنوف 
مختلف خانه سےنما می‌توانند در این سینما فیلم 
ببینند؛ با این حال در سایت مورد نظر آگهی فروش 
بلیت‌های این سینما هم درج شده است .البته که 
برخلاف دیگر آ گهی‌های فروش بلیت جشنواره, 
خرید بلیت‌های این سینما محدودیت ندارد و در 
هر سے گروه اصلی یعنی سودای سیمرغ ١‏ و 9۲ 
همچنین نگاه نو بلیت عرضه می شود. 

اینکه سینما فلسطین هنگام پیش فر وش اینترنتی 
بلیت جزو سینماهای مر دمی قلمداد نشده بود و از 


وو 


الاعات کل 


آن به عنوان سینمای مخصوص صنف خانه سینما 
نام برده بودند اما حالابلیت‌های آن به صورت 
اینترنتی به فروش می‌رسد مسأاله‌ای است شبهه 
برانگیز. آیاامکان دار د که به دلیل حضور برخی از 
چهره‌های سرشناس سینما بلیت‌های این سینما هم 
مانند پردیس ملت به فروش رسیدہ باشد ؟در واقع 
مدیران خانه سینما باید به این پرسش پاسخ دهند. 

حمله لس آنجلسی‌ها به جشنواره 

همان طور که استفاده از ماهواره ممنوع است اما 
برخی هنوز هم در خانه خود یا همسایه‌هایشان(!) 
ماهواره دارند. به صورت قانونی امکان چاپ و تکثیر 
موسیقی خوانن د گان لس آنجلسی 
نیز وجود ندارد. اما معمولاً برخی از 
این قطعات به عنوان موسیقی پس 
زمینه‌ای در اتومبیل یا لو کیشن‌های 
داخلی شنیده می شود. 

در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر 
و دقیقاً از همان روز اول هم با آثاری 
مواجه بودیم که استفاده از موسیقی 
خوانند گان لس آنجلسی رادر دستور 
کار قرار داده بودند. 

مدیر برنامه هم بازیگر شد 

نمایسش فیلم اولی من ساخته 
سهیل بیرقی در کنار خط داستانی فانتزی و غیر قابل 
باور خود حاوی نکته‌هایی هم بود. از جمله این نکته‌ها 
حض ور بهنوش بختیاری بازیگر پر کار تلویزیون به 
عنوان بازیگر نقش مکمل بود .جالب اینجاست که 
بختیاری که در این فیلم نقش زنی محجبه را بازی 
می‌کند, به همراه مدير برنامه‌هایش ابر اهیم غفوری 
در فیلم حضور داشت. غفوری در "من .نقش راننده 
بهنوش بختیاری را بازی می کند. 


۳٦۸۹ رو‎ 


بود که برخی از آنهاد یگر برای اهالی مطبوعات تکر اری شده و بر خی 
دیگر نیز برای ما تاز گی داشت. همراه شما مروری خواهیم داشت 


فرشی پر از حاشیه 

ابراهیم حاتمی کیا کار گر دان ایرانی که امسال 
با بادیگارد در جشنواره حضور دارد. در نشست 
خبری این فیلم در کاخ جشنواره تلویحاً از این گفت 
که شر کت در جشن قرمز و مراسمی این چنینی بر 
وی حرام است. حاتمی کیا درباره شر کت نکردن 
عوامل فیلمش در مراسم فرش قرمز بیان داشت: 
نظر من پیرآمون فرش قرمز این است که من نه 
حال این فضا را دارم و نه این ماجرا را می‌فهمم و 
مطمئنم پرویز پرستویی هم همین حال را دارد. به 
همین خاطر از دوستان اجازه گرفتم که در مراسم 


فرش قرمز حضور پیدا نکنند. راستش را بخواهید 
این مراسم لااقل برای من نیست و اصولاً حضور 
در چنین فضاهایی برای من حرام است! اظهارات 
حاتمی کیا درباره عدم علاق هاش به فرش قرمز و 
فضاه ای این چنینی در شرایطی صورت می گیرد 
وه ی سال قل یر ها تا 
سینما در سفری که وی به آمریکا داشت با اعضای 
آگات یآ سار مد ر ارا الا هش ان یه 
خاطر فرش قرمزشان شناخته می‌شوند. دیداری 
از ضمیم دا ناسغ ی کے در حر سان آن 
تفاهم نامه‌ای هم میان مدیرعامل وقت خانه سے نما 
ونام فراف ریس آکادنی اسار به امضازسید که 
شش بند داشت. 

البته این هویداست که آدم‌ها ممکن است در 
بازه‌های زمانی مختلف. متفاوت فکر کنند. مثلا یک 
بار حضور در آمریکا و دیدار بااعضای آ کادمی 
اسکار و عکس دسته جمعی صمیمانه با آنها آن هم 
درمت کار د یمن اسار جال و مطقی اوه کا 
و به فاصله چند سال ظاهر شدن در فرش قرمزی که 
جشنوارہ فیلم فجر است. حرام تلقی شود. 


سی و چھارمین دوره جشنواره فیلم فجر به عنوان جشن سالانه سینمای ایران 
چون سال‌های اخیر در تالار همایشهای برج میلاد آغاز شد و حال روزهای پایانی 
خودرامی گذراند. همچنان شلرغ همچنان پرازدحام و همچنان همراه با حوادث 
تلخ وشیرین... شپرینی این جشنواره در تالار همایش‌های بر ج میلاد البته دیدار 
هنر مندان و گپ و گفت و صحبت و همنشینی و البته اند کی هم وقت گذرانی است. 
در کنار این‌ها البته چای» نسکافه و شیرینی هم هست... و تلخی‌هایی که نباید از ان 
گذ شت. دیدن صحنه‌هایی که چندان آرامت نمی کند. دیدن جهره‌هایی که گویی 
بیشتر برای به نمایش گذاشتن خویش آمدہاند تا تماشای نمایش دیگران. خود به 
تماشانهادن یابەتماشانشستن,این هم حر فی است.البته درباره تعداد کثیر افرادی 
که کارت در دست دارند و نحوة ورود و خروج و باز وبسته کردن درب سالن و... 
حرفهایی هم هست که از آن فعلاً در می گذریم و از آن تلخی‌ها نمی گوییم. اما اینها 
در برابر تلخی‌های دیگر که به متن و مظمون فیلم‌ها برمی گردد شاید از اهمیت 
جندانی بر خوردار نباشند جرا که این تلخی‌ها زود گذر هستند و همین جند روزه به 
سر می آیند و تمام می‌شوند اما تلخی آثاری که نه قرابتی با دردهای جامعه دارند 
ونه مشکلی از مشکلات آنان رادر معرض تماشا و قضاوت می گذارند و نه از فر م 
و محتر ای جنران هنر سد انتا بر خوردارند یتر وماند گار تر ات سال ها ست 
که سینمای ما از یک خلا بز رگ رنج می‌برد. خلایی که ناشی از یک شکاف عمیق 
بین نیاز و خواسته مخاطب واندیشه فیلمساز است. گویی یک فاصله معناداری 
بین دغدغه‌های هنرمند و دغدغه‌هایی که در متن زند گی مردم جاری و ساری 
است به صورتی نمایان, قابل مشاهده است. به همین خاطر است که مر دم کمتر 
سینما می‌روند و به همین خاطر است که با وجود 
سا سال دای سا ال است واا 
سے کل این رود امشسرآر ساکسہجراعدای 
نه چندان دور سینمایی که متکی به مردم نیست و 
بااسرمایه مردم زند گی نمی کند و نفس نمی کشد. 
می میرد. آرام وبی‌صداهم می‌میر د. چرا که مضمون 
بسیاری از فیلم‌ها بیشتر دغدغه کار گر دان است 
تأدغدغه مردم و این هیچ خوب نیست. سینمای 
روشنفکری, سینمای ضد قصه. سینمایی که دغدغه 
بخش کوچکی از جامعه رامطرح می کند سینمای 
امی‌دوار کننده‌ای نیست. بااین مقدمه و با این 
توضیحات بے عنوان نمونه به چند اثر که‌در کاخ 
جشنواره به نمایش در آمده‌اند نگاهی می‌اندازيم. 

دخترءابدویک روز رسوایی ۲ آخرین بار 
کی سحر رو د یدی» نفس.لانتوریء مالار ياء ایستاده 
در غبار کفش‌هایم کو آبنبات چوبی, امکان میناء 
خماری, دلبری, بار کد وباد یگار د از جمله مھمترین 
فیلم‌هایی بودند که تابه حال در کاخ جشنوارهبه 
نمایش در آمدند. 

دراین میان شاید بتوان گفت باد یگار د از نظر فر م 
فیلم قابل دفاع و تقر یبا پر کششی بوده که تاحدودی 
توقع مارااز کا ر گردانش بر آورده کرد وتماشاچی 
هم به احتمال زیاد از آن استقبال خواهد کرد امادو 
کار گردان در این میان افت قابل تاملی داشته‌اند و 
در حدانتظار ظاهر نشدند.یکی نر گس آبیار که فیلم 
امسالش فاصله زیادی باشیار ۱۴۳ دارد و به هیچ 
وجه نتوانست انتظارها رابر | ورده کند. ضمن انکه 


جهارم فحر 


برای سینمای ایران بادد کاری کرد کارستان. 
بااین وضعیت باز هم صندلیهای خالی. سالنهای 


۰ 


/ 


قاعدتاً در گيشه هم توفیق چندانی نخواهد داشت چون قصه چندان جذابی ندارد و 
بیشتر شخصی است. البته تاحدی می‌توان به بازی بازیگر نوجوان فیلم اعتنا کرد که 
شایسته تقدیر است وگرنه خود فیلم خسته کننده, کشدار و با ریتمی کند نمی‌تواند 
در شتا امه کاری ترک یار ضر موی اها 

از آن ناامید کننده‌تر رسوایی مسعود ده‌نمکی است که همچنان در سینما شعار 
می‌دهد وانگار هنوز سینما رانشناخته است.اوا گر چه فیلم‌های پرفر وشی ساخته و 
ار کار کردان ها ی کی ماه نک سامت 
حتی در فیلم‌هایش و یک شعاردهنده‌مثل همان روزهایی که در پیشاپیش تظاهر ات 
اعتراضی شعارهای‌بلند سر می‌داد. هر چند که فیلم‌هایش بفر وشد.اوحالا با کار 
اخیرش نشان داده که سینما راو قصه راو درام را خوب نمی‌شناسد. رسوایی جز 
دقایقی که جلوه‌های ویژه قابل تاملی نظیر فیلم مشهور ۱۲ ۰ ۲رابه بیننده تقدیم 
می کند و شعارهای معمولی که جایش در سینمانیست. چیز تازه‌ای ندارد وحتی 
کم مایه‌تر از رسوایی ۱ است. 

کمال تبریزی هم از جمله کار گر دانانی بود که امسال همگی در انتظار دیدن 
کار تازەاش بودند.او بعد از چند سال دوری بافیلم امکان مینابه جشنواره آمده 
بود. اما انتظارها راہ ر آورده نکرد. اصولاً اینکه چه نیازی و پاسخ به چه سوالی کمال 
تبریزی راواداشته تابه یکبار‌به سازمان مجاهدین (متافقین) وفعالیت‌های 
آنهابپردازد. چندان روشن نیست. در جشنواره‌سی و چهارم از بین کار گردانان 
مطرحی که انتظار داشستیم تا قدم‌های رو به جلو بردارند وهمه منتظر آثارشان 
بودند تأ نفسی تازه کنند و حظی ببرند. شاید بتوان گفت تا کنون تنها کیومرث 
وز ا خمد ترافس اعد ودی اتتطا رها راثر ورد 
کند و البته همانطور که گفته شد ابراهیم حاتمی کیا 
فیلم خوش ساخت بادیگارد را به جشنواره ارائه داد 
و باز همان طور که گفتیم ده‌نمکی. شهبازی. آبیار 
وحتی فرزادمؤتمن چندان به انتظاراتی که از انان 
می‌رفت پاسخ ندادند. ضمن آنکه کمتر فیلمی را 
ازمیان آنها که نگارنده‌موفق به دیدن آنها شده 
می توان سراغ گرفت که تماشاچیان قابل توجھی را 
به سالن‌های سینمایکشاند وصندلی‌های بیشتری 
رادر سینماهایاکثر آخالی ماپر کند.مثلاً شمافکر 
می کنید دلبری که تازه اشاره‌ای به سینمای جنگ 
داردو در بخش مسابقه هم شر کت کر ده می تواند 
تماشاجی راروی صندلی‌ها نگه دارد ؟یا من یا نفس 
نرگس آبیار؟ و یا... 

به‌هر حال بای د برای این سینما کاری کرد و 
برای صتوان‌های‌خالی آنا نش راز کار گردانان 
محترم را بیشتر به میان مر دم برد. به جای خانه‌های 
درآندشتی که در فیلم‌ها نشان می‌دهند کمی انها را 
با خانه‌های کوچک اما گرمی آشنا کرد که زند گی 
در آن‌جاریست.چرافکر می کنیم وظیفه سینما 
نیست تا کار و تلاش و اخلاق و محبت و قناعت و 
صبر و مقاومت و وحدت و... را آموزش دهد وبه مدد 
ارزش‌هایی این چنینی بیاید ؟ 

دراین باره گفتنی‌های بسیاری هست که 
می گذاریم برای‌هفته‌های بعد. فعلاً همین حرف‌های 
جسته و گر يخته راداشته‌باشیم تابعد... که بهاصطلاح 


فعلاً تا تنور داغ بوده ما نانی چسبانده باشیم. 
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مصطفی گلیاری 


نمی شد رد شد.دو تأنک به هم پشت داده‌بودند 
7 اراو ا ند تا أا 
لاستیک‌هایی که مردم وسط خیابان انداخته بودند. 
دودی غلیظ داشتند. گاه کسی که معلوم نبود کی بود 
و کجاست. کو کتل مولوتوف پرت می کرد و انفجاری 
کوچک و ا تشی بزر گ راه‌می‌انداخت ورنجرهابیهوده 
بگذرد.یا تیر می‌خوردیادستگیرش می کر دند. یکی 
وآتش‌رازی رجیب جیپ برد واا 
ls‏ ری 
رجا شاک سردات گس رف اتمه باق تا 
منفجر شه." دیر شدہ بود و جیپ آتش گر فت و چنان 
به سمت ساختمان بلند شلیک کرد. ماندنم بی فایدہ 
بود.نمی‌شد ردشد.از انجادور شدم واز گیشه تلفن 
گفتم راه بسته و نمی توانم بيایم. بعد به خانه بر گشتم. 
پیش خاله سروناز زند گی می کردم. | قای بهاری دو 
سال قبل از ان روز در بیمارستانی در تجریش مرده 
بود. سیروز کبدی وزخم معده داشت. خاله تنها 
شده بود. من هم از دانشگاه اخراج شده بودم 
و دیگر نمی‌توانستم بهانه بیاورم که دوست 
دارم دانشجویی زند گی کنم. او وظیفه من 
می‌دانست که حالا که شوهر ش مردہ, 
پیشش بروم. یک‌جورهایی به گردنم 
حق مادری‌داشت.غیر از اینکه جند 
سال با آنها زندگی کرده بودم, وقتی 
که می‌خواستم با فرح نامزد شوم. 
داداجهان که از مخالفان سامورایی 
فرح بود. خودش را کنار کشیده‌بود. ۱ 
وخاله سروناز بود که همه کارهای | 
خرید وجشن را گردن گرفت.حالا 
طبقه دوم برمی گشتم. پنجره‌اش به 
حیاط بود.حیاطی خیلی بزر گ که یک 
استخردرست درمان وچندین ۰ ۴ 
طبقه طبقه و کلی درخت داشت ت.بک‌طر فش 

باغ بود.اتاقم ایوان کوچکی هم داشت که 
این رھ "بها ف 2 
وقت هوایس می طلبید. رم A‏ 
رابر پوست کشیدہ شب می کشیدم. "دیگر دانشجو 


ر سا و 
۴ اطلاعات :ی ا رو ۳٦۸۹‏ 


اگر گلیرگ دل شما 
نازک‌ترازسنگ آسیاست. 
این آه رانخوانید! ۱ 


نبودم, کار روزنامه هم تقریباً تعطیل بود. کار مجله هم 
که هفتگی بود و زیاد وقتم رانمی گرفت. پس خانه خاله 
جای خوبی بود برای لم دادن. 

نک مال پیش پٹ ارات گاه ارام ہم" 
فقط کافی بود پیش خاله لب تر کنم تا تلفن کند ومرابه 
دانشگاه‌بر گر دانداما ان طوری پیش دانشجوهاسکه 
یک پول می‌شدم ضمن اینکه ممکن بودبا خودشان 
بگویند لابد قول جاسوسی داده‌ام که گذاشتەاند 
به‌دانشگاه‌بر گردم.تاآن روز چند بارمرا گرفته 
بودند وزود آزاد کرده‌بودند.‌سیزده‌روز انفرادی 
طولانی ترینش بود که شرط کرده بودند اگر باز هم 
دستگیر شوم. اخراجم. وسال پیش بی | نکه شیشه‌ای 
کسساف ای کشیده ای بازداشت شوم 
سه روز بعد هم آزاد شدم و گفتند به آموزش دانشکده 
بروم. رفتم و گفتند اخراجی. واین‌طور شد که من که تق 
رج به خانه خاله می‌رفتم, ساکن دائمی شدم. 

ان روز هم به خانه رفتم و بااینکه کلید داشتم. 
به دستور خاله سه بار زنگ رمزی زدم تا در راباز 
کرد.از یشت ینجره‌ای که ی رده‌اش کمی کنار 
رفته بود. نگاهم کرد. از داخل ساختمان بوی کیک 
می ام د. کیک‌های خار جی خوبی می‌پیخت. داخل 
شدم. چقدر قیافه اش عوض شده‌بود. نگاهش پر از 
بدبینی و ترس بود. کلاه‌گیسش سرش نبود. موهای 
حنا گر فته و شلخته‌اش به کاسه سرش جسبیده بود. 
لباسی مندرس تنش بود.از ترسش بود که در خانه 
این طورمی گشت.از تظاهراتی که مد تی‌بودداشت 
وسیع می‌شد. هراس داشت و می گفت اگر شاه عوض 
شود. مردم ا می‌آیند واو رااعدام انقلایی خواهند 
کرد و تمام اموالش رابه تاراج می‌بر ند! ژولیده و ژنده 


وت | ۱ 
are)‏ مجل ه ومطالبم روتحویل دادم." 


می گشت تاا گر کسی آمد. بگوید خدمتکار خانه است 
وخانم به سفر فر نگ رفته!چند ماه بود که نم نمک 
بدبین شده بود و از همه چیز می تر سید. وقتی صدای 
نظافراقی رام ید که از دور به نهآ رس 
صدایش می لر زید وهر اسان می شد که کجاقایم شم؟ 
اگے زنگ زدن, باز نکنی ھا! یانه! خودت بر و جلو در 
بهشون بگودانشجوی انقلابی‌هستی تابرن. نه اصلاً 
هیچ کاری نکن... خیلی کم از خانه بیرون می رفت و 
ر ا اد رار کات ردو ود روا که مر ارغان 
می‌رفتم.غیر از خودش وسگش کسی در خانه نبود. 
نه باغبانی نه اشیزی ونه خدمتکاری. وقتی که به خانه 
می آمدم»درباره‌اخبار می‌پرسید. آن روز بەاوھم گفتم 
راه بسته بود نتوانستم به مجله بروم. دست بر دست 
کوفت وپرسید: اوضاع تااین حد خرابه؟ سری 
جنباندم. گفت: ''برات کیک پختم. گفتم: ''باشة بعدا 
می‌خورم. حالا می خوام یه خورده بنویسم و خیابون که 
خلوت تر شد ببرم مجله " 

گفت: تلفن داشتی... اون پسره بود که بجه 
سنندجه... اسمش چی بود؟ گفتم: "فرهاد؟ گفت: 
"آره‌آره‌فرهاد.چه‌پسر ناز نینیه! گفت داره‌میاد تهرون. 
گفت شب دوباره زنگ می‌زنه. بهش گفتم وقتی اومد 
تهرون حق نداره غیر از خونه من بره جایی. " 

الق داضت ار قرف دح ی اند او 
در شیرین زبانی مهارتی بلیغ داشت به روانی آب 
می‌توانست احساسات بدلی خود راعین ریگ خرج 
کند. خیلی خوب بلد بود از همه تعریف کند و دل ببرد. 
تعجب کردم که فرهاد گفته دارد به تهران می اید 
زیراخبرش راداشتم که در تهران است. زیاد آهمیت 
ندادم و به اتاقم رفتم. 

شب بعد از شام داشتم اتاق مرحوم آقای بهاری 
رامی گشتم.یک تفنگ کالیبر ۲۲ خفیف داشت که 
نت تافشنگ می‌خورد. تگران بودم که خاله آن را 
دور بیندازد . گشتم وب پیذایش نکردم. همین که 
هاتاقمبرگشستم. خاله آمد و گفت: "فرهاد 

فرداده‌صبح.یعنی نیم ساعت دیر تر 

از قراری که‌بافرهاد گذاشته‌بودم. 
به بازارسیداسماعیل رسیدم.در 
آن بازار هر جور خرت و پرتی که 
می خواستی, پیدا می‌شد. فر هاد را 
هم پیدا کردم که کنار فروشگاهی 
ایستاده بود وبا کسی حرف می زد 
وسیگار می کشید.مرادید وبه 
ساعتش نگاه کرد و قیافه‌اش را 
رنجیده کرد و گفت: چه عجب 
اومدی!" گفتم: "خیابونا شلوغه. 
ماشین گیر نمیاد. يەسرهم رفتم 


بازویم را گرفت و آقایی را که پیشش 
۹ھ فی کرد: "کاک احمد رنده کش |" 
و گفت بهترین رفیق اوست. مرا هم به کاک 
احمد بهترین رفیقش معرفی کرد. کلاً به همه 
می گفت تو بهترین رفیق منی! 


کاک احمد قدی متوسط و چھار شانه داشت. پھنی 
پشت سرش و عقابی بودن دماغش مثل گیلانی‌ها بود 
امالهجه‌اش کردی غلیظ بود و حروف حلقی رامثل 
اعر اب تلفظ می کر د.بیست و سه چهار ساله می زد..عصا 
دستش بود و یای راستش بد جور می‌لنگید. کلاه نمدی 
و گیوه و لباس فارسی پوشیده‌بود. از بازار سید اسماعیل 
بیرون آمدیم وموتور گر فتیم وبه پار ک شهر رفتیم 
این کاک احمد مجروح‌انقلابه. دو جای پاش تیر 
خورده. سریل(سردسته) حزب دمو کرات کر دستانه. 
اگه گیرش بیارن‌اعدامه. از کاک احمد پرسیدم: مگه 
چکار کردی؟ خندید و گە گفت: یه کارهایی کردیم 
دیگه! فرهادد ستی محکم به پر پشت او کوفت و گة گفت " 
ام ص000 ا ا 
قهر مانه‌ابه یاسگاه شبیخون ز ده‌و سه قبضه ژ آغنیمت 
گر فته اما شناسایی شده.حکم تیر داره! یه نامز د هم داره 
که بهش خبر دادم بیاد تهرون قهرمانش رو ببینه." 

کاک احمد دستی نرم به پایش کشید و گفت: یک 
ماه‌توی کوه‌بودم.دنبالم بودن. چند بار باهاشون‌در گیر 
به کوه رفتم و امدم خدمت شما." 

فرهاد گفت: "حرف رو کش ندیم و شفاف بگم که 
کاک احمد غير از ارزش قهر مانانه‌ای که‌داره.به انسان 

و کمی درنگ کرد و به چشمم خیره شد و ادامه داد: 
فی خود تومی‌بوسه. گفتم: راستش من مد تیه 
خونه خالەم هستم. گفت: به همین دلیله که از تو 
کمک خواستم. کسی توی خونه یه درباری دنبال یه 
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خالهم قبول کنه به یه فراری مجروح پناەبدہ.''فرھاد 
سیگارش رازیر پاله کرد و گفت: اونش بامن.لازم هم 
نیست بگیم کاک احمد فر اریه.میگیم اومده‌بوده‌تهررون 
واسه نامزدش خربد عروسی کنه. تیر اندازی شده و تیر 
خورده. تازه بهش میگم شاه پرست هم هست!" 

گفتم: آزخم پاش چی میشه؟ حتما تا حالا عفونت 
کرده. کاک احمد لبخندی در نگاه‌معصومش نشاند و 
گفت: یکی از رفقا د کتره. میاد درمان می کنه." 

موتور گرفتیم وتامیدان‌ونک امدیم. انحا 
اینکە به خانه بر سیم فرهاد از گیشه تلفنی که در میدان 
تجریش بود. به خانه خاله زنگ زد. زبان‌بازی‌ها کرد و 
گفت چون پسر خاله‌اش با اوست فقط می آ ید سلامی 
مهوش(همسرش) سر نز ده و از اشتیاقی که داشته به 
دستبوس خاله خانم آمده. 

خاله از پشت ینجره ما را خوب برانداز کرد بعد 
پرده‌راانداخت. داخل که شدیم دیدم کلاه گیسش 
گرمی کرد و خیلی حرف زد.و قرار شد تاهر وقت 
دلشان می‌خواهد. انجابمانند. خاله با کیک و جای 
پذیرایی کرد. 

شب تادیر گاه احمد و فرهاد در اتاق من ماندند. 
دستگاه تلفن راهم به اتاق من آورده بودیم چون فرهاد 


هراز گاهی به‌جاهایی تلفن می‌زد. متوجه حرف هایش 
نمی‌شدم. لهجه اش کردی سورانی بود و من بلد نبودم. 
وقتی از او می‌خواستم ترجمه کند. با شوخی و خنده 
بی خیالے می کر د. فر داصبح فرهاد به خاله گفت اجازه 
می‌خواهد که یکی از رفقایش که د کتر است,برای 
یانسمان کاک احمد بیاید. خاله ر خصت داد. جند د قیقه 
بعد د کتر آمد.خانمی‌جوان وموقهوه‌ای و چشم سبز 
بود که مثل کاک احمد لهجه داشت. اسمش فرمیسک 
بود.نگاهش که به نگاه کاک احمد افتاد. محر اب‌دل 
هردوی آنهابه فریاد آمد. خاله گفت: "چه نگاهی به 
هم‌انداختین! فرهاد گفت: این فرمیسک خانم که 
شقایق لاله‌زارهای دشت‌های بو کانه, دختر دایی کاک 
احمسدہ که قراره نامزد کنن. فرمیسک خانم د کترهو 
ذاش خودش و در اختیار خلق قهر مان گذاشته."خاله 
گفت: من ازاین حر فا خوشم نمیاد... از عشق بگین!" 
فرمیسک گفت: حرف زدن از عشق طولانیه و تمومی 
نداره. بهتره اول سری به زخم کاک احمد بزنم. 

رکف سسک سلراے اعد اسم 
شک کردم که د کتر باشد. سنش هم نمی خورد که 
جنین مدر کی داشته باشد. فوقش شاید یک دوره کوتاه 
پرستاری دیده بود. پس از پانسمان. زخم‌های احمد به 
زقزق ودردافتاد. فر میسک به اومسکن و آرامبخش 
تزریق کرد و کاک احمد خوابید. فر هاد یسماندهای 
پانسمان را در روزنامه پیچید و در کیسه زباله ریخت و 
کنر اتاق گذاشت و گفت باید اینهارا از خانه دور کیم 
ee‏ کسام ود 
رفت ودر رابست وچند دقیقه آنجاماند.وقتی که بیرون 
آمد به فرمیسک گفت با هم بروند و دارو بخرند. 

دو ساعت بیشتر طول کشید تا بر گشتند. خاله 
گفت: ''نگران شد م.مگه دار وخونه تجریش بسته 
بود؟" فرهاد گفت: یکی دو جا کار داشتیم. می‌بخشین 
که دیر شد. کاک احمد عزیزم بیدار نشد؟ چیزهایی 
را که خریده بود. روی کابینت گذاشت. دو تاهم مرغ 
خریده بود. بعد به آن اتاق رفت و به رفیقش سر زد. 
کے سی اه کرات ودا ویرک 
آمد به فررمیسک گفت به حیاط بر وند تادرباره‌احمد 
چیزی به او بگوید. 

ماندن نها درخاط‌طولان سا ال را ان 
نسکافه و کیک بر د. خودش هم پیش آنھانشست. 
اشکار بود که از فر میسک خوشش | مده. مدتی پیش 
آنھانشست وباهم زیاد حرف زدند. از حر کات دست 
خاله معلوم بود که داشت چیزی را به فرمیسک ثابت 
می کرد. فررمیسک گاهی دست به گونه می کشید و 
اس ا کی کرد آر اضاقت کاک احمدصدای آم 
رفتم دیدم در خواب ناله می کند. نبضش را گر فتم.تند 
می‌زد. به حیاط رفتم وفرمیسک راصدازدم. 

تب احمد کمی بالابود.نفسش داغ بود ولب ھایش 
ترک خورده بود. فرمیسک آمپول تب بر تزریق کرد و 
گفت: وقتی که بیدار شد. پانسمانشو عوض می کنم." 
فرهاد گفت: "فر داعوض کن بذار زخمش يه خورده 
جوش بخوره. خاله‌هم تأیید کرد فرمیسسک گفت: 
''احتمالاً مقداری عفونت از زخمش خارج شده که باید 
تمیزش کنم. خاله گفت: جوون معصوم چه زشت هم 


۹٤۱ 


شد ه!فر میسک بە این نازنینی!عین فر انسوی‌هاس.اگه 
دربار همون درباریکی دوس ال پیش بود. می‌بردمش 
همدم او 

فر میسک چهر هدر هم فشر د و هیچ نگفت. فر هاد از 
ماخواست بیرون برویم تاهم مانع خواب احمد نشویم 
هم خودش هم کمی استراحت کند. و خاله راقسم داد 
کک فرغ راپاک کد عون خودت می خراعد اک کنر 
وان رابیزد.مابیرون امدیم و فرهاد در رابست. چند 
دقیقے بعد بیرون آمد و گفت خوابش نمی برد. بعد به 
آشپزخانه رفت ومرغ‌راپاک کرد. دیدم که مقدار 
کے از آشغال گوشت‌های مرخ رادر کیسه‌ای ریخت 
و گذاشت بالای بخچال. رفتم پرسیدم این چی بود؟ 
گفت: واسه کود می‌خوام. اول باید بذاریم حساپی 
فاسد شه. بعد پای گلدون چال می کنیم. بهترین کود 
دنیاس." و لبخند زنان گفت: به خاله و فرمیسک نگی 
ها! با خودشون فکر می کنن من چه کثیفم!" 

داشتیم ناهار می خوردیم. کاک احمد بیدار شد. 
درم سکس را اور ک ھی ا ل گنی 
تاپانسمانش راعوض کرد. می گفت احمد از بس 
زخمش رااز روی پانسمان خارانده باندهاشل شده 
بودند. زخمش هم خیلی عفونی شده بود و بو می‌داد. 
اعد مل ا ورون ا ت وق آم اس 
فرمیسک برایش سرٌم وصل کرد و چند قاشق آب در 
حلقش ریخت. د ختر ک خودداری می کرد که اشکش 
نریزد ولی می‌ریخت. 

دوباره احمد خوابش برد. فرهاد هم پیش او رفت 
تابخوابد. خاله و فرمیسک هم نشستند به تلویزیون 
دیدن. سریال بار تا بود. خاله انگار کمتر فیلم می دید 
وبیشتر حرف می‌زد. فرمیسک هم نگاهش خیس 
بود.شنیدم که خاله به اومی گفت احمد به دردش 
نمی‌خورد. فرهاد خوب است. فرهاد هم که انگار 
مویش را اتش زده‌بودند. خمیازه کش ان بیرون امد. 
احمد خواب بود و تب داشت. به فرمیسک گفتم حال 
احمد اینقد رها بد نبود. می‌تونست راہ برہ و حرف بزنه. 
چرابعد پانسمان بەجای اینکە بهتر شےبدتر شد ؟" 
گفت: "خودمم گیج شدم. فرهادم که نمیذاره براش 
د کتر بياریم. خاله گفت: باید ببرینش بیمارستان." 
فرهاد گفت: ممکنه دولت فکر کنه احمد از تظاهرات 
کننده‌ها بوده و براش دردسر شه. احمد تافر دا خوب 
میشه.دو تافشنگ خورده که تازه به استخوونش هم 
سیب نزده. همین جادرمانش می کنیم. بره‌بیرون 
اعدام میشه... "فرمیسک گفت: "وای خدا نکنه!" 

احمد در تب می سوخت وبیدار نمی‌شد. فر هاد 
نمی گذاشت فر میسک به احمد سر بز ند وبه‌اواطمینان 
می داد که تبش پایین آمده. به من هم سفارش کرده 
بود برای اینکه فرمیسک زیاد غصه نخورد. بگویم 
حال احمد بهتر شده. اخر شب بود. فرمیسک و فر هاد 
در ایوان بودند. شاید فرهاد فکر می کرد من خواب 
هستم که آن حرف‌هارابه فرمیسسک می‌زد: "من به 
زیبای ی تویابه قیافه داغون احمد کار ندارم.تومثل 
شهری‌هاهستی.احمد کشاورزه. توشعور سیاسی 
داری. احمد مُقلده. من الکی همه جا میگم احمد سریّل 
حزب دمو کرات کر دستانه ولی فقط یه عضو کوچیکه 
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بقبه در صفحه ۵۷ 


همه ساله ۲۴دی ماه‌سالگرد تولدم رااگر نه مانند غرب زده‌ها جشن نگرفته 
ونمی گیرم.اماهمیشه سعی داشته‌ام که این روز رابه آرامی وباخاطری خوش به 
پایان برسانم. اما در سال ۵۷ ضمن اینکه تاریخ برایم تکرار شد خاطره بسیار جالبی 
نیز از انقلاب برایم باقی گذاشت وسالگرد تولدم رابر ایم بسیار عزیز کرد. باهم 
خاطره این روز را مرور می کنیم: 

بنابه دستور تیمسار فر ماندهی پاد گان مسجد سلیمان, روز پیست و چهار 
دی‌ماه ۱۳۵۷ صبحگاه عمومی اعلام شد. در حین اجر ای مر اسم صبحگاه‌من 
نا آرامی عجیبی در بین کلیه پرسنل می دیدم. بعد از اجرای مراسم, تیمسار با لباس 
مخصوص پشت میکر وفن قرار گرفت و بالحن تندی شروع به پرخاش کرد. اما 
جند دقیقه‌ای‌نگذشت که ناآ رامی‌های جمعیت به گفت و گوها و بعد به صلوات 
بلند دانش آموزان و کارمندان انجامید, تیمسار به سختی خود را کنترل می کرد 
چون هر چند لحظه یکبار صلوات حاضرین سخنان تیمسار را که خالا کاملاً از کوره 
به در رفته بود. قطع می کرد به طوری که وی از ادامه سخنرانی خودداری و توسط 
دژبان به طرف ماشین مخصوص رفت و راه دفتر کار خود رادر پیش گر فت. دانش 
آموزان کلاه‌های خود را به گوشه‌ای پرت کر ده به طور دسته جمعی به سوی شهر 
راه‌افتادند.من‌همراه‌سایر پرسنل ستاد به محل کارمان رفتیم اماهیچ کس دل 
کار کر دن نداشت. 

ساعت نزدیک ده‌صبح بود که صدای شعار دانش آموزان که قصد حمله به 
ساواک راداشتند به همراه‌مردم مبارز فضا را پر کر ده بود. من به اتفاق بعضی از 
همکارانم به پشت بام ستاد رفتیم. ساختمان ساواک رامد تی قبل شبانه تخلیه کر ده 
و به جز تعداد معدودی پرسنل و اتومبیل چیزی در آن باقی نگذاشته بودند و حالا 
مردم‌ودانش اموزان دور تادور ساختمان ‌ساواک رادر محاصره خود داشتند؛ 
ساختمانی که در آن پرسنل ساواک همگی تا دندان مسلح بودند. 

مدتی بعد یکی از حاضران مردم رابه آرامش دعوت کرد و ساعتی بعد همگی 
با دادن شعارهای ضد حکومتی اطر اف ساواک راتر ک کردند. 

من هم به محض آنکه به ستاد بر گشتم. رئیس آجودانی صدایم زد و گفت. کجا 
بودی؟ از منزلتان تلفن زدند گفتند فوری به منزل بیایید... گوشی تلفن را برداشتم 
وبامنزل تماس گرفتم.زن همسایه گوشی رابرداشت.علت تماس راپر سیدم 
گفت. همسرت حالش خوب نیست فوری بیا. مر خصی گر فتم وباسر عت خودم 
رابه منزل رساندم وهمسرم رابا کمک مادرم و زن همسایه به بیمارستان بر دیم. 
همسرم را که روزهای آخر بارداری‌اش راطی می کرد دربخش زایمان بیمارستان 
بستری کر دندامامن که دلم به طور عجیبی شور می‌زد. به اتفاق همر اهانم به منزل 
بر گشتیم.همراهانم راپیاده کردم و خودم به شهر رفتم.من در چند تظاهرات 
عمده همراه مر دم بودم و یکبار به طور جدی از مر گ جستم و اتومبیلم به شدت 
آسیب دید. اما آن روز طور دیگری بود. از طرفی فکرم متوجه وضعیت همسرم در 
بیمارستان بود واز سوی دیگر از هر جای شهر خبر طغیان مر دم مبارز می رسید. 
به همه جاسر کشیدم شیشههای بانک‌ها و مغازهها شکسته شده بود و بوی گاز 
اشک اور ودودلاستیک‌های سوخته اتومبیل فضا راپر کر ده‌بود. به خانه رفتم. 
کمی غذاخوردم سپس سری به بیمارستان زد م واحوال همسرم راپر سید م.در 
بیمارستان شایعه شده بود که نیر وهای مسلح اطراف ساواک را محاصره کر ده‌اند 
و دستور تیراندازی دارند این در حالی بود که مردم و بخصوص دانش آموزان روز 


سس - 
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۴ دی ماه ۵۷ تصمیم به تصرف ساختمان مر کزی ساواک گرفته بودند و از همان 


صبح برای تمامی مر دم شهر روشن شده‌بود که ساواک آمشب به دست مر دم 
مر کز شهر با دادن شعارهای کوبنده ضد حکومتی به سوی ساواک که تام رکز شهر 
حدود ۱۰ کیلومتر فاصله داشت به راه افتادند. نز دیکی‌های پل دبیر ستان سینا (دو 
و شسهربانی‌همه بسیج شده‌بودند تاراه‌مر دم راسد کنند.دیده‌بانان به آنان خبر 
دادند که مقاومت ممکن نیست. تیر اندازی هوایی نیز کاری از پیش نبر د و نیر وهای 
مسلح تادبی ستان صنعتی ارتش عقب نشینی کردند وبعد از آن به نیر وهای محافظ 
ساواک ملحق شدند ومردم با پر تاب سنگ و جر وهر چیزی که توان پر تاب ان 
را سرع ظا مان دا ا ا رزوی کرک هیا داشست کو ک تار رک مش 
که بر ای چند مین بار خود رابه انتهای صف مبارزین رساندم و ماشین را کناری 
پا رک کردم وازلابلای جمعیت تانیمه‌های صف رسیدم که لوله اس لحه نظامیان 
نشست و صفیر گلوله‌ها در هم میخت و مردم وحشت زده متفر ق شدند. از ابتدای 
صف مبارزین خبر رسید که چند نفر شهید وزخمی شدهاند خودم رابه اتومبیلم 
رساندم و سوار شدم. سه چهار نفر راهم که از شدت درد چشم و سرفه شدید ناشی 
ازات ماع کا اشک آورتاراسے رن رآ خوده شہ ری کرد اقم تور آنان راار 
ماشین پیاده نکر ده بودم که اتومبیلی با بوق ممتد و سرعت زیاداز کنارم گذشت. با 
خورده بودند و داریوش محمدی نیز به شهادت رسیده بود. در فاصله زمانی بسیاز 
دادن به دربیمارستان فشار می | وردند.به ز حمت توانستم توی ان همه جمعیت 
مادرم راپیدا کنم. او به من خبر داد که خدا پسری به من اعطا کرده اما وضع پیش 
می کشد. به اندازه یک شکلات هم نتوانست به من شیر ینی بد هد. به ز حمت توانستم 
در پاسخ مادرم بگویم "خداراشکر . آن شب تابه نیمه جلوی در بیمارستان غلغله 
بود. خوشبختانه تعداد زخمی‌ها زیاد نبود و تنها شهید شادروان. داریوش محمدی 
مردم افتاده بود. فردا صبح زود به بیمارستان بر گشتم و به دیدن همسرم رفتم که 
داشت فرزندم راشیر می داد. بغض گلویم را می‌فشر د. به چهره نوزادم نگاه کر دم 
مبار ک وبه همسرم تبریک گفتم واز بیمارستان خارج شدم. مر دم اماده تشییع 
جنازه داریوش بودند. عبد العلی پدر شهید هم نجا بود. به او تسلیت گفتم و در بین 
راه چند بار تکرار کردم "داریوش شهاد تت مبار ک !من همه ساله در سالگرد تولد 
خود و فرزندم به یاد شسهید داریوش محمدی می‌افتم و گمان نمی کنم تاروزی که 
زنده‌ام. این خاطره را فراموش کنم.. 


نک اط داتس ان سان ورس 


ماجرای واقعی خار جی بقیهاز صفحه ۱۲ میشد .ترک هروئین برای پسری نوجوان آن‌هم با 
یس 


فردای روشن 

یک روز که بچه‌ها خانه نبودن د.جین که دیگر 
کم آورده‌بود ونمی‌توانست بے تنهایی از پس تمام 
او کمک خواست.اسکات که هنوز هم خصلت ذاتی 
مهر بانی‌اش راداشت و بر ایش سخت بود اشک‌های 
جین راببیند. به او قول داد که بیماری و مشکلش را 
فراموش کن واز ان لحظه به بعد همان همسری 
بشود که باید باشد. جین و اسکات بار دیگر به هم قول 
دادند که‌از آن لحظه به بعد.در دشواری‌های زند گی 


پشت هم راخالی نکنند ودست به دست هم.زند گی 


جدیدی را بسازند. 
اسکات برای حل مشکل پسرش باید به او نزدیک 


بدنش لمس بوداهوادارانش که زمانی بر ایش سر و 
مر رن را را 
اینک به چشم حقارت به او می‌نگریستند. "مار زنگی " 
شان دیگر قدرت حر کت نداشت! 

"باب کنایه‌ه ای آنان رامی‌شنید. اما قدرتی 
برای دفاع از خود نداشت. یک روز که دور از اجتماع 
خشمگین همراه نامزدش به مزرعه باصفایی رفته 


۹۰ ۹۹۹۸۹ ۹۱۹۱۹ ار 
سیاسی میاره نه افتخار فرهنگی نه هیچ. تو باید بامن 
ازدواج کنی که آدم مهم و معتبری هستم." 
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توزن‌داری.اونم زنی بەخوبی مھوش.''فرھاد گفت: 
"مهوش.! آره زن خوبیه ولی واسه من کمه. خودشم اینو 
می دونه و گفته باطلاق موافقه. فرمیسک خواست از 
ایوان برود. فرهاد اورانگه داشت و گفت: "به سوال !اه 
احمد درزند گی تووجودنداشت.من روقبول‌می کردی ؟" 
فر میسک جواب نداد و بیر ون امد و به اتاق خاله رفت. 
فرهاد هم به اتاق احمد رفت و همانجا خوابید. 

دوروز بعد سه‌شنبه بود. عصر بود. از مجله به 
خان ه بر گشته‌بودم.احمد خواب‌بود.در آن‌دوسه 
روز گاهی بیدار می شد و چند دقیقه ما را نگاه می کرد 
و دوب اره‌پلکش سنگین می‌شد. فر میسک معتقد 
بودباید اورابه بیمارستان ببریم یاد کتری سرش 
بیاوریم ولی حرف‌های فره اد که‌می گفت اگر پایش 
TD ۰ ۶ “+٦٤7٦‏ 
کر کی اور کل نادس دماح رال 
بدهد.اورامای وس کرده‌بود.حال خودش هم خراب 


دلیل مشکلات پی در پی» پسر شان رااز مدر سه اخراج 
کرده بودند. اسکات و جین ابتدا به یک روانشناس 
مراجعه کر دند تابایاری‌فردی مطلع و کاردان, به 
پسرشان کمک کنند.اعتیاد ومشکلاتی که بر ای فر زند 
خان‌واده‌پیش آمده‌بود,بار دیگر اعضای خانواده را به 
هم نزدیک کرد. روحیه وفاداری وسر سخت بودن 
اسکات کار خودش را کر د و توانست کاری کند که 
پسرش بعد از چند ماه سختی و تحمل رنج مضاعف. 
اعتیادش راتر ک کند.اماهمان طور که روانشناس 
توصیه کر ده بود پدر و مادرش باید تأامدت‌ها مر اقب 
او می‌بودند تا دیگر سراغ مواد نر ود و دوران بحران را 
9ھ 3۳۲ 

بشت سر گذاشتن دوران تر ک ودشواری‌های آن 
71بت 000" 


بودند وهر دو در کنار رودخانه پر آبی نشسته بودند. 
ناگهان "باب" فریاد گوشخراشی سر داد وهمان جا, در 
کنار نامز د باوفایش به خاک افتاد و دهانش کف کر دا 
یسک مار بزر گ اورانیش زده‌بود.او که زمانی قاتل 
مارها بود. سرانجام خود طعمه یک مار شد. 
نامزدش بی درنگ تقاضای آمبولانس کرد و 
"باب رابه در مانگاه‌ررساندند.اما کار از کار گذشته 
بود و او بر اثر سم مهلک مار زند گی را بدرود گفت. 
یکی دیگر از قهرمانان بز رگ میان وزن به نام 
و دانڈی ار ان ار بای دا 


می رفت واشک می‌ریخت. حالا که فکرش رامی کنم. 
به گمانم فرمیسک به کر دی یعنی اشک.فرهاد کوشش 
می کرد او را آرام کند وضمناً کاک احمد رااز چشمش 
بیندازد.یک بار فرهادبه‌من گفت: کاک احمد قهرمان 
شهید میشه. باید کاری کنیم که فرمیسک بهش علاقه 
نداشته باشه تا گه احمد مرد. زیاد ناراحت نشه. شاید 
راست می گفت واحمد درحال مر گ بود.همه‌هم دست 
به دست هم داده‌بودند تامر گش نزدیکتر شود. خاله 
دیگر علاقه‌ای نداشت کاک احمد آنجابماند. انگار 
فال گوش ایستاده بود و فهمیده بود احمد از سیاسی‌های 
فراری است و چون‌هنوز آمید وار بود رژیم پهلوی دوباره 
مقتدر شود.نگران بود که‌اگر از دربار بفهمند یک 
فراری را یناه داده, چه بد خواهد شد! 

فرهاد تنها کسی بود که زياد به احمد سر می زد و 
شب ‌ها در اتاقش می خوابید. شب پنجم خاله آشکارا 
به ماندن احمد در خانه خودش اعتراض کرد و گفت 
شایدم بنداز نش زن دون اما گه‌اینجا باشه حتماً 

و ون 12 ۰ ۳ 

می میرہ و خونش گردن من میفته. 

نزدیک سحر بود. بی خواب بودم. رفتم به احمد 
وفرهاد سر بزنم. دیدم فرهاد پانسمان راباز کرده‌و 
دارد چیزی از لای زخم‌ها بیر ون می |ورد. خدای‌من 


آنهارابه ادامه یک زندگی تازه‌امیدوار کر د. سایه‌های 
تیره تردید ویأس و استیصال از خاتهآنها کنا رفت و 
خورشید امید و خوشبختی دوباره طلوع کرد. 

امروز از آن روزهای سختی که خانواده‌از آن با 
نام "روزهای سیاه یاد می کنند. سے سال می گذر د. 
NC‏ 
نتوانسته خاطرات گذشته را به یاد بیاورد. اوبه دلیل 
ناتوانی‌اش در به خاطر آوردن گذشته و مهارت‌های 
فردی و حرفه‌ای نتوانسته به شغل سابقش بر گر دد. 
اسکات شر کتش را وا گذار کر ده‌و بخشی از پول فروش 
اه ای ات واه ات 
اسکات می گوید امروز آدم جدیدیاست که گذشته 
اد رای تازرک ها ده وه رمال ات 
به آن فکر کندامابه آینده امیدوار است و نمی‌خواهد 
بااز دست دادن حال و اهمال کاری, آینده‌اش رانیز به 
تسس ارو 


که مسبب مرگ لوگریک قهرمان بیس بال" 
آمریکا شده‌بود. این بیماری, نوعی فلج کمیاب بود و 
بالاخره هنگامی که "مارسل سردان" قهر مان معروف 
فرانسوی, عن وان قهرمانی‌اش رابه جک لاموتا" 
واگذار کرد.به خبرنگاران گفت:یا عنوان قهرمانی‌ام 
راپس خواهم گرفت یا آنکه خواهم مُرد! 

این گفته برای سلطان میان وزن بوکس سخنی 
0 7 ۶ ٗ پ َ۶" 
oo‏ ری ا 
از جملەاین مشت زن قھرمان به هلا کت رسیدند! 


پوست گندیده مرغ بود که پر از کرم‌های ریز بودند. 
فرهاد؟... با انگشت اشاره کرد که هیس! و خواست مرا 
قانع کند که خود احمداوراوادار کر ده که ز خمش را 
عفونی کند تابمیرد.و گفت: خواه‌ناخواه‌احمد دستگیر 
میشه. شکنجه‌ش می کنن و احمد مجبور ميشه صد نفر 
رولوبده که همه‌ شسون‌هم اعد ام میشن.جلوانداختن 
مر گ احمد بهتره یا احمد زنده بمونه و صد نفر کشته 
بشن؟ اونم صد نفر انقلابی مهم و رده بالا." 

بی‌درنگ فرمیسک را بر بالین احمد آوردم. وقتی 
حقیقت رافهمید. بر سر کوفت واز حال رفت. خاله امد 
که جه خبر است؟ خانه راروی سر گر فته‌اید! 

صبح نشده بود که احمد مرد. فرهاد فرار کرد. 
خاله به یکی از سرهنگانی که مال ساواک بود تلفنی خبر 
داد که جند دانشجوسرش کلاه گذاشته و جسدی به 
خانه‌اش آورده‌اند.فررمیسک را که‌انگار جنون گر فته 
بودوم دام می‌خندید ودماغش رابالا می کشید. 
بازداشت کردند. e‏ 

چند ماه بعد ۲ ۱ بهمن ۵۷ دیدنی بود: همه خون‌ها 
وسوختگی‌های كوچەھاوخیابانه اراباعطر گل و 
سوسن ویاسمن ونام کسانی که شهید شده‌بودند. 
شستند. نامی از کاک احمد رنده کش نبود. فدای هیچ 
و مشتی هیجان سرخالی شده بود. و فدای فرهادی که 
خسرو کش بود و شیرین فریب. 
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الابه نظر خودت چه اتفاقی افتاد که در مسابقات 
قزاقستان توانستی ر کورد ۱۰:۱۰ راثبت کنید؟ 

چند دلیل برای ر کوردهای خوب در آلماتی وجود 
ق د. اول اینکه این پیست درارتفاع واقع شده کا 
برای ورزشکاران سرعت عالی است. موضوع دیگر 
اینکه پیست آنجا سفت بوده و مختص دونده‌های 
سرعت است ویک نکته مهم نیز وزش باد است که 
به ورزشکاران سرعت خیلی کمک می کند. به هر حال 
برای ر کوردهای دوی سرعت باید ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک کمک کنند تایک ر کورد خوب ثبت 
شود. 

کل رقابت با «بولت» برابت سخت نبود؟ 

تاحالااتفاق نیفتاده که بادون د گان مطرح دنیا 


رقابت کنم. من بولت راھمیشے از سس ہے یڑ ے تسم 
تلویزی ون دیده‌ام. جاستین گاتلین را _ رقمی که ما می‌گیریم. اصلاً قابل 


همینط ور.اگر در المپیک بااین دونده‌ها 
همگروه شوم به طور حتم جلوی ۱۰۰ 
می کند ودست کم ۰ درصد کارایی 
خودم رااز دست می‌دهم. من نیاز به 1 
این دارم که قبل از المپیک با دوندگان 
طح اول دنیا رقابت کنم که در المپیک 
دیگر ترسی برای رویاروبی با ا نهانداشته 
گم 

فکر کنم مشکلات مالی نیز برای 
شما وجود دارد... 

اگر منابع مالی تأمین‌باشد. کارهای 
دیگر مانند برنامه‌ریزی بر ای‌اردوها ۰ | درصد مهم 
است. کیهانی پیش از انتخابش روی اسپانسرینگا 
تا کید فراوانی داشت.باید دید در این باره جه اقدامی 
می کند. امید وارم دوومیدانی کاران مطرح که کسب 
سهمیه هم کر ده‌اند اسپانسر شخصی داشته باشند. در 


مقادسه با رشته‌هایی مانند 
فوتب ال و والیبال نیست. قرارداد 
من ۱۵ میلب ون تومان بود که به ٩‏ تس 
دلیل سیب دیدگی که داشتم ۳۵ .۲ 
درصد ان هم کم شد ۱ 
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کسب مدال نقره و طلای مسابقات قهر مانی جوانان 
آسیاء عضو صندوق حمایت از ورزشکاران شدم. 
ایس صندوق کار خوبی است وفکر می کنم و 
ورزشکاران هم در محل صندوق حضور یافته و ار تباط 
خود رابیشتر کنند اثر مثبت تری خواهد داشت. 

وا گر مشکلات مالی برطرف شود دیگر در 
پیست خاکی تمرین نخواهید کرد؟ 

داغ دلم راتازه کردی دا وضعیت این پیست 
افتضاح است وبا وجود اینکه در شهر تربت حیدریه 
استعدادهای زیادی در دوومیدانی وجودداردامکانات 
کم است. زمانی که من بر ای دیدن خانواده‌ام به شهر م 
می روم در اکثر موارد در کوه و بیابان تمرین می کنم و 
اگر به پیست بروم به دلیل شرایط نامناسب آن شب‌ها 


از شدت پا درد و کمر درد نمی‌توانم بخوابم. قرار بود 
در ورزشگاه ۵ هزارنفری تربت حیدریه پیست تار تان 
بزنند اما با توجه به کمبود بودجه این پیست هم قرار 
ات خاکی شود واگ این اتفاق بیفتد کارابی تخو 
داشت وبودن یانبودن آن تفاوتی ندارد.اگر این پیست 
تجهیز شود علاوه بر من دیگر ملی پوشان هم می‌توانند 
به‌ این شهر بيایند واز ان استفاده کنند جر | که به غیر 
شک ا اق امکانات مها است اک ا 


+ 
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سنین پایین به سمت دوومیدانی می آیند امادر این 
پیست آسیب می‌بینند و خانواده‌هادیگر راغب نیستند 
انها در این ورزش ادامه بدهند. 

قرار داد شمابرای یک فصل مسابقات چقدر 
است؟ 

رقمی که مامی گیریم. اصلقابل مقایسه با 
شته‌هایی مانند فوتبال و والیبال نیست. قرار داد مر 
۵ میلیون تومان بود که به دلیل آسیب دید گی که 
داشتم ۵ درصد آن هم کم شد. 

هز ینه تغذ یه شما در ماه چقدر می‌شود ؟ 

میانگین در ماه بین دو تاسه میلیون هزینه تغذیه 
ومکمل می شود و قراردادی که می گیریم نھایتاً دو تا 
سه ماهه تمام می شود. 

البته به ظاهر دوومیدانی برای شر وع 
چندان هز بنه‌ای ندارد... 

شسما بابک فش راندن ک ر۶ 
۴ می‌توانید کار را آغاز کنید.امابرای حرفه‌ای 
و شدن بايد زیاد هزینه کنید. 

کل( چقدر به سایر ورزشها علاقه دارید ؟ 

من کشتی و فوتب ال رادوست دارم. 
بازی‌های پرسپولیس راهم دنبال می‌کنم . 

× باشگاه‌هایی مانند پرسپولیس زمانی 
ورزشکاران رشته‌های دیگر را هم جذب 
می کر دند. 

متاسفانه بر خی مدیر ان باشگاه‌ها به غیر از 
فوتبال‌بارشته‌های دیگر اصلاً خوب نیستنا 
و توجه نمی کنند. به نظر من مشکل اسپانسر 
ین است که‌شاید مد بر برنامه‌ای وجودندار ا 
انسر فراهم کند. 

×احسن تفتیان چگونه یک دونده شد؟ 

به طور اتفاقی وار د دوومیدانی شدم. در مدرسه 
امتحان‌دوی ٠‏ ۴متر داشتم وتوانستم ر کورددو 
[قیق هو ۰ ۴ثانی ه راثبت کنم به طور اتفاقی هنگام 
تمرین برای امتحان بامربی فعلی‌ام آشناشدم وازاو 
تا کتیک‌های دویدن را پرسیدم. او گفت که ابتدا تست 


دوی ۰ ۱۰ متر بدهم تاوضعیتم مشخص شود که پس از 
مسابقه با شاگردان وی اول شدم وبه من گفت که ادامه 
بدهم و جرقه‌ای در ذهن من زده شد وبه همین طریق 
ادامه دادم. سال اول قهر مان استان شدم وسال دوم در 
ور اول شدم. پس از اینکه متوجه شدم پتانسیل الا 
رادارم که می‌توانم در دوومیدانی موفق باشم, تمریناتم 
هر روز بیشتر شد و علاقه‌ام دو چندان. 

روزانه چند ساعت تمرین می کنید؟ 

دو ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظهر تمرین 
کہ . 
(چرا در سال ۲۰۱۲ اعلام کردی که علاقه‌ای 
ای حضور در المپیک لندن نداری؟ 

این گونه نبود که من دوست نداشته باشم به لندن 
روم وحتی بافدر اسیون صحبت کردم که اگر امکانش 
وجود دارد برای تجر به هم که شده من رابه این بازی‌ها 
اعزام کنند, ام متاسفانه قب ول نکر دند. در آن زمان 
من هدف دیگری‌داشتم وباتوجه به اینکه سال آخر 
جوانان بودم مسابقه‌های جوانان جهان بر ایم مهمتر 
بود و تصمیم گرفتم تمر کزم راروی آن بگذارم. کاری 
را که از نظر خودم و مربی درست بود راانجام دادم 
وزیادهم پشیمان نیستم که یک المپیک رااز دست 
دادم و تأ همین الان هم فکر می کنم کار درستی انجام 
دادم. 
اتفاقی که کمتر برای ورزشکاران دومیدانی 
می‌افتد... 

وقتی که من به مسابقه‌های جهانی ۸۲۰۱۳ ۱۶ 
رفتم تازه فهمیدم که دوومیدانی چیست ؟!پیش از این 
رقابت‌هاهمه‌دوند گان بز ر گ راز تلویزیون دیده‌بودم 
و فهمیدم آن‌طور که‌می گویند آنها ترسناک نیستند 
ومی‌توان آنهارا گرفت. تج ر به مسکودر مسابقه‌های 
جهانی پکن به من کمک کرد.من با آمادگی کامل 
به چین رفتم تاحتی نتیجهای بهتر از اينکه گر فتم را 
بگیرم.از همان ابتدا همه چیز روی بر نامه بود و مر بی 
کمک زیادی به من کرد و هدفم این بود که زیر ۱۰:۱۰ 
بدوم. سه چهار ساعت قبل از مسابقه. گر وه‌بندی‌ها 
اعلام شد که من با گاتلین افتادم و قاسمی هم بابولت 
افتاد.به نظرم‌اين خیلی جالب بود که‌بادونفر بر تر 
سرعت دنیا همگر وه شدیم. من بابت این اتفاق خیلی 
روحب ه گرفتم و گفتم خوب است که می‌تونمبایکی 
از بهترین‌ه ای دنیا رقابت کنم وباید از فرصت فراهم 
شده استفاده کنم. 

به ر کورد زیر ده ثانیه هم فکر کرده‌ای؟ 

چرانتوانم به این ر کورد برسم؟ حرف من این است 
که اگر ان شاءالله برنامه‌ها عملی شود می‌توانم. کار من 
به‌جایی ر سیده که دیگر نمی توانم تنهایی کاری انجام 
بدهم یعنی تا اینجا تنها امده‌ام واز این به بعد کار خیلی 
سخت می‌شود. اگر حسن تفتیان بخواهد همین طور 
تنها جلو بر ود شاید دیگر در جابزند امااگر حمایت 
یک تیم خوب و حمایت مسئولان را داشته باشم چرا 
باید در جابزنم؟ من حرفه‌ای زند گی می کنم ودر 
کاری که از دستم برمی آید کوتاهی نمی کنم نه در 


تمرین‌ه او نه در زند گی هیچ کم کاری نکردم و آنچه 
که در توانم بوده را انجام دادم چرا که خودم را مدیون 
کشورم می‌دانم .می‌دانم هرچقدر هم کم برای من 
هزینه شده این هز ینه از بیت‌المال بوده و حق‌الناس بر 
دوش من است. شاید این پول می‌توانست برای یک 


کود ک یتیم در یک منطقه ضعیف هز ينه شود اماخر ج 
حسن تفتیان شده تابرای کشورش افتخار آفرینی کند. 
ژابراین اگر خدای ناکر دہ کم کاری از طرف من ا 
خودم رآمدیون می‌دانم. مطمئن باشید که هیچ کم 
کاری از طرف من نخواهد بود و اگر بر نامه‌هایم عملی 
ودامیدوارم در المپیک ور ا 
که زیر ۱۰ ثانیه دویدہ است. 

«بحث دوپینگ در دوومیدانی ھمیشے مطرح 
اسست وماشاھداین بودیم کە در مسابقات جھانی 
برخورد جدی با این مسالەشد . 

بحث دوپینگ بحت اول ورزش دنیاست. در 
مسابقه‌های جهانی خیلی در این باره‌سخت گر فته 
[د.همه ما شناسنامه ژنتیکی داریم وبرای‌مبارزهب 
دوپینگ هر اتفاقی که در هورمون‌هایمان رخ بدهد در 
آن شناسنامه مشخص می کنند. به نظر من دویینگ 
هیچ جایگاهی در ورزش ندارد. کسی که دوپینگ 
کند. خیلی خیلی ضعیف است و هیچ فر د ضعیفی 
نمی تواند در ورزش موفق باشد.شرایط دوپینگ در 
ایران نسبت به گذشته خیلی بهتر شده‌است. در همه 
مسابقه‌ها ماموران دوپینگ هستند و همین حضور 
گیلے تاثی رگذار اسست. خود من امسال حدود ۵بار 
تست دادم واین خیلی خوب است که از کسی که‌در 
سطح اول کشور ر کورد می‌زند. تست بگیرند. او باید 
پاک باشد چون نمایندہ چند میلیون آدم است واگر در 
مسابقه‌های بین ‌المللی اتفاق بد ی بیفتد. کل فدراسیون 
و کشور زیر سوال می رود. 


۹٤۱ 


فواندنی‌های‌المپیک ریو 


کے از ۶ماه تا آغاز بازی‌های السک ۱۶ ۰ ۲در 
ریودوژانیر وباقی مانده‌است.درباره‌این مسابقات 
که بزرگترین بازی‌های جهان نیز محسوب می شود 
خواندن نکاتی از آن خالی از لطف نیست: 

۱-برای نخستین بار در تاریخ المپیک است 
کے این بازی‌ه ابه میزبانی یکی از کش ورھای 
ریودوژانیرودرسال ۲۰۰۹ ودر مبارزه‌باشیکا گو. 
مادرید و تو کیو موفق به کسب میزبانی شد. 

۲-مراسم افتتاحیه واختتامیه در ورزشگاه 
ر کورددار بیش تری حضور تماشاگر دریک بازی 
فینال نامش ثبت شده است. مارا کانا دارای ظر فیت 
ارو گوئه در استادیوم حضور داشتند.اين استادیوم 
در سال ۲۰۱۴ نیز میزبان فینال جام جهانی بود. 

۳-نزدیک به ۰ اهزار و ۰ ۰ ۵ ور زشکار از ۲۰۶ 
کش ور قراراست طی ۱۷ روز در ۶ ۰ ۲ر ویداد با 
یگدیگر رقابت کنند. 
طعم حضور در المپیک رابچشد. کمیته بین المللی 
ساله این رشته یایان بدهد. 
نیز د رالمییک حضور داشته باشند. طبق قوائین, 
متولدین اول ژانویه ٣۰١٢٢‏ به قبل قادر به شر کت 

۶-قراراست ورزشکارانی که قصد حضور 
درالمپیک زیر پرچم کشور خود راندارند.برای 
نخستین بار بتوانند در مسابقات شر کت کنند. 
انتظار می رود بین ۵ تا ۰ اورزشکار زیر پر چم 
الیک هر انی :اروها غور ذاه ناقند . 

۷-نماد بازی‌ها وینیسیوس نام دارد که یک 
وتاب گنها مخ 

۷۰۵-۸ میلی ون بلیت بر ای این بازی‌ها در نظر 
گر فته شده‌است که قیمت آنها از ۰ ۴دلار در برخی 
صندلی مراسے افتتاحیه اسست. فوتبال, والیبال, 


بسکتبال وهندبال هم از پر طر فدارترین رشته‌ها 


همو ارہ تغو ار اده کو د کان خود تو صبه 


کنید 


چون ذنها عامل 


۰ 


خو ی شوه 


ات 


9 در 
۰ 


هت 


4 
یہ 


ورزسی 


"محمد نصیری یکی از بهترین وزنه‌برداران 
ری ب ؤ9 سره را ارت 
بعد از مهاجر تی نافرجام به ایران باز گشته و از 
سوی مسئولان مورد بی‌مهری قرار گرفته است. 

E CM 
دوستان و ورزشکاران دوران حر فه‌ای‌اش دارد‎ 
و جندی پیش وقتی بااستاد رضاوطن خواه که‎ 
سابقه آشنایی طولانی (از سال ۱۹۷۰ به هنگام بازی‌های آسیایی بانکوک) با وی دارد روبرو‎ 
شد.از حال و احوال رفیق قدیمی خود جویا شد و از شرایط کاری اش پر سید که استاد وطن‎ 
خواه روی به او کرده و گفت:استاد, بزر گ و مرد افسانه‌ای تاریخ وزنه بر داری ایران, با تو‎ 
اس اه رنه‎ I IE AE کر کم کر‎ 
دانشگاه شریف هستم که حالا به صورت نیمه ثابت در این دانشگاه تدریس می کنم و بیشتر‎ 
وقت خود راصرف یک تیم باشگاهی در بو کان می کنم. محمد نصیری با تعجب پر سید:‎ 
یعنی سرمربی أسبق تیم ملی. کارش به جایی رسیده که باید یک تیم دسته دومی شهر ستانی‎ 
راهدایت کند؟وطن خواه‌هم روی به او کرده‌و گفت:وقتی تجر به و عیار جایش رابه زبان‎ 
بازی و چاپلوسی می دهد بیشتر از این هم نمی توان انتظار داشت. مگر خودت که تمام زیر‎ 
و بم‌های وزنه برداری را می‌دانی. در حال حاضر چه می کنی که انتظار داشته باشی, من حالا‎ 
باید چه کاره باشم ؟اوقتی این دو ورزشکار قدیمی رادیدم که هر کدام برای ورزش این مرز‎ 
و بوم زحمات زیادی کشیده‌اند. یاد این جمله افتادم که این روزها زیاد در ورزش مااز ان یاد‎ 
می‌شود که می گویند: در "کله پزی‌ها زبان از مغز گران‌تر است. درست مانند جامعه امروز‎ 
ورزش ما که چرب زبانان از باتجربه‌ها و کنند گان ورزشی ارزششان بیشتر است.‎ 


"زالاتان‌ابر اهیموویچ یکی‌ازاستثنایی ترین 
مھاجمان پانزدەسال |خیر فوتبال جهان است 
کهبه هر تیمی پا گذاشته با آن تیم به مقام 
قهر مانی رسیده است. 

این مهاجم طی سه سال گذشته جذب 
فوتبال فرانسه شده وبا پاری سن ژرمن به 
تمام افتخارات داخلی دست یافته و در این تیم 
7۷7 هک ار ار ماران ,"ء0 
6 روا پاری سن ژرمن بان بازیکن در صدر جدولجامقهرمانیباشگاه‌هایفرانسه 
قرار گر فته و مطمثناً در جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا هم یکی از مدعیان بز رگ است. هفته 
قبل اعضای این تیم برای رویاروبی با مردان سنت آتین از هتل محل استراحت خود در خانه 
حریف با اسکورت پلیس راهی ورزشگاه می‌شدند که یکی از افسران موتو ر سوار اسکورت با 
کک خودروتضادقی سسقت کرد دو هری راس نارم انه ا اتا تا امو ۔ که 
درشهر سنت آتین به میهمانی تیم حریف رفته وبادو گل او پاریس به پیروزی دو بر صفر 
دست افته. شخصا به بیمارستانی که مامور پلیس در ان بستر ی شده‌بود رفته و علاوه‌بر 
تقدیم هدایایی برای او و خانواده‌اش پیر اهن خود و تیم ملی سوئد وباشگاه پاری سن ژر من 
رابرایاوامضاء کرده‌وچکی ۱۰ هزار یورویی در اختیار خانواده‌وی می گذارد واز | نجابه 
پاریس بازمی گر دد. این کاپیتان تیم ملی سوئد درباره این موضوع می گوید: من به سرنوشت 
اعتقاد دارم و باید بگویم. شاید اگر این مامور در آن روز دچار این حادثه نمی‌شد. جایی دیگر 
باچنین سر نوشتی مواجه می شد.ولی باید قبول داشت که ماعاملی بر ای ر سیدن او به این 
سرنوشت بودیم و بهتر بود که به دیدارش رفته و رفتار انسانی خودمان را انجام می دادیم. 


سے سن 
الاعات ی ارو ۳٦۸۹‏ 


اصراری بی‌محتوا درباره روزبه چشمی 


بع داز حذف قابل پیش بینی تیم امید در مر حله یک چهارم نهایی 
رقابت‌های قهرمانی فوتبال امیدهای اسیا؛ حرف و حدیث‌های زیادی 
از سوی پاره‌ای از منتقدان این تیم صورت گرفت که بسیاری از آنان 
روی عدم شناخت کافی و شاید هم بعضی از آنان روی حب و بغض 
انجام شد.از جمله این اظهار نظر های بی‌منطق, قر ار دادن روزبه چشمی 
درقلب خط دفاعی تیم بود که چ راا زاو در پست تخصصی اش یعنی 
هافبک دفاعی در بازی‌های تیم امید استفاده نشده و شاید اگر این 
بازیکن در منطقه‌ای که در آن تخصص بیشتری دارد بازی می کر د. 
شرایط به مر آتب بهتر می شد.با ز بان عامیانه در باره‌اين استدلال این 
گونه می‌توان گفت که در فوتبال جهان و شاید بهتر بگوییم در فوتبال 
اسپانیاو تیم ملی آرژانتین یایک مربی بز رگ وجود ندارد که روی 
بازی خاویر ماسکرانو تمر کز کند ویااینکه ما فوتبال و تئوری‌های 


چرا خاویر ماسکرانو در تیم ملی آرژانتین به هنگام بازی‌های جام 
جهانی برزیل ۲۰۱۴ به عنوان بهترین هافبک حاضر در جام جهانی 
معرفی می‌شود. ولی در تیم باشگاهی خود سالهاست که یک دفاع لیبرو 
بوده‌وپشت جرارد پیکه که بهترین یار کوب حاضر در فوتبال اروپا 
محسوب می‌شود. بازی می کند و هیچ کس نیست که از لوئیز انریکه" 


بهترین مربی سال ۱۵ ۲۰ جهان بپر سد که چرااز بهترین هافبک 
جهان در قلب خط دفاعی تیم خود سود می برد؟ آیا بارسلونا نمی تواند 
هزینه‌ای سنگین متقبل شده و یکی از بهترین مدافعان کنونی جهان را 
به نیو کامپ فر اخواند؟ آیا هیچ می‌دانید که از چند دهه اخیر فوتبال 
ترا TC‏ سس ار سس سا 
77 بگویید. آیااین قانون در باره‌دروازهبانان‌هم 
مصداق بیدا می کند ؟ که باید انان رامستننی از این قواعد قلمداد کرد. 
برا ےت ا تحت ها 
که در چند پست بازی می کنند واین بر تری از جمله ویژگی‌های آنان 
محسوب می شود در همین فوتبال خو د مان هم کسانی بوده‌اند که به 
جرآت می توان از نام آنان به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران 
یاد کرد که او در تمام پیست‌هابازی کر ده و از فوتبال دوستان قدیمی 
جویا شویم. مطمئنا این واقعیت را قبول داشته و این ما هستیم که بعضاً 
باگفتار ونوشتار خودمان عیارو تجربه خود راعیان می کنیم. ضمن 
نکه با این امکانات و این شر ایط رسیدن تیم امید به بازی‌های المپیک 
Cl‏ ال ری ال را اه 
که اگر ما به جای تیم‌هایی همانند ژاپن و کره جنوبی راهی این دیدارها 
می‌شدیم.این جفا در حق بر نامه ریز ی علم» سر مایه گذاری و از همه 
یل 


نگاهی به دلایل خروج ور زشکاران از ایران 


رویای مهاجرت 


چندماهی به شروع مسابقات المپیک باقی مانده و 
ریا dd IC‏ 
خود فراهم آورده‌اند تابا خیال راحت در مسابقات ر یو 
حضور داشته باشند اما در ایران داستان کمی متفاوت 
٦‏ ۹ ارس ارن ماکان 
ورزشی در همین چند ماه‌مانده‌به آغاز المپیک مشتاق 
مهاجرت شده‌اند! 

هرچند پناهن ده شدن ورزشکاران موضوع 
جدیدی نیست. اما در این چند وقت اخیر و شاید یکی 
دوسال گذشته این موضوع بیشتر به چشم می خورد, 
مشکلی که‌هنوز هیچ راه‌مقابله‌ای با ان پیشنهاد نشد هو 
۹۳۷ ۶۶۷ سرا رت 
وقتی‌حاد می‌ شود که می بینیم مدال‌ه ای‌ايرآن در 
رشته‌های آنفرادی بیشتر بوده و ورزشکارانی که تر ک 
> غالبً در این رشته‌هامدال آور بوده‌اند 
البته شاید تغییر تابعیت بر ای خیلی از کشورهای جهان 
موضوع پیچیده‌ای نباشد واین کشورها هم به راحتی 
باآن کنار می‌آیند. که تلاش می کند با 
جذب مدال آوران کشورهای دیگر خودش رادر جمع 
مدعیان قرار دهد امایناهنده شدن ورزشکاران ما 
که همیشه بحث فر هنگ پهلوانی و جوانمر دی مطرح 
بوده, عملی پسندیده به شمار نمی‌رود . 

هميشه پای پول در میان است! 

ند یعرف 1 
را را ای 
ورزشکاری که ببیند شر ایط برایش فر اهم نیست. از 
نظر مالی مشکل دارد. تصمیم می گیرد یااز دنیای 
قهر مانی خداحافظی کند و یابهترین راه‌رادر فر ار از 
ایر ان می‌پیند .مصطفی پودراتچی استاد دانشگاه علامه 
طباطبایی و جامعه شناس کشور مان معتقد است:وقتی 
ورزشکاری می بیند در جامعه فاصله طبقاتی بیداد 
می کند. امکانات مالی ف راهم نیست و شرایط خوبی 
هم ن دارد. تصمیم به مهاجرت می گیرد. خیلی از 
ورزشکارآن وپدیده‌ها رامی‌شناسم که در خیابان‌ها 
دستفر وشی می کنند در حالی که مدالا ور هستند . 
ورزشکاری راقبل از انقلاب می شناختم که صبح‌ها 
بایک ماشین باربری کار می کرد ظهر آبگوشت 
خود رامی‌خورد و بعدازظهر هم به سالن می رفت و 
کشتی تمرین می کرد مگر یک ور زشکار تاچه مدت 
ٴ1 ار 
ورزشکاران به روحیه آنها هم بستگی دارد؛ مثلاً به 
اا تسام ا اا 
کشور وزنه بزند.امااو قبول نکر د در حالی که ممکن 


ا کے ا نت 
نکته راهم بگویم. ورزشکاران به هیچ عنوان به خاطر 
۵٤‏ ۹ ی 

محمدجعفر مرادی دوومیدانی کار ایران هم 
یکی از ورزشکارانی است که با گلایه‌هایی که دارد 
تهدید به رفتن کرده‌است.وی در این‌باره‌اظهار 
داشت:اگر مسئولان هزینه‌های قبلی و بر نامه‌های 
آینده مرا ندهند. من می روم و برای یکی از دو کشور 
٤‏ مسابقه می‌دهم و در واقع قید المپیک 
رامی‌زنم.من بجز دوومیدانی کار دیگری‌ندارم که 
بتوانم در امدی داشته باشم بنابراین باید هزینه اردو و 
برنامه‌هایم پرداخت شود.اگر به این کشورها بروم در 
دی 88089ھ908 8 ١‏ 
اول این کشور سوم شد و من دوم شد م. 

تبدیدهایی که عملی خواهند شد 

اگرجه همه سر خط‌ها برای در خواست پناهند گی 
به مسائل مالی برمی گردد. اما علاوه بر مسائل 
مالی دلایل دیگری‌هم وجود دارد که در پناهند گی 
ورزشکاران ایرانی بی تاثیر نبوده‌اند که می توان به 
اختلافات ورزشکاران باروسای فدراسیون‌هاویا 
مسئولان ورزش کشور آشاره کر د. نمونه بارز این مورد 
پناهند گی سعید فضل اولی در رشته قایقرانی به آلمان 
است. این ورزشکار که یکی از امیدهای کسب سهمیه 
المپیک به شمار می‌رفت. بعد از اختلا فاتی که بارئیس 
فدراسیون داشت وبه گفته خودش هیچ حمایتی از 
ا E‏ 

اخی رآ محمد باقری معتمد ملیپوش المپیکی 
تکواندوی ایران که اختلافاتی با پولاد گر دارد. حرف 
از رفتن زده است. معتمد مدعی شد با نامهر بانی‌هایی 
که با او شده مثل دیگر تکواندو کاران تصمیم به خروج 
از کشور گرفته است. 

آرزو معتمدی هم یکی دیگر از ورزشکاران 
ایرانی دررشستەقایقرانی بود که‌بعد از کسب سهمیه 
المییک لندن با صلاحدید فد راسیون نتوانست در 
المپیک شر کت کند و تصمیم به مهاجرت گرفت. این 
ورزشکار چندی بعد برای کشور آمریکادررقابت‌های 
۶٤٤‏ کرد . 

توقعات بر اوردہ نشده مورد انتظار ورزشکاران 
باعث شده‌تااین روزها شاهد گلایه‌های زیادی از 
سوی المپیکی‌ها باشیم.از گلایه‌های مر بیان ملی.از 
محمد بنا گر فته تادوومیدانی کاران و وزنه‌بر داران. 
این روزهاحالا همه شاکی هستند و ادعامی کنند 
مسئولان ورزش کشور آن طور که باید از ورزشکاران 


و ورزشی‌ها حمایت نمی کنند. بنابر این نباید انتظار 
کی وال در الک اس اه 
کمیته بین ‌المللی المپیک. دشمن اصلی 

قانون جد ید کمیته بین‌المللی المپیک توجه خاصی 
به پناهنده‌ها دارد. 

با قان_ون‌جدیدی کهابلاغ کرده‌به 
ورزشکاران پناهنده‌اجازه‌می‌دهد تادر رقابت‌های 
کسب سهمیه المپیک شر کت کنند و در نهایت هم 
دراک ابر کر ارات در کته 
البته 1006 نام چند ورزشکار خبره راهم اعلام کرده 
که در این بین نام راحله آسمانی ورزشکار تکواندوی 
ایران هم به چشم می‌خورد .به نظر میم سد حالا 100 
تسهیلات خوبی رابر ای پناهند گان فراهم کر ده که این 
می تواند بر ای کشورهایی مانند ایران خطر ناک باشد. 
کمیته بین المللی المپیک همچنین بر ای پناهند گان 
بودجه خاصی را در نظر گرفته و به کمیته‌های المپیک 
کشورهایی که به یناهند گان کمک می کنند بودجه 
ویژه اختصاص می‌یابد. 

این سال‌ها ورزشکاران مدال آور زیادی رابه 
بهانه‌هامختلف حالابه اسم پناهند گی ویاتغییر تابعیت 
از دست دادیم که البته به نظر می رسد کشتی در صدر 
رشته‌هایی است که بیشتر ین بناهند گی راداشته است. 
در رشته‌های دیگر هم این مورد کم نبوده‌است. در 
سال ٩۴‏ قایقر انی رشته‌ای است که دو ورز شکار خود 
راازدست داد کهیکی از انهابه بهانه شر کت در 
DD‏ 

سرمایه گذاری زیادی از سوی دولت و فدراسیون 
صورت گرفته تایک ورز شکار به مقامی رسیدہ که حالا 
می‌تواند مدال آور شود اگر چه هر گز توانایی اشخاص 
SE‏ ار 
مختلف و تمرینات با پول این مرز و بوم این ناراحتی‌ها 
رابه وجود اوردہ که یک ورزشکار به چه سطحی 
رسیده که تر جیح داده برای کشور دیگری به میدان 
برود.اگر چه قلبش همیشه برای کشورش می تید. اما 
حالا شرایط رابه صورتی می‌بین د که تصمیم بگیرد 
همه این جیزها رانادیده‌بگیر د.این اميد وجود دارد با 
توجه به اینکه همه کشسورهای دنیا در تلاش هستند 
قهر مانانشان راحفظ کنند. چرا که بالارفتن یک پر چم 
قدرت سیاسی یک کشور راهم نشان می‌دهد. در این 
مورد از دنیا عقب نمانیم. دیپلماسی ورزشی نکته‌ای 
است که این روزهاهمه کشورها روی آن تمر کز 
تا ار م۱ حتف 
پیشرفت سیاسی یک کشور هم مورد آهمیت باشند. 
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پیام‌از شما جاب‌از ما 
ال ل a‏ 


زیرنظر:علی ملکی 


ضمن پوزش از خوانند گان گرامی,باتوجه به اینکه برای نویسندہ این 
صفحه مشکلی پیش بینی نشد ه به وجود آمده است .این هفته امکان 
یاد داشت پیام‌ها به صورت تلفنی وجود ندارد. 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گا سر کار خانم کیانی؛معلم محترم دانش آموزان پایه اول دبیرستان غیرانتفاعی 
ترنم مهربانی شهر قدس به این وسیله از زحمات شما معلم عزیز قدردانی می شود 

دانش اموز پایه اول پانیذ پاشاپور 

45 امیر علی جان. شیرین‌ترین لحظه زند گیمان و زیباترین و خوشبوترین گل 

نهال لت سارک »همه یرم ا دارا ا ت ارو 

داریم. لبخندت ھمیشه شیرین باد مامان و بابا 

** همسر مهربان و عزیزم آیسان جان. فصل زمستان باتولدت همچون بهار برایم 

LS کشیدن من است. شیرین ترین‎ GS 

برایم تا ابد بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم ۲۹ بهمن تولدت مبار ک 
همسرت فرزاد اللهیاری -ابهر 
5 مائدہ عزیزم. روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که در قلب 
کسانی هستند که به انها عشق می ور زند. تولدت مبار ک 
پدر و مادر و یگانه برادرت امین مهدی نوروزی 
۴ مرضیه جان, تو قشنگ ترین گل زمستانی هستی که خداوند در باغ زند گی ما 


رویاند. .پیست و دوم بهمن تولدت مبارک باباجون خسرو و خواهران رستمی 


۴ محمد امین تو گرانبهاترین هدیه زند گیمان هستی , عاشقانه دوستت ستت داریم و 
همه آرزویمان سلامتی و شادی توست. عزیزم تولدت مبار ک 

پدر و مادر حسین افشار. مهناز میرزاخانی 
ماج 7 ٦‏ 7 ود ۳ 7 - ہم 
ایبان دارم ہت سی عو سس تت دارم ٣‏ بهمن 
نخستین سالروز یکی شدنمان مبارک همسرت شیوا-شهر بار 
گا خاله عزیزم. از خدا می‌خواهم آنچه را که شایسته توست به تو بدهد نه آنچه را که 
ارزو داری, زیرا گاهی آرزوهایت کوچکند و شایستگی‌هایت بسیار, زادروزت مبارک 
۱ عاطفه رسولی -تهران 
۴ بهروز جان, به یاد داشته باش که انسان‌ها در کنار هم عاشقند و دور از هم 
عاشق‌ترء چه در کنارت باشم و چه نباشم دوستت دارم سالروز ازدواجمان مبارک 
۱ عاطفه رسولی -تهران 
۴ امیر محمد و آیدای مهربان. سالروز تولدتان مبار ک امید وارم ھمیشه در صحت 
و سلامت باشید. خیلی دوستتان داریم بابا رضا و مامان ناهید نوروزی -خمام 
2۵ . 
ہے فاراد جان, تمام وجودم بدرقه راهت قلبم رادر چشمانم و چشمانم رادر زبانم 
خلاصه می کنم تابگویم روز تولدت مبارک باد خاله شھین داوودی اد فهان 
e2‏ 7 
۴ سمیه جان»اولین سالگر د از دواجمان رابا تقدیم یک سبد گل یاس به شما این 
07 راتبریک می گویم, دوستت دارم همسرت احمد تبریزی -بانه 
۴ پسر مهربان وعروس خوشگلم» قدم نورسیده‌تان, زهر | کوچولو رابه شمازوج 
خوشبخت و مهربان تبریک می‌گویيم. بی‌نهایت دوستتان داریم 

بابا مصطفی و مامان مریم-قم 

2 
و جابر عزیزم. برادر مهربانم تاابد دوستت دارم از لطف و زحمات جندین 
ساله‌ات بی‌نهایت سپاسگزارم, امیدوارم ھمیشه در سایه پرورد گار وجود نازنینت 


سام وبرفرار باشد برادرت جواد حاج میری -سمنان 
2 * نازنینم صباء به اندازه تمام گل‌های دنیا دو ستت دارم .اگر گفتی توی دنیا جند 
تا گل وجود داره؟ مادرت فاطمه جوادان 


.۵ 
روت الاعات کل ارو ۳۹۸۹ 


دہ ۳ 
۴ مه سیمای قشنگم. دست‌های کوچک و چشم‌های زیبایت سایه سار امن 
آرامش و مهربانی و وقار تو مایه مباهات من ومادرت است. بیست و یکم بهمن 
پدر و مادرت مهدی اسماعیلی و معصومه اعرابی 
2 ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سس ۵ 1 
۴ پژمان عزیزم. طنین صدای زیبایت ناقوس رابه لرزه‌در | ورد. تمام 
مهربانی‌هایت رادوست دارم. ۴ بهمن سالر وز میلادت مبار ک 
e2‏ 7 
۴ محمد جان برادر عزیزم» هر جا که باشی به قلبم نزدیکی و لحظه به لحظه 
دعای من به در گاه خداوند و برای سلامتی و موفقیت توست. اول اسفند پانزدھمین 
سالگرد تولدت مبارک خرامرت غاطرہ نک تکام تراد 
موه . ے 
۳ دختر عزیزمان:الناز جان. وجودت گرانبھاترین هدیه‌ای است که خداوند 
نصیبمان کرده به بهای تمام مهر بانی‌هایت دوستت داریم. تولدت مبارک 
پدرت سیاوش شیدابی و خانواده 
e»‏ 3 ۲ ۲ ے ۲بی +پ+ گے یىی ا ۲ 
۳ مر ضیه جان» در بیست و دوم بهمن گلی شکفت زیباتر از ماه. گرم تر از خورشید. 
ان گل تو بودی, سبد سبد گل یاس و نر گس تقدیمت می کنیم ۱ 
دوستدار تو حیدری الاشتی 
e»‏ و ۹ 9 
۳ امیر علی جان» فر شته‌ها که خند یدند و بال‌های سفیدشان را گشودند معجزہ 


شدنت مبارک باباجون خسرو و خاله مرضیه 


ماه „ کے م ۰ ۹1 ۰ ۰ ۰ ۰ : 

7 شهر دار سختکوش جناب اقای مهندس محسنی و اعضای محتر م شورای 

رسانی به شهر وندان شتابی مضاعف به خود گر فته و پر داخت حقوق و مزایای 

کار گران خدوم و زحمتکش شهرداری به روز شدہمراتب سپاس وقدردانی مان 

راپذیراباشید. مصطفی زارعی مدیرعامل و کارگران شر کت خدماتی خادم 
پیمانکار تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان 


ے اخ ے ادخ ماد 
کا ا 
7 


آقای غلامعلی چر یکی پیامی که خطاب به نمایند» مطبوعات شهر تان فر ستاده‌اید 
خوانا نیست. لطفاً تلفنی با دفتر مجله تماس بگیرید 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


دوازده اختلاف در تصویر تام و جری 
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پیغامهای روشنایی 


تخد 


۵ »یلاس 
فروردین 


ew» 
ا‎ 
نگران کرده‌است.امااز آنجا که از حقیقت باخبر‎ 
هستید و به خود تان و دانسته‌هایتان اطمینان کامل‎ 


دارید, خیالتان آسوده‌باشد زیراواقعیت دیر یا زود 
روشن خواهد شد و آن گاه انتظار می رود حتی اگر همه 
چیز آنطور که شمامی خواهید پیش نرفت هم تسلیم 
حقیقت شوید و به ان رضایت دھید تاهم خود و هم 
اطراقباقان‌به آرامش در سد کر کمن قن نات 
صداقت شما کمک خواهد کرد که راحت‌تر راهتان 
راپیدا کنید. 

Q.o 
اردیبهشت‎ 5 


۷ 


بت 
تمایل زیادی به غرق شدن در عالم فکر وخیال 
دارید ولی خودتان خوب می دانید که نباید اجازه بدهید 
ذهنتان هر کاری که می خواهد بکند پس با وجود اینکه 
این روزها احساس ناخوشایندی رابا خود به همراه 
دارید. توصیه می کنم آنررژی‌های منفی رابرای همیشه 
در قلبتان دفن کنید و عواقب کار رابپذیرید چون به شما 
ثابت شده که این شیوه نتیجه‌ای بهتر از کنکاش کردن 
ویافتن جیزی‌دارد که خیلی به آرامش و عملکردتان 

0 "9 ۰ 
فرداد 


باسرعت بیشتری پیش بر وید.باید بدانید خود تان را 
از شر کوله بار اضافه‌ای که دارید واتفاقاً به کار تان هم 
نمی اید رها سازید وبا این وجود بر قراری تعادل بین کار 
می‌دانید که حتی اگر تمایلی به استر احت نداشته باشید 
نگرآنی‌های پیر آمونی رهایتان نمی کند. پس از ش ایطی 
که پیش آمده کمک بگیرید و باقی ماجرارابه گذر زمان 
کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
O‏ 0 0 


قصد دار ید کارهایی که خودتان هم می دانید 
خیلی ضروری نیستند راسریعتر به انجام بر سانید تا 
خبالتان از این بابت راحت شود اما بهتراست از خودتان 
بپرسید.اگر تمام کارهای امروز و فر دا به یکباره انجام 
شود در زمان بیکاری به غار تنهایی تان پناه نمی‌برید ؟ 
سوالی که یافتن پاسخش خیلی هم برای ش ماسخت 
نیست و بپذیرید هر چقدر هم که بخواهید خودتان را از 
ال مات اکنا کھت الاک کی ما اود 
ومجبورتان می کند تا با آن همراه شوید. پس امیدوارم 
به تقاضای زیاد خود تان نظم ببخشید و شیوه را تغییر 


از:د کتر نو ید خدادوست 


0 


a 


Qo O 
مرداد‎ 


خودتان معتقد ھستید که موضوعی آنقدر بااھمیت 
س کی نهت خ اس کفقلتحساس شما زا ا زرده 
تاکن ون قٹھاطبیعت محافظه کاریتان بوده که باعث شده 
تااز اصل ماجرا دور بمانید و احساستان به شما می گوید 
زم حرش مهو ری و 
تاکنون هر چقدر هم که کنترل منطقی روی موضوع مخالف 
عقیده‌تان داشته‌اید. استرس و فشار عصبی ان تا مدت‌هابا 
ایا وهای فی مراد هید راف 
موفق عمل کردن در این مشکل بایدابتد با خودتان صادق 
باشید و تاجایی که می‌توانید قدرت قضاوتتان را افزایش 
دهید تا نتیجه را دریابید. 
اود ۳ 


حر کتی که مدتی پیش انجام شد باعث شده تا به 
قول خودتان کاسه صبر تان لبر یز شود و تحملتان رامورد 
آزمون قرار دهد اما نتیجه کار خیلی خوب است. چون 
توانسته‌اید خود را کنترل کنید واین آرامش اتفاقاً به 
اطر افیانتان هم سرایت کرده است. پس امیدوارم در 
مورد مسایلی هم که پاسخ سوال‌های مختلف ذهنی تان 
راندارید خیلی کنکاش نکنید و به جای ان قدر تتان را 
برروی اهداف بلند مدت متمر کز کنید تا تحمل اوضاع 
فعلی برای شمار احت تر شود. دوست خوبم ابه قدرت 
کنترل بحران خودتان اعتماد کنید. 
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شما جزو افرادی هستید که اتفاقاً از قدرت قضاوت 
خارق العاده‌ای بر خوردارید و تنها متفاوت بودن دید گاهتان 
بادیگران باعث بر وز تردیدهای مختلف ذهنی می شود ولی 
اگر نگران هستید که مبادا موضوعی رابه اشتباه وارد ذهن 
وزند گی خود کرده‌اید. توصیه می کنم از قدرت درونی‌تان 
کمک بگیرید و با تکیه بر انعط اف پذیری تامرحله‌ای که 
خیالتان راحت می شود پیش بروید. اما از انجا که این روزها 
کمی زودتر از ھمیشے از کوره درمی روید و این شیوه‌هم 
باب میلتان نیست توصیه می کنم از خدآوند مهربان کمک 

بگیرید که ھمیشه و در همه حال شما را یاری کر ده است. 
eC‏ ط× 
آبان 


اصول روابط اجتماعی رعایت کردن دیگران واحترام 
گذاشتن به خوداست و شماهم اتفاقا با کمک گرفتن از 
ساخته‌اید.امااگر می‌خواهید به راحتی با جریان زند گی 
کنید ویقین بدانید پرداختن به این همه فعالیت مشکلی را 
هم برای شما به همراه نخواهد ورد و اتفاقا انگیزه‌هایتان 
رابیشتر هم خواهد کرد و تازه‌از این به بعد است که 
در خواهید یافت جطور با شیوه‌هایی متفاوت به نتیجه 
می‌رسید.اما گر به دنبال چیزی هستید که فقط با ذهنتان 
همسو باشد در اشتباه هستید. 
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دوست خوبم !قبل از هر چیز باید به شما گوشز د کنم 
که صیوری وفکر کردن قبل از هر تصمیمی بهتر است تا 
کنار آمدن با پشیمانی, چون انسان هیچگاه به شرایطی 
نخواهد رسید که دقیقاً همانی باشد که‌می‌خواهد. پس 
امیدوارم دست از لجاجت بردارید واگر اینده بر ایتان 
اھمیت دار د. در موردش با ملایمت بیشتری بیاند یشید 
ویقین بدانید بااین شیوه‌عملکرد.ناگهان چشمتان به 
روی حقیقتی باز خواهد شد که مدتهااز آن گریزان 
و دید و این ک رایطی اسے کو خی اگ خودتان رنه 


خواب هم بزنید. فایده‌ای ندارد! 
ید یں 
د ٩۲‏ 


29 قف زا م ادوا ر درآین باره 
آ گاھی بیشتری پیدا کر دید هم نگران نباشید وسعی کنید 
از ان برای پیشرفت و رشد فر دی‌تان استفاده کنید. پس 
توصیه می کنم به جای تلف کردن وقت به سراغ انجام 
کار هایی بر وید که در توانتان هست وسعی کنیداین روزها 
بین احساسات متغیر که بی ثباتی رابه همر اه‌دارد.حر کتی 
راپیش بگیرید که بیزاری برایتان به همراه نداشته باشد. 
اما اگر به دنبال فرصتی برای گریز از ممسئولیت‌هایتان 
هستید» در اشتباھید, چون برنامه‌هایتان مشخص است و 


زیبایی رضایت از انجام آنها قابل وصف نیست. 


یقین دارم که شماخوب می‌دانید بای د برای 
داشته‌هایتان‌شکر گزار باشید.ولی اگر هنوزهم نرسیدن 
به بخشی از خواسته‌هایتان | زار تان می‌دهد. سعی کنید 
از هر شیوه‌ای که سر راهتان قر ار می گیر د استفاده نکنید 
وبلعک س اتفاقاً راه حل‌هایی را پیش بگیرید که روی آنها 
فکر کرده‌اید وقبلا ازمایش خودشان رایس داده‌اند.در 
مورد شیوه‌عملکرد تان هم باید بگویم. خود رابرای‌ساد گی 
بیش از حد تان سرزنش نکنید. چون بهترین بستر برای 
پیدا شدن شرایط جدید ساد گی است و وقتی شما سکوت 
می کنید. حرف می‌شنوید. البته بهترین روش برای 
رسیدن به ارامش نسبی هم اعتماد به خودتان است. 


© ھی ھی 
اسفند - ہہ 


قبول دارم که شرایط شما برای زند گی خیلی ساده و 
آسان نیست واتفاق‌های اخیر هم ثابت کرد که اگر برای 
0 
دچارمشکل خواهید شد. پس امید وارم ابتدانگرانی‌هایتان 
رابشناسید وسپس برای‌برقراری‌هماهنگی‌بین آنها 
اقدام کنید وبیش از اندازهسعی در حفاظت از چیزی 
نداشته باشید که خود تان هم در این باره با نقیصه‌ای روبرو 
هستید. گذشته از اینکه زیاده‌روی‌برای‌شمایی که فر دیبا 
روحیات حساسی هستید به هیچ وجه خوب نیست. 
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هد کت هر مز انصاری 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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بفرستید تاشما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


دم سای مر ای تا بی‌پاست 
۳ | دیروز که جمعه بود از جلو 


دانشگاه تهران گذشتم و نر سیده‌به 
خیابان وصال این عکس راانداختم. 
کے ات که امین آفار 
می بینم که دختر زیبا و نازنینش 
راهمین طور بغل کرده. این دختر 
نوجوان هرچه بخواهی زیباست 
و هرچه نخواهی, بی‌پاست. من 
نمی‌دانم چه شده که مجبور شده 
فلج باشد امامی‌دانم که چه شده که 
سور وا کت 
رفت و آمد دختریسرهای نازنین 

سا ےت تہ عکس را که انداختم .رفتم از کافه فر انسه 
خریدم وروی نیمکت خیابان نشستم. دختر خانمی وجیه آمد و گفت من مدد کارم و می‌خوام.. در 
حرفش نشستم و به طنز گفتم من به کمک مدد کار نیاز ندارم. و عکس را نشانش دادم و گفتم اینا کمک 
تی کوان گفت تحت پوشش مدد کاری هستن. گفتم چراباید اینا رو بذارین کنار خیابون که دل مردم 
ودل اون دختر ریش شه؟ لبخندش رابه اخم آمیخت وبر سر سژالم کوفت و رفت ونگفت سیب. گر 
سهراب سپهری بود می گفت: روی پل دختر کی بی‌پاست /دب اکبر رابر گردن او خواهم آویخت!" 
مگر سهراب کاری کند و بیاید بگوید ای سیب آوردم! 


گارفیلد هم نشدیم! 


جا دارا کی اتاب 
8 همان که گربه‌ای‌عابد وزاهدداشت 
ا وحافظ ثابت کرد که آن گربه هیچ 
ج | کرامتی ندارد و اگر موش ببیند. 
| گربه‌است‌وبس.ازدیدن‌این 
عکس یاد گربه حاجی قوام و گر به 
ناصرالدین شاه و گربه‌هایی افتادم 
که در ناز و نعمت زند گی می کنند. 
مجله چلچراغ این هفته روی 
جلدش نوشته من حزب بادم من 
خوبم من طر فدار حیواناتم و گمان 
کنم اشازه کرده به موجنی که جند سال است بین برخی از عردم راهافتاده و هی سنگ سگ‌ها و جانوران 
دیگر رابه سینه می کوفند و برایشان کمپین و صندوق صدقات و کمک‌های مردمی تدار ک می بینند 
اتا جلو چشمشان کرور کرور آدم از گشنگی به گدایی یا دزدی روی آوریده‌اند و آن حامیان جانوران را 
باکی نیست. شنیدم که بچه گدایی می گفت: کاش گربه یه خونه پولدار می‌شدیم. خجالت کشیدم شعار 
بدهم و بگویم بگو سیب. زندگی با مهربانی زیباست ای زیباپسند... و از این جور مز خر فات! 
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فلسفه‌ی گربه بودن 


می گویند جانوران عقل ندارند. ببین چه باحال و 
ریلکس خوابیده؟ زیر درخت خرماء روی دیواری بلند 
وبالشی از آجر. گرسنه هم که بشود. بر درخت می جھد 
وبلبل نخلی شکار می کند وذائقه‌اش لذیذ می شود زن 
هم که بخواهد بگیرد. فقط کافی است قوی‌ترین گربه 
قلمر و باشد تا با یک میو صد تا جواب بله بشنود. نه 
کرایه خانه می دھد نه شارژ ساختمون و نه عوارض 
نوسازی شهرداری ونه آب وبرق و شهر یه مدر سه بچه 
ونه هیچی. لباسش هم که مادرزادی است و زمستان‌ها 
پرپشم و تابستان‌ها سبک می شود. یک لقمه گنجشک 
هم که به وفور پیدا می‌شود. حالا ببین ایا عقل دارد 
که ادم نشده یا چون عقل ندارد. حیوان شده. قضیه 
کمی فلسفی شد. فعلاً بگویید: "یه سیب و یه گلابی / یه 
کاسهی لعابی // یه موش و یه تله موش /یه گربه و یه 
خر گوش / یه ماه و یه ستاره/ عید اول بهاره . 


هيس بیدار میشن! 
یک کیسه گونی دارد که با آن زباله جمع می کند و 
می‌فر وشد. یک زیر آنداز هم دارد که رویش می‌خوابد. 
آب معدنی هم که مهیاست. دیگر خوشتر از این چه 
می‌خواهد؟ برو رفیق‌هایش راببین که باسه چهار 


اه ان اما ار 


اوت٤‏ به قر ل اا طا هر ع رات که به دل ل رای غاد 
نسبتی هم با کارتن خواب‌ها داشته باشد :دل و دلبر به 
0 00900000 


ھم com‏ ےھ ہہ 


دویاد آوری مهم دربارہ تعبیر خواب‌ها :۰ )همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم, ؛مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تً کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند ,لطفاًفقط یکشنبەھاوسەشنۓبەھابین ساعت ۵ 1 ١۷‏ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


۱ صورتش‌تکیده‌بود . . . ] 


یک ماه‌است مدام افسرده‌ام ودردهای عجی ب غریبی دار م.د کتر 
رفتم. همه جور آزمایشی دادم و گفتند سالمی. خواب مر حوم خاله‌ام را 
ديدم که لباس‌هایش کهنه و صور تش تکیده‌بود. گفت آمدم که فقط تو 
راببینم. در خوابی دیگر دیدم پدرم دارد گل می کارد. از جای بلندی که 
انگار توالت بود. آب کثیف آمد و گل‌ها را برد. جریان اب شدید بود. پدرم 

تعبیر: وقتی آدم ناراحت ومأیوس باشد به این معنی است که‌از 
زند گی خودش راضی نیست. جنین افرادی ممکن است خواب‌هایی مثل 
خواب شما ببینند. مندرس بودن لباس‌های خاله و تکیده بودن صور تش به 
معنی ناراحتی‌های شماست در بیداری. آنجا که گفت آمدم فقط تو راہبیٹم, 
اشاره‌ای است به‌اين که زند گی از مر گ‌بهتر است.مر گ‌هم نماد ناامیدی 
است و کلاً بعنی خوشخال باش که زنده‌ای ومی‌توانی زند گی خودت را تغییر 
بدهی. در خوابی که پدر تان بود باز هم نماد افسرد گی وناامید ی شماست. 
خراب شدن گل با آب کثیف نماد این است که خود را گلی می‌دانید که 
باغبانش مراقبش نبوده.شما گفتید که خواهر های‌شماازدواج کر دهاند و 
شمامانده‌اید .این فکر که مانده‌ام ؛غلط ومنفی است وبه شمااحساس 
زیادی بودن می‌دهد. دردهای جسمانی که در بیداری شمارا | زار می‌دهند. 
ریشه عصبی دارند. خود افسر د گی می تواند به درد جسمی منجر شود. 
دردهایی مثل دل درد سردرد. کوفتگی عضلانی, تنگی نفس و... بر ای رها 
شدن از این حالت‌هاورزش کنید در زند گی خودتان تغییر ایجاد کنید. غر 
نزن واززند گی شاکی نباشید و دنبال کار باشید. 
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فائزہ غین. ۲۴ ساله. مجرد. پزشک. یکی از شهرهای کویری 


خواب دیدم دختری که از مراجعان من است. در گلدان برنج کاشته. 
پدر و مادرش هم بودند اما مادرش در حاشیه بود. بعد ديدم در کمدی که 
در خانه‌ای بود. چهار تاروسری رنگارنگ بود: آ بی» زرد صور تی و نارنجی. 
نمی دانستم کدام رابر دارم. کنار کمد یادداشتی بود. ان رابرداشتم و خواندم. 
لیست خرید بود.درهمان کمد. کیفم رادیدم ویک پوشه که مر بوط به 
کارم بود. در آن پوشه دنبال چیز خاصی می گشتم. بعد در آشپز خانه‌ای یک 
یخچال دیدم. درش باز شد. کیک و شیرینی در ان بود. برداشتم و به مادرم 
تعارف کردم. نخورد. خواهر کوچکم مقد مه‌چینی می کرد که بگوید برایش 
خواستگار آمده. من هی می گفتم آخر شو بگو!و نگو که دور از چشم من دارند 
تدار ک عروسی می بینند. حتی حرف مهریه راهم زده بودند. بعد ديدم پدر 
ومادر آن دختری که بیمار من است. جعبه کادو آورده بودند انگار مادرم 
قبلاً در جعبه راباز کرده بود .ظرف کریستال میوه بود .با خودم فکر می کردم 
که آن کادو رابرای کی آورده‌اند بعد دیدم پدر و مادر آن دختر در خانه ما 
ماند گار شدند و قرار شد شب بمانند. پدر آن دختر نزدیک من خوابیده بود. 
مادرش دورتر بود کار کم خواہدورتد . آن دختر هم دیگر در خوابم نبود. 
مادرم بلند شد ویک کتابخانه بین من و آن آقا گذاشت شت. من در خواب, خیلی 
خوابم می آمد. دیگر یادم نیست. 

تعممر: ناخود آ گاه شما داستان این خواب رانوشته تا بگوید شمانگران 
ازدواج نکردن خودتان هستند. آن بچه که با گلدان بر نج می آید. نماد زند گی 
زناشویی است و نويد می دهد که کارهادرست خواهد شد.مادرش در حاشیه 
است وپدرش پر رنگ است.و خودش هم در آخر خواب محومی شود و 
این یعنی پدرش شخصیت اصلی داستان است. ان کمد و ان روسری‌ها 
نماد زند گی زناشویی است مخصوصاً که لیست خرید هم دارد.واين یعنی 
ناخود آ گاه‌شمامی گوید آن آ قا گزینه خوبی بوده‌اما یوش ه نمایان می شود و 
یاد آوری می کند که آشنایی شمابا آن خانواده فقط به دلیل شغل شما بوده و 
موضوع دیگری در میان نیست. رنگ روسری‌هابا آبی که سرد است شر وع 
می‌شود و با رنگ‌های گرم ادامه می‌یابد. و این هم یعنی موضوع خاصی در 
میان نیست زیراریشه‌اش سرد است. | شیز خانه و کیک. نماد این است که 
دل شمادوست دارد به ازدواج و خانه و زند گی زناشویی فکر کند امامادر تان 
از ان کیک نمی‌خواهد زیرا واقعیت این است که موضوع ازدواج در ميان 
نیست. و اینجای خواب نگرانی شما شدت می گیرد: نکند خواهرم که از من 
کوچک تر است.ازدواج کند ؟ نکند که دار د ازدواج می کند امااز من مخفی 
می کنند ؟ و ناخود آ گاه‌داستان راطوری می‌نویسد که ش ما آرامش پیدا 
کنید بنابراین آن خانواده با کادومی آیند. ظرف کریستال میوه‌خوری نماد 
زند گی خانواد گی است اما جون واقعاً موضوعی در میان نیست. در خواب 
از خود تان می‌پررسید این رابرای کی آورده‌اند. وبعد اصل این قصه‌نویسی 
رنگ وروی خودش رانشان می دھد: آ نها در خانه شمامی‌مانند. بچه محو 
می‌شود. مادرش دور می خوابد و آن آ قانزدیک. ولی باز هم همان که می گوید 
موضوعی در میان نیست. خودش رانشان می دھد و مادر تان کتابخانه را 
وسط شماواومی گذارد. وشما خیلی خوابتان می آید زیر ادوست دارید در 
همان رژیابمانید وبیدار نشوید. همه اینهااشاره‌ای است به‌اين که شمانیاز 
دارید ازدواج کنید و نگرانید که‌مبادا دیر شود بنابراین ناخود ‏ گاه برای شما 
قصه‌هایی در خواب می‌نویسد ولی چون خود تان هم می‌دانید که خبری 
نیست. در جاهایی از قصه خواب خلل‌هایی ایجاد می کند. و ضمنا شاید شما 
در بیداری هیچ کششی به ان |قا نداشته باشید. او فقط نماد مردی است که 
برای شسما قابل قبول است. پیشنهاد می کنم هر گز به این فکر نکنید که دیر 
شده است و گرنه دیر می شود. 
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صعود؛ مصر:قطعاً این جوان ۱۸ ساله دل و جرات فراوانی داشته که توانسته از این 
. ازیکی از سے هرم بزرگ مصر بالارفت تااز مناظر اطراف عکس بگیرد. البته باید 


شا و ۲ ۲۰ بدانید که بالا رفتن از این هرم ۶ متری غیر قانونی است زیراخطر برت شصدن 


نمیرم!؛اکوادور:افسر پلیس کنار یک تنبل که به پایه گار دریل کنار جاده‌چسبیده‌است توسط بادهای قوی منطقه وجود دار د. 


نشسته وسعی می کند اورابه جنگل بر گر داند. ظاهر این حیوان قصد داشته از جاده 
عبور کند.اماتنبلی امانش نداده‌ووسط جاده‌برای استراحت نشسته است.ماموران 
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دیو ار یخی ؛ جمهوری چک: در صد کیلومتری شمال شهر پراگ در کشور چک. 
دیواری یخی به وسبله جریان اب یخ زده‌ایجاد شده است. با وجود اینکه هیچ کوھی 
فرار از | تش؛اندونزی:مردی در تلاش است تاوسایل زند گی خود رااز اتش نجات دراین منطقه وجود ندارد. کوهنوردان ویخ نوردان زیادی برای بالا رفتن از این دیوار 
داد طولی نکشید که بیش از ۱۰۰ کار گاه بزر گ چوبکاری و نجاری راخاکستر کرد a E‏ 
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بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


بانک پاسارکاد بر راسنای ایفای مسئولیت‌های لجشتاعی خود اقداماتی ملنند پاسداری از مصط زیبست 
و حدامت از قتر متدان, ور شتقاران. داد نکاشتان و فر شتا را سرلوحه قعائتت‌های خود می‌داید 
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